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 گرامی،  یخواننده 
 

نسخه   شکار»   بکتارایگان    بوک ای این  عصر  در  همه  می  ما  سر  یمبه  مختص    «بر
 اندپوشی کردهاز بخشی از حقوق خود چشم  نویسندهو    خوانندگان داخل ایران است. ناشر

  تا این کتاب رایگان و بدون سانسور در اختیار خوانندگان داخل ایران قرار بگیرد. 
 

ید نسخه چاپی کتاب به   ید،کناگر خارج از ایران زندگی می ما مراجعه کنید یا اگر    وبسایتلطفا برای خر
یق    ۵  مبلغحداقل  را مطالعه کنید، لطفا    کتابمایلید نسخه الکترونیکی    یگزینهو    وبسایتپوند از طر

یز کنید  «مکنحمایت می» حمایت شما از نشر آزاد و بدون سانسور برای بقای ما و  .  به حساب نشر وار
 های رایگان بیشتر برای ایران حیاتی است.  انتشار کتاب 

یع آن در خارج از ایران غیرقانونی و   است و غیراخلاقی استفاده رایگان از این کتاب و هرگونه چاپ و توز
   باعث نابودی این نشر بدون سانسور خواهد شد.

 
اید، لطفا توجه داشته باشید که تمامی حقوق کتاب نزد ناشر کرده   رایگان دانلودو کتاب را    اگر در ایران هستید

و   است  محفوظ  ناشر،  )نوگام(  از  رسمی  مجوز  بدون  کتاب  این  از  درآمد  کسب  و هرگونه  غیراخلاقی 
. همچنین، داشتن نسخه رایگان کتاب، اجازه جرح و تعدیل، تغییر یا اقتباس از این ترجمه را به  استغیرقانونی 

، در هر رسانه و به هر شکلی متعلق اثرگرفته از این    نشأتدهد. کلیه حقوق معنوی و دیگر حقوق  خواننده نمی
  اثر است. مترجم/به نوگام و نویسنده 

به منظور   با سانسورنوگام  آسانمبارزه  توزیع  و  ،  نویسندگان  از  فارسی در سراسر دنیا و حمایت  زبان  به  آثار  تر 
های موثر برای گسترش دانش و فرهنگ  زبان ایجاد شده است. دسترسی آسان به کتاب یکی از راهمترجمان فارسی

کتاب برای  را  امکان  این  الکترونیک  نشر  و  جامعه است  می در  مهیا  ارتباط  دوستان  برای  را  بستری  نوگام  کند. 
آورد و با تشویق همگانی به حمایت از نویسندگان و مترجمان  تر نویسندگان با خوانندگان به وجود مینزدیک

 ، ویژه سانسور حکومتیبه ،  کند که به دلایل مختلفای را فراهم می معاصر، امکان ظهور آثار ادبی و فرهنگی 
 اند. داشتهامکان انتشار در داخل ایران را ن

   contact@nogaam.com ما ایمیل . وبسایتدر  اطلاعات بیشتر در مورد نشر و نحوه حمایت از نوگام
 با مهر و احترام 

یرمجموعه  نشر نوگام  خانه نیکان( نشر )ز
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  بریما همه در عصر شکار به سر میم  عنوان:
 فرهاد ح گوران نویسنده: 
 فارسی و کردی  -  کوتاه  مجموعه داستانموضوع: 

 ناشر: نوگام
 ویراست دوم 

 ( ۲۰۲۵) ۱۴۰۴ پاییزچاپ اول: 
 محل نشر: لندن 

 ۹۷۸-۱-۹۱۳۳۷۴-۲۶-۶  شابک:
 نقاشی روی جلد: مرضیه لرستانی 

 شعیب ابوالحسنی اجرای طرح جلد: 
 

یم«مجموعه داستان »ما همه در عصر شکار به سر می  ،یاصل زهیبرنده جا ۱۴۰۴در سال   بر
 دوره بیست و سوم و بیست و چهارم این جایزه شد.  مهرگان ادب سیلوح سپاس و تند

 . محفوظ است نویسندهو  اشرکلیه حقوق این اثر نزد ن
 . نشر خانه نیکان است که در انگلستان ثبت شده استنشر نوگام زیرمجموعه 

 
 www.nogaam.comسایت: وب 

 contact@nogaam.comمیل: ای 
 nogaambooks@توییتر و اینستاگرام: 
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 فهرست

 ۵ عصر شکار 

 ۱۵ دیوار هوارد باسکرویل 

 ۳۲  جیاکومتی/ یک ناداستان
 ۳۹ پل جیحون 

 ۴۹ های سیاسی جمجمه
 ۵۸ چینی ی بازارچه

Antalya in Progress ۶۹ 
 ۷۴ 84تیرماه 

 ۸۹ بانک ملی  یکارمند بازنشسته - خلیلی .الف

 ۱۰۴ گرئپل م

 ۱۱۴ عمو نظر

 ۱۲۳   ...شلر و اسرین و

 ۱۳۴ مدرن پست یآقای میم، نویسنده

 تعمیرکار 
 ه روزه دجنگ دواز؛ داردرَوش

۱۴۶ 
۱۵۳ 

 ۱۷۶ کارفرمایان

 ۱۹۱ نفرین
یوم                                                                      زهدۊن و دۆنیای کانه

ا
 ۱۹۴ ر و سڵ
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 عصر شکار
 

شت میز چوبی رنگ و  های پف کرده نشسته بود پالف با چشم .میمجناب ستوان 
گاهی بهش انداخت و زل ن  .پرونده را گذاشتم روی میز  .آلوده بودخواب  .رو رفته

 . هامزد توی چشم 

  «. گردناین وقت شب که دنبال دزد نمی»گفت:  

 « .بخشین گروهبان خودش گفت بیا بریم پاسگاهمی»: گفتم

 .ی صورت جلسه را بالا و پایین کرد برگه

 ؟نیخوتوی آلمان درس می -
 .بله -
 ؟ جاچرا اون -

سبابه ناخن  چپبا  دست  روی  زخم  راست،  می  را  خمیازه  یش  و  خاراند 
 . کشیدمی

 جا ادامه تحصیل بدی؟ شد همین نمی  .جا درس بخوونیچرا رفتی اون -
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  .م رسید گفتم، اما مجاب نشدش هر چه به ذهن در پاسخ
همین »گفت:   میباید  و  که  کشوری  رفتینمی  .موندیجا  کاباره  پارک    صدها 

 «؟خودت دکترا بگیری مملکتشد تو مگه نمی .ها دارهلختی
یک ساعتی چشم به در و گوش به بلندگو در سالن انتظار نشسته بودم   .کلافه شدم

بغل دست مردی که شش فلزی،  نیمکت  و   روی  بود  و  دانگ مست  در خواب 
 یش را با دستبند بسته بودند به میلهراست دست .زد بیداری با خودش حرف می

 . نیمکت

 ن؟ده چی ازت دزدی -
تاپ ، مدارک تحصیلی، دو هزار یورو، لپچمدان حاوی پاسپورت، شناسنامه   -

  .و انگشتر نامزدی
 یارسانی هم که هستی؟  -

  .بعله -

   .های باریک خون راه افتاده بود ش جوی روی دست چپ

 خونی؟حالا چی می  -

   .آرکائیک آنتروپولوژی -

 چی؟  -

  .ستهاها و هموساپینسنئاندرتال یدرباره مرشته -
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ن هستی که دندان شیری یک انسان نئاندرتال  وتو هم   هنکن  ...ها، انسان خردمندآ  -
 کشف کردی؟   ناودرونرا در 

   .شناسیمن و یک هیات باستان -

های خارجی به قیمت اون دندان ارزش مادی هم داره؟ منظورم اینه که موزه  -
  .خرنخوب ازتون می

قدیمی   ناسیونالیک رادیو    .ها شنیده بود خبر کشف دندان شیری را لابد از رسانه  -
   .روی میزش بود 

بینی انسان خردمند به  می  .پس دانشمندی هستی برای خودت»به آرامی گفت:  
  ... حالا برو پرونده رو کامل کن   .جاآینده بیا همین   یشنبهیک  .چه روزی افتاده

 « .ی دزدی از منزلشعبه

 .اشاره کرد به ته راهرو

اتاق دوم، دزدی   .خالی بود   .روی درش نوشته شده بود، دزدی مسلحانه  .اتاق اول
 .؛ دزدی از منزلو اتاق سوم  .از مغازه

  . را گذاشته بود روی میزاش، سرش  شانه  چسبیده روی   یدار با دو ستاره یک درجه
 .کرد خروپف می 

  . تا بیدار شد  ی در،شیشه  چند بار با سکه زدم به  .خوابی عمیق فرو رفته بود   به 
 .م گرفتفورا پرونده را از دست 

 ؟نام و نام خانوادگی -
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 .گفتم
 ؟ شماره شناسنامه -
- 1057  
 ؟صادره از -
 .چیالا -
 علت مراجعه؟  -
 .دزدی از منزل -
 ن؟چی ازت دزدیده  -
تاپ پچمدان حاوی پاسپورت، شناسنامه، مدارک تحصیلی، دو هزار یورو، ل  -

 . ی نامزدیو حلقه
 .پای برگهبذار بزن جوهر و ت رو انگشت -

 .گذاشتم

 «.ن بار که اومدی بدون کراوات بیاای»گفت: 

    .اش را گذاشت روی میزکله

ها نفر در  ده  .سیکلتم به حیاط پر از موتورآمدم پایین و رسید  های سنگیاز پله
معلوم نبود کی دزد   .همه دستبند به دست .تاریکی زانو به زانوی هم نشسته بودند

منزل   یا  کیف مغازه  یا  بود   .قاپاست  صبح  اذان  را    .نزدیک  خروسی  صدای 
کردم باید توی تهران ادای جن  می ها که فکر مثل آن سال  .دانم از کجا شنیدمنمی

در بیاورم روی جدول خیابان یک پا دو پا دویدم و کلیدی که آقا دزده انداخته بود  
  . از فرودگاه یکراست آمده بودم خانه  .چرخیدهام میتوی قفل خانه در مردمک
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رفته چاک چاک مان کراوات و شلوار لی  م را گذاشته بودم توی کمد و با هچمدان
باز بود و  خانه نیمه  در    .برگشتنی هاج و واج مانده بودم  .بودم دنبال کاری اداری

  .مچیزهمه .متوی کمد،جای خالی چمدان 

آن دزد  لابد    . ردمکگرفتم و پشت سرهم دود    گاریچند نخ س  یفروشروزنامه  کیز  ا
تاپم و داشت به زبان آلمانی با خانم  لپ   ی منزل، حالا نشسته بود جلوای  حرفه

د و  ید یهای سبز سحرانگیزش را هم مس چشم کع  .رد کی سوزان استف چت م
 . فتکشیش مگل از گل 

های یادگاری با سوزان استف انگیزتر عکس ده بود؛ از همه غم یم را دزد چیزهمه 
ن و غار خاموش باستانی ناود    یدر محوطه را  آفرینش    داستانجا بود که  همان  .رو 

 وایت کردم: ربرایش وره گ  به نقل از دیوانه

دُر بود و حقی» دُر بود در آغاز  حق که نام دیگرش شنطیا بود پس از    .قت درون 
حق و    .آفرید  هفتاد هزار سال از دُر بیرون آمد و هفتن را آفرید و زمین و جهان را

هفتن در کوه سراندیل کالبد انسان را از گل سرشتند و پیربنیامین با نواختن تنبور 
 « .و کالبد به راه افتاد  .رز به او روح دمیدو مقام ته

 « این طور نیست؟ .است میتولوژی پادزهر آنتروپولوژی» گفت:

  «.گوییم سّر مگوشاید ما به همین می»گفتم: 

 

خودم    .جا با تاکسی رفت هتل استقلالاز همان  .یم فرودگاه با هم بودیمتا رسید 
  .با خصوصیات عجیب غریب بود  زنی .برایش اتاق رزرو کرده بودم
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هامان هرگز رادیو یا تلویزیونی  ش این بود که در طول سفرها و کاوش مثلا شرط
  .زندگفت تلویزیون روشن ببینم پوستم کهیر میمی .روشن نشود 

   .اش مرغیپوست سفید تخم 

آقای رس  یوقت  خانه،  همسایهیون یهما  یدم  هنوز ،  ساختمان،  مدیر  و  قدیمی  ی 
از بخت  »ها  ظاهر شد و گفت:  پله  یکم نورش، رو  یقوه چراغبا    .ده بود ینخواب

 « .بد برق هم رفته

 .قفل یرا انداخت رو قوه چراغنور 

شا»گفت:   بوده  که  هر  داشتهطرف  توی    .کلید  سوزان  خانم  کردم  فکر  من 
 «  ...در تاریکی گیر افتاده .ستخونه

یری واقعا  راستی، اون دندان ش»گفت:  .را بهم داد  قوه چراغرفت، وقتی داشت می
 «سنگی بوده؟مال انسان دوره پارینه

   «.طبق آزمایش کربن، بله» :گفتم

 

  ی کنعلب  یتو،  قوه چراغزیر نور  گار گروهبان را  یس  یماندهته   .ور بود ک خانه سوت و  
  .دمید 

بود  روپ  ینگارانگشت»:  گفته  خرج  تومان  هزار  مدست  ینجاه    ... ذارهیت 
 « ؟یخوا یم

 . نه -
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م ی بر  .میست و هفت هزار تا دزد خانه داریفقط ب  ق اسناد طب  تهران بزرگ،  یتو  -
 شون؟دوم کسراغ 

 . دوم کچ یه -

 .ینکپاسگاه امضا   یاید بیبا  -

 نم؟ک ءرو امضا یچ  - 

  .ی انصراف از شکایت و منع تعقیب سارقبرگه  -

 

خواب زدم  خودم را به  .هام را بر هم گذاشتمک تخت و پل ی ام را انداختم رولاشه
ی کاوش و حفاری  که سراسر دوره های تکراری را ببینمتا یکی دیگر از آن خواب

  .داررد خبرریام و بگوقهیشق یتوان تپانچه را بگذارد روس .دیدممی

 شناسی؟از کجا می  شما خانم سوزان روم یبگو

  . ش دادندد همین حالا توی تلویزیون نشان یش را بخاراند و بگوزخم روی دست 
 . کرد داشت اعتراف می

  .، پشت سرشمن  .او، جلو برود   .وچهکبرسیم به    .ن ییم پایآپارتمان برو  یهااز پله

دربیاوریم صداوسیما  ساختمان  از  چند    .سر  تحویل  که    مامورمرا  بدهد 
 .یکراست ببرندم استودیو پخش مستقیم .بینمهاشان را نمیصورت 

 .نورپردازی شده قبلا صحنه .ام کنند به خانم و آقای مجریمعرفی
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من هم شروع    ،خانم مجری  یبا اشاره  .ام را در قاب بگیرندچند تا دوربین کله
  .کنم به اعتراف

 

وقت آ  یصبح،  داشتم ریجلوی  را تشینه  نور صحنه  زدم هنوز چشم ی غ می م  از  م 
  .سوختمی

ب لاشه   .رونیزدم  می بوی  گندیده  بود:    .مغدمابه  خورد  ی  گفته  همایونی  آقای 
 . آد ها بیرون میگن از لای گسل می  .ن بو تمام تهران رو فراگرفتهست ایمدتی»

ما توی تهرون به    .پوشونیممون رو میدماغ  .چیزی نیست  که  بو   .فقط زلزله نیاد 
   «.اکید اطباء است یتوصیه  .زنیمب ماسکخاطر آلودگی هوا باید 

و عوری   بالا   کی  نارکد  یرسیاش مه شاخه کاز درخت لخت  را  پنجره، خودم 
 ی، خیره شده بود به صفحهکوچ ک  یاتاق  ی، هشتاد ساله توهفتاد   یزنپیر  .دمیشک

   .تلویزیون

پااز در راست وارد دنیای  کی  .خلوت بود   .نتی افک  کین آمدم و رفتم به  ییخت 
شدم باختمیدوم  .مجازی  را  ت  .نو  و  بردم  را  واگذار ختهشطرنج  به حریف  را    نرد 

  .ردمک

 برده بودند؟   یچ یم را براک مدار

را محض    نونواره یک ژیان  ک  یسنت  ی رون آمدم و رفتم طرف رستورانینت بیافکاز  
روبه  مشتری  بودن  روش جلب  کرده  در    .دپارک  گفت  بار  یک  سوزان  خانم 

  .بینمفقط ژیان و پیکان توی خیابان می های انقلاب شماعکس
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  .گفتم انقلاب پدران ما

دماغ به  خورد  کباب  از  کباب    .مبوی  و  خوشمزه سلطانی،  کوبیده همه  ی تر 
 . ی کاریگوسفندی با ادویه

ناهار می  و د خورباید  را می   م    که   جایی  .استقلال  المللیبین   هتل   رساندمخودم 
گفت شماها هنوز در  به ما گوشتخوارها می  .او گیاهخوار بود   .منتظرم بود   سوزان

   .بریدعصر شکار به سر می

   .سفارش دادم و نشستم پشت یک میزغذا  

خوردم جا  بودمه  .یکهو  دیده  خواب  در  که  پیرزنی  میز    مان  پشت  بود  نشسته 
خیره  شچشم  کشید کباب به دندان میحالی که دندهدر  .خانوادگی انتهای سالن 

 .تلویزیون بود  یصفحه به

آمد روی میز  بارمصرفیکی  سفره   .گارسون  کرد  پهن  آورد   .را  داغ  نان  تا    . دو 
  .ی کاری همی گوسفندی با ادویهکوبیده 

در حالی که عکس صورت  دیواریمشغول خوردن شدم  آینه  توی  بود  افتاده    . م 
ن پوست .ام شبیه خودم نبود قیافه رو    .م را سوزانده بود آفتاب تیز ناود 

نشست سر  آمد و  هو  کی  .دا شد یجا پ کالف از  .ستوان میم    یله کدانم سر و  ینم  
   .ز من یم

 «.مکیسلام عل»گفت: 

 « .مکیسلام عل»گفتم: 

 « دا شد؟یپت چمدان»گفت: 
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 «.ن نشدهیدونیه مکشما »گفتم: 

 «.چرا شده»گفت: 

 ؟ یک -

   .ساعتی پیش -

  .سفارش داد ی مخصوص او هم دو سیخ کوبیده 

   .م طرف پاسگاهیراه افتاد بعد بیرون آمدیم و 

 «حالا واقعا توی چمدان چی بود؟» ستوان پرسید: 

کردم:   شناسنام»تکرار  لپ پاسپورت،  یورو،  هزار  دو  تحصیلی،  مدارک    تاپ، ه، 
  «.گوره به خط پدرمانگشتر نامزدی و دفتر دیوانه

تحو را  گرفتمیچمدان  بک  ءامضا  .ل  آمدم  و  رس  .رونیردم  خانه،  یتا  لبی  دم  زیر 
 . کردم یا پیربنیامین زمزمه می

  .اشاره کرد به چمدان .آقای همایونی دم در بود 

 «یه؟خالی»گفت: 

 «  .یهخالی»گفتم: 

  «.دو تا لباس شخصی توی خانه منتظرت هستند»گفت: 

 

 1398ویرایش نهایی اسفندماه /  1384تابستان 
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 باسکرویل  دیوار هوارد

 
در میان عکسماه نامهها  و  اسناد  و  نشانهها  دنبال  به  باسکرویل ها  از هوارد  ای 
  . م داده بودند سر در آورده بودمجایی که به نظرم رسیده بود و راه از هر .گشتممی

ی مجلس و دانشگاه  ابخانهکت  ی مرکز اسناد ملی تاشده بندیقههای طباز پرونده 
کارم شده بود    .ی مشروطهی وزارت امور خارجه و خانهبایگانی متروکه  تهران و

 .درنوردیدن ،از شیراز و تهران تا تبریز را از طریق زمین و آسمان

تابستانمثل مورچه که  گندمای  دانه  از زمین  و میدابرمی  ها  تو خانهرد  اش  برد 
در میان اسناد و   .رفتمکند برای زمستان، از این کتاب به آن کتاب میذخیره می

ها و جراید عهد  ی روزنامهشدم روی صفحات نم کشیده خم می  .گشتمها مینامه
 .رفتمهای زیرزمین فرو می تر در سوراخ خواندم بیش تر میهرچه بیش   .مشروطه

ی ها که باسکرویل را دیده بودند مرده بودند؛ مدیران و معلمان مدرسهی آنهمه
نزدیک دوستان  نجات،  فوج  در  همرزمانش  و  شاگردان  حتی   .شمموریال، 

 .شقاتل

 . ها را گذاشتم روی دیوارمعکس سنگ قبرش در قبرستان آمریکایی
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همخانه را  کامنت  بود ایاولین  گذاشته  مختصر:    .م  و  مسیح  »کوتاه  یک 
 « .بازمصلوب دیگر

ش  خوای ماجرای قتلصنوبری هم نوشته بود؛ اگه می  .دوستی نادیده به نام میم
 .رو دقیقا بدونی مراجعه کن به کتاب خاطرات اشکستانی

وجو  هر چه قدر جست  .کرده بود که هیچ اطلاعی ازش نداشتم  به کتابی اشاره
نویسی پیش از انتشار )فیپا( هم پیداش  فهرست   درحتی    .دم اثری ازش ندیدمکر

 .نکردم

این   .های جوراجور رد و بدل شدصنوبری چند روزی هی پیام   .میان من و میم
یک   درمان  در اولین دیدار حضوری  .برد طلاح جورواجور را خیلی به کار میاص

ی دنج و خلوت نزدیک آرامگاه حافظ، آن کتاب نایاب را برایم هدیه آورده کافه
 . بود؛ خاطرات اشکستانی

به دلیل   .ش خمیر شدهبقیه .فقط این یه جلدش از چاپخونه بیرون اومده»گفت: 
 « .ی شصت تو دهه ...توهین به مقدسات

 حین نوشیدن شربت بهارنارنج زمزمه کرد؛ خاطرت خیلی عزیزه!

حرف  به  قرارهای ساعتی  اولین  در  تازه  دوستان  معمولا  که  گذشت  هایی 
زنند به در و دیوار و عکس  طور که زل می کنند و همین شان رد و بدل میایکافه

شود، به خصوص اگر از شان گرم خیالات میهای مشهور، کلههنرمندان و چهره 
 . شان آمده باشدظاهر و شخصیت طرف خوش 

 یه! م بهش افتاده بود با خودم گفته بودم؛ معلومه مرد زندگیهمین که چشم 
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ی توانست نتیجهش تنها می به خانه برگشتم با کتابی که سرعت به دست آوردن 
فیس دوستی  باشدیک  شده   .بوکی  اشکستانی  که  کردم  شروع  فصلی  آن  از 

به قصد سرکوب اعضای   .آن هم کجا؟ تبریز  .ها و به ماموریت رفته ی قزاقسردسته
 . شان انجمن غیبی و هواداران

آید این هیچ وقت یادم نمی .خوانمی خودم می های خاطرات را به شیوه کتاب من 
  . اشها را از اول ورق زده باشم و خودم را سپرده باشم دست نویسنده قبیل کتاب

چه    .شوم گاهی روی یک جمله میخکوب می  .گردمگاهی از آخر به اول بر می
 .ها و روزهاشب

 

 بود:  کنندهی ناشر، واقعا میخکوبمثلا این جملات مقدمه

ی ایران شامل حدود ششصد سال و  کل اسناد آرشیو ملی بریتانیا درباره 
فقط نزدیک به هفتصد و هشتاد و هشت    .تقریبا چهار میلیون برگ است

به   مربوط  سند  برگ  هزار  پنجاه   و  صد  یک  حدود  و  پرونده  هزار 
بین سال ایران است  ۱۹۱۰تا    ۱۹۰۵های  رخدادهای   ریز    .در   حتی 

ن کبوترهای  به  مربوط  در  ک واطلاعات  انگلیس  عظمای  سفارت  قرمز 
مورچه و  زرگنده  مقابل  منطقه  تهران  بازاریان  تحصن  اول  شب  که  ای 

  . سفارت عظمی رفته تو گوش وزیر مختار بریتانیا، در این اسناد قید شده
نامه مشروطهاصل  از  حمایت  در  خراسانی  آخوند  هم ی  خواهان 

  . ای که علیه سیاست روس و انگلیس در ایران نوشتهآنجاست، و نیز نامه
وزیر مختار وقت  توماس هاردینگ،  نفر خوانده؛  فقط یک  را  نامه  آن 
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به    .کردهاشکستانی آخر عمری در لندن زندگی می  .انگلیس در طهران
گر مسائل خاورمیانه یک پای ثابت  عنوان کارشناس مشروطه و تحلیل 

ش و  سی بوده، اما تا پس از مرگ بیهای ویژه رادیو بی میزگردها و برنامه
باسکرویل به دانسته هوارد  کس نمی ش هیچانتشار بخشی از خاطرات
 .دست او کشته شده است

راوی خاطرات مثل    .ی روشنگری بود، اما خود کتاب واقعا ناامیدکننده بود مقدمه
مثلا   .پریدهای خاص میاینکه سوار اسب مسابقه باشد از روی اسامی و مناسبت

اش به عقب فقط چند جمله پشت سر  ی مهمی مثل برگشتن کلهواقعه  یدرباره
 هم ردیف کرده بود:

های سفارت کبرای اینجانب جزو مهمانان مخصوص یکی از ضیافت 
انگلیس در طهران بودم در همان شب ضیافت به دلیل اینکه زودتر از 
غضب  مورد  کردم  مصافحه  و  دادم  دست  سفیر  با  میرپنج  رضاخان 
پایان ضیافت در تاریکی باغ سفارت یک   نامبرده قرار گرفتم و پس از 

ام م نواخت طوری که آه از نهادم بلند شد و کله سیلی آبدار به بناگوش 
عقب جزو   .برگشت  را  میرپنج  خان  رضا  مبارک  سیلی  آن  اینجانب 

پر   حیات  مملکتافتخارات  در   نظام  خدمت  دوران  نشیب  و  م  فراز 
می  خیابان  .نمایممحسوب  در  وقتی  اکنون  چه  و  اگر  سیر  لندن  های 
می نمی سیاحت  را  خودم  پای  پیش  حتی  جهت    .بینمکنم  در  باید 

  . هذا حالنا  .های برج ساعت را بخوانممعکوس قرار بگیرم تا عقربک 
 نه در بلاد اروپا نه در ینگه  .اطباء هم دوا درمان درست حسابی ندارند

 . دنیا
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کرد  رو  را  عتیقه  خودش  قول  به  سند  یک  عکس  میم  بعد،  قصد   .شب  به  لابد 
 . تردلربایی بیش 

زاده و  ش حسن شریف با دوستان ۱۲۸۷باسکرویل شب شانزدهم اسفندماه سال  
اند و در کاروانسرای  یکراست به بازار وکیل رفته .زاده رسیده به دروازه شیرازعلوی 

گزیده  منزل  یادداشت  .اندکریمخان  پاشنهدر  چوبی  در  از  و  هاش  سنگی 
ه و از قحطی نان و آذوق  های معرق و هفت رنگ کاروانسرای وکیل نوشته،کاشی

اند شب را در همان کاروانسرا به سر آورده   .نماخوردن گوشت گربه در باغ جهان 
آید که  هایش چنین بر می از یادداشت .اند طرف حافظیهی سحر راه افتادهو سپیده 

را مسحور خود کرده او  فالگیر  در شیراز می  .در حافظیه زنی  که  ماند تا زمانی 
می شب وکیل  کاروانسرای  در  زن  آن  با  را  ناپدید    .گذراندها  چهارم  روز  زن، 

جنازه  .شود می کنسول بعدها  باغ  در  را  میگاش  پیدا  روس  تیری  ری  با  کنند 
 . شآگین در قلبزهر

 

فیس سابقه اتفاق  کدام  و  روزی  چه  به  صنوبری  میم  و  من  آشنایی  بوکی  ی 
این  با او آشنا شده بودم که    زمانی  .طبق گاهشمار روشن بود   چیزهمهرسید؟  می

 مطلب یک دوست مشترک را پسندیده بود: 

گاه در آن گورستان خلوت تبریز،    .بینمسال هاست خواب این نام را می
های علف ام که در تاریکی و سردی گور خود، برگ صدای او را شنیده 
ی او گاه سرجوقه اشکستانی را سایه به سایه  .خواندوالت ویتمن را می
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گذاری رضا شاه  مراسم تاج  اش درهمو که عکس یادگاری  .امدنبال کرده
 . ی طاس به عقب برگشتهمیرپنج روی وب قرار دارد، با کله

 

خصیت  و ش  کرد نشان دهد که هویت مجازیخیلی تلاش می  بوک فیس میم در  
و  واقعی کارشناس  به  ربطی  کتابخانهاش  نتیجهکارمند  و  نوه  و  دولتی  ی ی 

مان متوجه شدم نه تنها به تاریخ  ایاشکستانی ندارد، اما در همان اولین دیدار کافه
ی کند حتی یک صفحه ش افتخار میخانواده و مناصب لشکری و اداری پدران 

 .ها درست کردهمخصوص عکس، مدارج، شرح زندگانی و تاریخ تولد و فوت آن

 روی دیوار باسکرویل چند نامه هم گذاشته بودند، نامه هایی که به مادرش نوشته؛ 

 : ۱۲۸۷سوم اسفندماه 

تر از  اما خوش   .ی مموریال، انجیل من، خبر خوش من استدر مدرسه
این رستاخیز مردمی است   .بینمآن شور انقلاب است که در این شهر می

شهر در محاصره   .انداند آن را فراموش کردهکه از بس نان و ماهی ندیده 
شده  .است نایاب  زنسینه  .آذوقه  شدهی  خشک  تازه   .ها  زا  کودکان 
مییکی دارند  خیابانبچه  .میرندیکی  همین  در  کوچههایی  و  های ها 

دیده چشم تبریز  مردمک  گرسنگی  از  که  شدهام  ناپدید    . هاشان 
کنم که  اعتراف می  .ی یوحنای من استاشفهها مک های این بچهچشم 

تبلیغ کنم؟  چه چیزی را باید در اینجا    .هم ایمان و هم گناه من است
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را کوه  فراز  بر  ماتم ؟  موعظه  می این  من  که  تسلی  زدگان  هرگز  بینم 
     .نخواهند یافت مگر اینکه انقلابیون پیروز شوند

 : ۱۲۸۸بیست و پنجم فروردین ماه 

ام و  مهم هم نیست کجا به دنیا آمده  .خواهم نقال مردگان باشممن نمی
می شده همه  .میرمکجا  جمع  جا  این  در  اسخریوتی  یهوداهای   .اندی 

خواهان و اعضای مرکز غیبی گیرند و نشانی مشروطهانبان پر از سکه می
شجاع صمدخان  به  می را  شریف   .دهندالدوله  حسن  را دوستم،  زاده 

الدوله شهر را محاصره  ن سپاه عی  .جلوی کنسول فرانسه سلاخی کردند
ی گوشت سگ و گربه و ریشه .اندشش ماه است که مردم گرسنه .کرده

می  را  ها  مشروطه   . خورنددرخت  صف  در  میمن  از    .جنگمخواهان 
گفتم این کشور من  .طرف کنسول آمدند گفتند باید از این کشور بروی

شده مجبور  که  است  مردمی  کشور  سگنیست  گوشت  گربه    اند  و 
رسد دانم این نامه چه وقت به دست تو میمادر عزیزم، نمی  .بخورند

اما به قول حافظ، شاعر شیرازی،   .شاید تا آن زمان من کشته شده باشم
جا بودی همین را بدان که اگر این  .ی عالم دوام ماثبت است در جریده 

کشیدی و مثل زینب پاشا به  دیدی صلیب می و احوال این مردم را می 
 .پیوستیفوج نجات می

 

کدام نامه  از   هیچ  غم این  و  رمانتیک  علاقههای  و  کنجکاوی  حس  را  انگیز  ام 
ها  قاشق  .دار و گرم و دلتنگتنبل و کش  . روزهای زجرآوری بود   .انگیختنمیبر
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قابلمه توی ظرف و  شده  تلنبار  اعصابهای  روی  بود  رفته  در   .مشویی،  زندگی 
اتاقکی دانشجویی، دور از پدر و مادر و دید و بازدید بستگان گاهی واقعا کلافه و 

میدیوانه همام  اینکه  خصوص  به  همهخانهکرد  کوردم  رادیوش  ای  به   گوش 
ه جنگ کوردها و داعش را دنبال  اخبار و تصاویر مربوط بدر اینترنت    .سپرد می
از شدت پریشانی و تاثر و هیجان  دارد به  ها میکرد و بیشتر وقتمی دیدم که 

عکس گریلایی به     ...خەمگینە  کۆبانی هیر و کند؛  پیچد و زمزمه میخودش می
شدم، با  هر وقت وارد خانه می  .یوار راهرونام ئارین میرکان را کوبیده بود روی د 

ی کوبانی دست به یک عملیات انتحاری شدم که بر دروازه رو میبه لبخند زنی رو
 . شفهمیدمنمی .تکه شده بود لیح زنی که تکه لبخند م .علیه داعش زده بود 

 ی کوردم یک شب گفت: همخانه

میلادی در بازار    ۲۰۱۴مساله اینه که تو سال    .شوندم که نفهمیبهت حق می»
چون بور و چشم    .نت نکردهیی و هیولاها دست به دستموصل فروخته نشده 

بخت رو چی دیدی شایدم    .خریدار هم زیاد داری  .ت بالاسآبی هستی قیمت 
دکترای تاریخ خاورمیانه بخونی تو   .یکی از جهادیستا با خودش ببردت ناف لندن

کسفورد  پولداری   .آ شیوخ  از  پر  رقه  و  نفتی موصل  شریک  طرف  یک  از  که  یه 
ن و از طرف دیگه با داعش بیعت  و گروه ائتلاف  بریتانیای کبیر و ایالات متحده

 « .نکرده

 

ی مشروطه هم درباره .اند پایین ها از آسمان افتادهکرد جهادیستش فکر میهمه
بودند که علاوه بر چاپیدن    نظرش این بود؛ روس و انگلیس دست به یکی کرده 
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ی مملکت، نفت و ماهی خاویاری بحر خزر و معادن و آثار باستانی چهار گوشه
 .تخیل مردم را هم بچاپند

حوصله  و  حال  درباره   یواقعا  زدن  حرف  جور  نداشتماین  را  تاریخ  این    .ی  از 
 .م پر از هیولا بود روح و روان   .ی کافی خُرد وخراب بودمگذشته، خودم به اندازه 

شدم باید  رو میهر بار که با پدرم روبه   . هایی که رو به بالا گرفته بودندبا انگشت 
می  توضیح  سیبهش  تا  چرا  که  مانده دادم  مجرد  خانهسالگی  به  و  بخت  ام  ی 

ام را ای نداشتم جز اینکه هنوز آدم زندگی هیچ وقت هم دلیل قانع کننده   .امنرفته
 . خوردندکردند به درد لای جرز میهایی هم که خودشان پیدا می آن  .ماپیدا نکرده 

جا که اسناد و مکاتبات مشروطه  همان  .ی مرکزیرفتم کتابخانهای دو روز میهفته
ی رسمی و  ورود به آنجا فقط با برگه .توی انباری زیرزمین  .بودند را بایگانی کرده

صنوبری بود با اسم کوچک و نام    .رئیس هم همان میم  .امضای رئیس ممکن بود 
رسمی بود حتی   چیزهمهرفتم آن جا که می  .خانوادگی حقیقی و حقوقی خودش

 . مانهای معمولیحرف 

 گردی؟دنبال چه می -

 های مربوط به هوارد باسکرویل…اسناد و نامه -

 گن قهرمان آمریکایی انقلاب مشروطه؟همون که بهش می -

 .آره -

با مرکز غیبی و اجتماعیون عامیون رابطه  .ی مشروعه بودهاون که ضد مشروطه -
 .داشته، تقی زاده و کسروی و امثالهم
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 .چرخاندهاش میش را با طُمانینه میان انگشت های قرمز تسبیحیاقوت

 «شما دیگه این حرف رو نزن!»گفتم: 

 .برای اولین بار بهش چشمک زدم

گفت:   رئیس  رفت،  و  گذاشت  میز  روی  آورد،  چای  که  شما  »مستخدم  حالا 
 « خونین یا تاریخ؟شناسی میجامعه

پهلوش  دو  سوال  این  به  دادم  سربالا  جامعهایهمخانه  .جواب  شناسی ام 
 . خواند، خودم، تاریخمی

اش در  ی باسکرویل و مداخله ی کارشناسی ارشدم رو دربارهنامهمن دارم پایان -
 .به منابع دست اول و بکر و مستند نیاز دارم .نویسمانقلاب مشروطه می

صندلی روی  شداز  بلند  می  .اش  نظر  به  روز  اون  از  قدتر  بلند  ککمی  ه  رسید 
میهمه می ش  زل  و  میز  روی  تویخمید  بودم    .هام چشم   زد  فهمیده  بلافاصله 

 .رنگی است ی چشم مردهکشته

خانم به این خوشگلی تنها بره تو اون زیرزمین   ...شهاین جوری که نمی»گفت:  
ور    غی با جراید و کتابای نم برداشتهتیهای کلهها و سوسک نمور، وسط مورچه 

 « .بره 

 .اللهجه باشدشد این قدر صریح باورم نمی

ریش    .ش را جا داد توی کشوی میزشتسبیح  .مهاش را دوخت توی صورت چشم 
 .ته ریش گذاشته بود  .کامل نداشت
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 .کردمکنار پنجره این پا و آن پا می .تریخداشت ازم خون می

 .قرمز از آسمان حافظیه رد شدندک ویک فوج کبوتر ن

 

چند    .تر رسیدم به حافظیهاز  حیاط کتابخانه که بیرون آمدم، دو خیابان آن طرف 
رفتند باغ لابد بعدش می   .انداختندشگر خارجی داشتند عکس یادگاری میگرد 

کردم که طبق  ش به آن زن فالگیر فکر می همه  .رجمشید و جاهای دیگارم و تخت 
های ملک منصور میرزا ملقب به شعاع السلطنه، هوارد باسکرویل  گزارش کوتوال 

 .آباد بغل کرده استآمریکایی را در کنار رکن 

موضوع  اینکه  از  بود  درآورده  شاخ  راهنمام  استاد  حتی  که  بود  این  جالب 
مسلک طرفدار بازار آزاد به جای لیاخوف روسی،  ی یک دانشجوی لیبرالنامهپایان

ی رفتن به  برنامه  .سازیم را نخوانده بود؛ فرصتذهن   .باسکرویل آمریکایی است
   .ی تحصیلدنیا برای ادامه ینگه

 

های درشت خون قطره  .صنوبری شوکه شدم .ی میماولین بار که پا گذاشتم خانه
در    .ی چهارم ساختمان یک نفس بالا رفتمتا طبقه  .های راهروریخته بود روی پله 

   .زده خودم را انداختم تورا که باز کرد وحشت

پله  ی راهز پنجره ا .نقرمز رو با تفنگ بادی زدههای محل یه کبوتر نوک بچه»گفت:  
 «.جا رو خونی کردههمه .اومده تو
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بود خانه مبله  پرده  .ش  با  داشت  تخته  یک  خوابی  سبز  اتاق  رنگ  به  ساتن  های 
 . ش را زده بود روی دیوار پذیراییقاب عکس پدربزرگ  .روشن 

هاش با عکس قلب چروکیده و  سیگار وینستون اصل گرفته بود، نه از آن تقلبی
 . ی سرطانیریه

شام پیتزا سفارش داده بود؛ مخلوط گوشت و قارچ برای خودش؛ سبزیجات برای  
 . های استوایینوشیدنی هم؛ ماءالشعیر بدون الکل با طعم میوه  .من 

 

اگه خواستی    .ش رو دارمخودم امکان و روابط»  گفتگرم بحث بودیم و داشت می
جور   برات  زنگکنم«می بورسیه  که  درآمد  ،  صدا  به  انگشت  .خانه  را  یارو  ش 

 . داشتگذاشته بود روی زنگ و برنمی 

 . ایمفکر کردم محاصره شده  .م شد یک قالب یخهول کردم و تن 

بعدا بهت   .ت تختخیال   .گفت؛ چیزی نیس  .رفت از پنجره نگاه کرد به کوچه
 .چی بود  گممی

 .روشن کرد چراغ صورتی اتاق خواب را ، و را خاموش لوستر 

 . ی چپگوشه هشت زن دیگر، م افتاده بود روی دیوار میم، کنار عکسعکس

 بود:  چرخیدم میان صفحاتی که معلوم نبود از کجا برایم کپی کرده می

 سفارت   باغ  شمال  هزار و دویست و هشتاد و سه شمسی در قسمت  اواخر سال »
ماه، مجاور  از شش پس  . زدند و رها کردند چاهی دیوار، دو سه انگلیس، نزدیک
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دالانی شمالی،  نیم  عرض   به  دیوار  و  متر  به  دو  و  یکفاصله  ساختند  متر   ی 
ها دیوار چاله  بعد، بین   ماه  شش   .کردند  مربوط   بزرگ   چاه   کندند، و به   هاییچاله

 در جنوب  هم  درهایی  .شد  دار تقسیمچاله  کوچک  هایاتاق به  دالان  آن  .کشیدند
در    داده  آنجا انتقال  درها را به  هم  روزی  .شد  و پرداخته  ساخته  شهر، بازار نجّاران،

  ها مستراح اتاق در سفارت، این  مردم تحصن  طی ایام .ها کار گذاشتنددیوار اتاق
 «.شد

پایانکم  موضوع  که  افتادم  صرافت  این  به  سفارش مهناکم  و  کنم  عوض  را  ام 
بدهمتالیف  را  و حروف   .ش  تالیف  آمادهآگهی  و  پایانچینی  انواع  را سازی  نامه 

کتابخانه دیوار  بودمروی  دیده  در   .ی مرکزی  بودند؛  قید کرده  با حروف درشت 
 . شود ترین زمان ممکن تحویل میکوتاه

همین   ینامهپایان هم  رئیس  بود   سازیآمادهجوری  خود  زبان   .شده  زیر  ش از 
 . کشیدم بیرون

فقط یک عکس که مورد   . توی بایگانی کتابخانه  .آن همه روز توی وب گشته بودم
هم از بیخ چمدان انگلیسی مادربزرگ   آن  .تایید استاد راهنمام باشد پیدا کرده بودم

می کله  .میم دیده  درخت  یک  پشت  از  اشکستانی  طاس  گورستان  ی  در  شد؛ 
ی علی مسیو که پایگاه  همچنین عکسی از خانه  .ها، کنار قبر باسکرویلآمریکایی

هایی که احتمالا آنتوان سوروگین گرفته و  از اون عکس   .اعضای مرکز غیبی بوده
علی شاه دستور داده  گویند شخص محمدمی  .های آتش بیرون افتادهاز لای شعله

دانم کدام  نمی  .دو هزار تا نگاتیو خاکستر شده  .اش را منفجر کنندکه عکاسخانه
 ؛را گذاشته بود با این زیرنویس هام بود که روی دیوارش عکس سگ دوست
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عکاس چشم     .۱۲۸۷قحطی سال    .میدان مشق  .ها در شکم یک سگی سگ پوزه 
طور دارد نگاه چشمی که تا ابد همین   .ش کردهی طلایی قابچپ اسب را نقطه

 .کند به بیرونِ قابمی

 

ی ماه عسل شدیم با  های محضر رفتیم بالا، روانهفردای روزی که با میم از پله
با  بلیت سفارشی بوئینگ اجاره  ای از یک شرکت اماراتی، اما وقتی سوار شدیم 

دیدیم   تعجب  است  توپولف کمال  از    .روسی  قدر  این  روسی    توپولف رئیس 
از  می یکی  در  اضطراری  فرود  تا  شدیم  بلند  باند  روی  از  وقتی  از  که  ترسید 

اون شب  : »ش شنیدمتبریز، تنها همین چند جمله را از زبان  یهای مرکزخیابان
ی برگشته، عینهو  دونی چی دیدم؟ یه نفر با کلهوقتی از پنجره نگاه کردم بیرون، می

 « .هیولا، ایستاده بوده دم در

 

نزدیک    .آلود فرودگاههایی که باز نشد نشست روی آسفالت کفهواپیما با چرخ 
   .ترک شویمبود هم زهره 

هایی هول کرده بودند از زلزله  .توی تبریز زلزله آمده بود و مردم ریخته بودند بیرون
 .کندی کارشناسان هر صد و پنجاه سال یک بار آنجا را ویران میکه به گفته

ی مرکز غیبی  بست ختایی رسیدیم و در حیاط اندرونی خانهاز بازار کهنه به بن 
در اروسی پنجره   تماشای  غرق  و  روی  ها  به  همیشه  برای  انگار  که  شدیم  هایی 
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اش را در هوارد باسکرویل، شب آخر زندگی   .انقلاب مشروطه بسته شده بودند
 . ای که حالا شده بود موزهخانه .همان خانه به سر آورده

 . مان داد دستخط آخوند خراسانی را نشان   .نگهبان موزه، خودش یک پا راهنما بود 

 . ای بود ی شیشهتوی یک محفظه

 مان خواند:زاده را برایبعد گزارش یکی از دوستان و یاران باسکرویل به نام علوی

در پایان باغ،    .ها بود این دست و آن دست ما باغ  .رفتیمکوچه باغی را پیش می »
قزاق بود که در   ، سنگر توپزاردر آن سوی کشت  .اوری پدید شدزار پهنکشت

یکی در کنار   .دیدیمما از دور ایشان را می  .نمودندها پاسداری میپیرامون آن قزاق
به   باغ راهمین که کوچه   .بیندود ما را نمیچرخانید و پیدا بایستاده آتش گردون می
دهنه به  رسانیده  کشتپایان  شدیم ی  نزدیک  و    زار  داد  دو  فرمان  باسکرویل 

چند تنی از ما پی او را   .گرفت خویشتن در جلو، رو به سوی سنگر قزاقان دویدن 
های ای به باغاین دست و دسته  هایای به باغگرفتیم دیگران دو دسته شده دسته
اما باسکرویل همین ،  ها و دیوارها سنگر گرفتندآن دست درآمدند و پشت درخت

در آن    .اش گردانیدکه تیری انداخت و چند گامی دوید، قزاقی او را آماج گلوله 
، چند گامی در پشت  آن چند تن که به دوری  .داد   ازکشافتاد فرمان درهنگام که می

  . ای رسیده بودند و در برابر آن پشته دراز کشیدندبودند در برابر پشتهسرش می
 « ام…آواز باسکرویل بلند شد که؛ من تیر خورده 
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بود و هوارد   ۱۲۸۸فروردین    ۳۰آن روز    .جمله، دیگر خاموش شد  با گفتن این 
 .باسکرویل، بیست و چهار ساله

 « .م رو تغییر دادمحیف که موضوع پایان نامه»به میم گفتم: 

خواستی این همه نامه و اسناد پراکنده رو کنار هم بچینی  چه طور می  .بهتر»گفت:  
 « .و نظر موافق استاد راهنما و هیات داوران رو هم جلب کنی

 . ها درآوردیمی آمریکاییحوالی غروب سر از قبرستان مخروبه

 . نشسته بود دم در دربان بود، یپیرمرد 

 « جاست؟قبر باسکرویل این » :گفتم

 « .کنین حالا دیگه پیداش نمی .بود… نگردین »گفت : 

ی من اینه  عاشقانه  یاما به هر حال وظیفه  .دونستماز اول هم می»یس گفت:  رئ
و   شهر  این  جورواجور  نقاط  حتی   هایجبههکه  بدم،  خانم  نشون  رو  مشروطه 

   «...قبرستون اجتماعیون عامیون

م بود اما حالا  البته این قبرستون بخشی از موضوع پایان نامه»من هم ادامه دادم:  
 « .دیگه نیست

نگاه واج  و  هاج  پیر  کرد دربان  کلمه  .مان  چند  ترکی  نفهمیدمبه  که  گفت    . ای 
   .لرزیدهاش میدست

 .رفتیم به هتلی در همان حوالی
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  .ش را که باز شده بود بسترئیس گره کفش 

   «.هر کجا بنگری دمد نرگس»گفت: 

کوفته خوردیم؛  شام  سنتی  رستوران  تازه  یتوی  سبزی  با  تبریزی   .مخصوص 
جعفری و  تربچه  و  لقمه  .ریحان  جویدن  تا   مشخصاتها  حین  چند 

 . کردمم مرور ای را توی ذهن نویس حرفهنامهپایان

 « دن؟م میهفته تحویل دوظرف نامه رو پایانواقعا  »به رئیس گفتم: 

 « .شناسمشون رو می خودم یکی .و درآمدشون اینه حرفه .شک نکن »گفت: 

دیدیم که از آن بالا می  .ی آخرای هتل رفتیم به طبقهبعد هم از آسانسور شیشه
ریخته بیرونمردم  رسمی    .اند  اطلاعیه  یک  تهران طی  دانشگاه  ژئوفیزیک  مرکز 

های احتمالی لرزهکند اما پس هیچ خطری شهروندان را تهدید نمی   اعلام کرده بود 
   .آمدصدای همهمه و هلهله می .تا چند روز ادامه دارد 

سقف  که  اتاقی  در  نفره  دو  تخت  روی  شب  پایین آن  همهش  سقف  از  ی تر 
قرمز طور کبوتر نوک ی سحر همین م دیده بودم تا سپیده هایی بود که توی عمراتاق

کوبیدند  له میی ما خودشان را با کهای حیرت زده آمدند و جلوی چشم بود که می
 .خیس پنجره های مات و به شیشه

 

 1388تابستان 

 1393پاییز   ؛بازنویسی
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  یک ناداستان /جیاکومتی

 
 . گوید: دوتا میمی… دوتا میمیمی .آورد ش بیرون میش را از دهانانگشت

 . گویم: ممانی رفته ددهمی

روز   می  شش  صبح  هشت  از  سرکار  برمهفته  از  که  عصر  هفت  تا  مهد  ش 
 . گردمبرمی

 .هایمهای سبزش را می دوزد توی چشم چشم  اش،خانم بوربور، مربی 

کنن  - آزاد  کنین زودتر مادرش رو  گناهی   .کاری  راهپیمایی، بچه چه  رفته  اون 
 .کرده

حین نوشتن شعار روی دیوار   .خانهآمده  داشته از سرکار می  .راهپیمایی نرفته  -
  .نشگرفته

 

  .کند به آینهروژی نگاه می
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 .آقا کولاه نداررره -

 .منظورش راننده است

اسفند براش دود    .م هستطاس من   یش به کله حواس  ...ماشاا»  :گویدراننده می 
 « .کن 

  .جود غیر از بعلهش را میتازه یاد گرفته عمو زنجیرباف بخواند، همه کلمات

 زنجیرُ بافتی؟  -

 .بعله  -

 باباجون چی چی آورده؟  -

 «.نخود وکشمش»گوید: راننده می

 باصدای چی؟  -

 ... ماماو… میاو… میاو -

 ...شویم: هوهو… چی چیجلوی موزه هنرهای معاصر از تاکسی پیاده می

  «.آقاکلاغه» :گویدمی

های جیاکومتی ماه چهارده روی مجسمه  .بازی توی پارک لاله استعاشق سرسره 
 . حلول کرده
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گذاشته ژنراتورخمیده  موزه یک  در  جلوی  آهن  اند  ترکیب  معاصر؛  هنرهای  ی 
 . شکن قراضه با مس گداخته و زنجیر یخ 

 آباللو خوی؟  -

 .خوم  -

مابقی   .همین فعل را از زبان پدری ارث برده  .کندخوردن را این طوری صرف می
 . دهدهمه زبان مادری است؛ حروف را قورت می 

ش مال خودش  بعضی کلمات  .اش هستمی همین حرف زدن شکسته بستهشیفته
 .هاستی آبمیوه که نام همه  ام، مثل همین آباللو نه خوانده   نه جایی شنیده و   .است

 .چند انگشت برف نشسته روی زمین و پاک شده، اما هوا سرد است و سوز دارد 
فهمد خودش می   .شدهخیس    حالا  سرسره دوست دارد که  .ش توی تابگذارممی

 .وقت سرسره نیست

    .ایستادههای جیاکومتی بنویسم؛ مرد رونده و زن   باید یک مطلب درباره مجسمه

 . آخر مجله یمطلبی برای صفحه .سفارش سردبیر است 

 اگه گفتی پارک لاله چند تا درخت داره؟ -

 . یه عالمه درخت -

 نه؟  .خانم بوربور بهت گفت -

 . گفت درختا کلاغ دارن  -
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 . ها رو دوست دارنکلاغایی که بچه .آره -

 م؟زنن به دستنوک نمی -

 .می پرن هوا  .زنن فقط بال بال می .نه -

 خورن؟کلاغا چی می  -

 .دونه گندم و سبزی -

 خورن؟آباللو می  -

   .هاستآدمآباللو مال  .نه عزیزم  -

  خورن؟ها چی می گربه -

  .جلوشونندازه می .آرهها دوست اون خانمه هستن که براشون گوشت میگربه  -

  .نندازیخدا منو  ...بازیتاب تاب تاب -

های جیاکومتی چه باید بنویسم که تا حالا ننوشته باشند؟ یک  ی مجسمهدرباره
    .کلمهصفحه یعنی حدود هزار 

چند تا کلاغ  خیس و    .های چنارش طرف درخت برمکنم و میروژی را بغل می 
 .های چنار جلوی آگورا نشینند روی درختآیند و میاز بلوار کشاورز می  خسته

درخت منظم  چشم ردیف  و  آشفته  ذهن  با  نمیها  من  آستیگمات    . خواندهای 
 . بینمچیز را محو و مبهم میهمه

 . ایستاده زن   یحلول ماه روی مجسمه
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برای آن مطلب است تیتر مناسبی  به سمت همین کلمات میذهن   .این    . رود م 
در    یمرد رونده شبیه جمجمه  یجمجمه که  انسانی  درمانده است،  انسان  یک 

برداشته  1388سال   قدم  و یک  بلند شده  دوپایش  ایستاده    یمجسمه  .روی  زن 
  .هایش به کمرش چسبیدهش معلوم نیست، اما دست جزئیات بدن   .متفکر است

می مجسمه  من  گفته  جیاکومتی  خودم  خود  از  تا  کنم  درک  را  واقعیت  تا  سازم 
 . مراقبت کنم

 کلاغا خونه هم دارن؟  -

 . خیلی دوره .شون تو بیابانهخونه .آره -

   .ولهای ول ای  ...دماگه دوباره بریم بلوار کشاورز شعار می  -

 .زندش را مک میانگشت شست .خندد می

اشک گاز  وقتی  چشم از  و  زدند  نبردمآور  دیگر  شد  متورم  و  قرمز  تو هایش  ش 
 .گفت بریم تو جمعیتآمدیم میاون روزها همین که از مهد بیرون می .جمعیت

کردند، او هم تکرار  ش میتشویق   .کرد از دیدن سیل مردم توی خیابان ذوق می
 .ای ول ای وله .کرد می

تلویزیون را    .ترسدهاست که حتی از دیدن جمعیت توی تلویزیون میحالا ماه
می  خاموش  میسیم   .کندفورا  هم  را  میش  و  میکند  کمد  برد  توی  گذارد 

رم تو کمد  گوید من می کنم میباشک بازی میوقتی هم باهاش قایم   .جالباسی
 !شم تو بیا پیدام کن قایم می
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مثل مادرش آینه قدی را   .زندهایش حرف میبا عروسک   .چرخدتوی خانه می
های مردم دیگه که بچه  ...ا لک دارنهآینه»:  گویدو با خوش می  کندگیری میلکه
خونهآینه نمیهای  پاک  رو  نمیعروسک  .کنن شون  رو  روی  هاشون  خوابونن 

  «.تخت

 .همه را مادرش چسبانده .های چسبیده به سقفشود به سوسوی ستاره خیره می

 « .هو هو چی چی»کند: ش و تکرار می زند به انگشتمک می

گفته رفته خانهبهش  تبریز است  یداند خانهمی  .آنا   یام ممانی  دور    .آنا  خیلی 
قرار است آنا بیاید بیفتد    . امش کردههایش سرگرمده روز است با عروسک  .است

عضو گروه کوهنوردی    .اندتازه پاهاش را از گچ درآورده  .دخترش  یدنبال پرونده 
اون بالا پاش لیز خورده،   . یک ماه پیش تو این هیر ویر رفته قلعه بابک  .اهورا است

 . ش شکستهاستخوان

 

  ...آقا کلاغه رو نگاه -

دانم سردبیر مجله چه اصراری دارد آنجا  نمی  .های آگوراکلاغی نشسته روی پله
 . ریخت است، نه چیز دیگرچند ردیف پله و یک صحن بی  .را آگورا بنامد

زمینی برشته بین راه هم سیب   .ش خانهباید زودتر ببرم  .های روژی یخ زدهدست
 . گوید دیبدمنیمی .خیلی دوست دارد  .براش بگیرم

*** 
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ش گذاشته ش را در دهان انگشت شست   . روژی روی تخت خوابیده  .شب است
پلک  همو  روی  افتاده  سوسو  ستاره  .هایش  آباژور  نور  پرتو  در  روی سقف  های 

  .زنندمی

باید بنشینم پشت    .الاجرا استام، اما دستور سردبیر لازم خسته و از نفس افتاده
مرد رونده و زن   یی مجسمهی روشن و هر طور شده هزار کلمه دربارهآن صفحه

 .ایستاده بنویسم

      .جیاکومتی .هو هو

 

  1388دی ماه 
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 پل جیحون 

 
 .آرهی صبح میی زبون بسته رو از کله این دو تا بچه .سیه مَردَه»دار گفت: مغازه

تا بوق سگ    .اجیرشون کرده  .ذاره این طرف پل، یکی رو اون ور پلیکی رو می
همین   .لرزنمی می پسره  گریه  توداره  .کنهطور  دختره  نگه  اشک  .باز  رو  ش 
 « . دارهمی

 «شما اون مرد رو با چشم خودتون دیدی تا حالا؟»گفتم: 

نیفتاده  .نه  - بهش  تا حالا  یه ماکسیما بچهمی  .چشم عزراییل هم  با  ها رو گن 
     .ش رو ندیدهس اما تا حالا هیچکی قیافهچارشونه .بره آره و میمی

   .مرغ و دو یک کیلو برنج را حساب کندم را دادم که یک شانه تخمکارت

 رمز؟ -

  .خودم روی دستگاه کارتخوان عدد رمز چهار رقمی را زدم
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ش یک دست .ی کفش ملیپشت به مغازه .برقیدم پله  .پل بود دخترک هنوز زیر 
ی فال  با دست دیگرش بسته  .را گذاشته بود توی جیب کاپشن چرمی نونوارش

های  از دیدن دانه  .شروز قبل هم با همین حالت دیده بودم  .حافظ را گرفته بود 
   .اولین برف زمستانی آخر سال بود  .برف در نور مهتابی پل ذوق کرده بود 

   .هاشان راها و کلهشمرد؛ دستپاهای آدم ها را می یلب دخترک زیر

گیان هی   1گیاناین جلسه قرار بود مقام هی  .مشب یکی از شاگردهام می آمد پیش 
دادم که این مقام فقط تکرار چند نت نیست،  باید بهش توضیح می   .را تمرین کنیم

  . به زمین است  تذکر بازگشت جاودانه  .نوعی دمیدن روح است در کالبد انسان
   .مثل دمیدن روح به گیاه ریواس

چاق  مبل  روی  نشست  که  کردیمهمین  صفحه  ،سلامتی  روی  تلگرام  از  ی 
 اش خواند: گوشی

 برخی  حسین،  سلطان  شاه  ق.ه  1106و    طهماسب  شاه  ق.ه  941سال    فرمان  دو  در
 از: قماربازی،  اندعبارت  که  اندشده  وممنوع  نکوهش  اجتماعی  وتفریحات  اعمال

و  مقدس(،  اماکن   کوبی )درنقاره   شطرنج،  کبوترپرانی،  سرگرمی  طنبورزدن )!( 
   .دوانیگرگ  نام به معروفی اجتماعی

 « گی تمرین کنیم یا نه؟حالا می»: گفتم

 
 .تنبور هایمقام از 1
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اگه مردم گوش    .روی سنگ نقر شده  .این فرامین مال چهار قرن پیش بوده»گفت:  
م شاگرد یه  وقت من اون  .ماندی دُرانه چیزی نمیکه از این کاسه  به فرمان بودند

    «شدم! دیاری بور چشم آبی نمییار هم

 
 *** 

 

  «.عکس نگیر»صدای دخترک را شنیدم: 

   .که انگار دستور از بالا گرفته بود  «!عکس نگیر» ،دخترک طوری با تشر گفت

حوصله گیرافتادن و ماندن    .ی شاگردهایم با مترو بروم و بیایممجبور بودم تا خانه
در ترافیک سنگین خیابان آزادی را نداشتم؛ خیابانی که هزاران خروجی داشت اما 

ها پشت چراغ قرمز  راننده .شد از خودروهای شخصی و عمومیتمام روز پر می
 .انگار نفخ صور استانداختند،  بوقباقی راه می  .گذاشتند روی بوقانگشت می

 .کاسب، حبیب خداستبیلبورد زده بودند:   ،روی پل

 

 .کردندشاگردهایم هر کدام توی یک منطقه از پایتخت زندگی می

خانههفته روز  یک  میای  کلاس  خودم  گروهیی  تمرین  قصد  به  به    . گذاشتم 
یکدیگر را ببینند زودتر راه    یم اگر دست و پنجهتجربه دریافته بودم که شاگردان

گفتم و غیر از کاکی، بقیه مبتدی بودند اغلب فقط همان مقدمات را می  .افتندمی
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راه بعدش دیگر کوره   .دادمشان میهای چند مقام حقانی و بزمی را هم نشاننت
    .جنگلی پیشِ روی خودشان بود تا به مقامات پردیوری برسند یا نرسند

دیارم  کاکی که هم   .اشک آلود دیده بودندهای  شان دخترک موبور را با چشم همه
واسطه به  و  سابقبود  زن  شرکتی  از  یکی  قراردادی  کارمند  بود  شده  های  ش، 

پیمانکار شهرداری، حتی به صرافت افتاده بود شب کمین کند و مرد ماکسیمایی 
  .را از نزدیک ببیند

  .ش از تخم جدم نیستماگه دو تا سیلی نخوابانم بیخ گوش  -

ی پاتاق دو تا انگلیسی را در تنگه  .ی جنگ جهانی دوم سرباز بودهجدش در دوره
تا آخر    .شان کردهاخته  هاشان را غنیمت گرفته وتفنگ  .هاشان آورده پایین از اسب

  .های دالاهو، یاغی بودهعمرش توی کوه 

   .به جایی نرسید .کاکی رفت دنبال شکایت رسمی از مرد ماکسیمایی

 

گوشه شب  تا  صبح  از  روز  تا  یک  بود  کشیده  انتظار  پل  نبش  و  ملی  بانک  ی 
  .ی مرد ماکسیمایی پیدا شود سروکله

ای گرد نمدی خوابیده بود جلوی درهای شیشه  یه درویش با کشکول و کلاه   -
ها، بچه  .طرف آمد سه تا بوق پشت سر هم زد   .ش بلند بود صدای پِرخ پاخ   .بانک
راننده پنجاه ساله    .دوان رفتن نشستن توی ماشین هاشان رو برداشتن و دوانکیسه 

می نظر  کله   .رسیدبه  اما  بود  نمیچهارشانه  دیده  و    .شدش  گرفت  رو  گازش 
   .ی پلاک ماکسیماش رو برداشتمشماره .انداخت توی بزرگراه یادگار
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    .کلاهخود داشت یارو

  .هاش پریدپلک 

بنویسدمی نامه  شهر  شورای  به  اول  به    .خواست  دهد  ارجاع  را  نامه  همان  بعد 
ی خیریه ارتباط برقرار با چند نهاد مدنی و موسسه  .سرپرستدادگاه کودکان بی

ما  .کرد  بودند طرف  کرده  پرت  فلاخن  با  را  زمان  اینکه  تیز    .مثل  و  تند  بس  از 
فال   .گذشتمی پل،  سوی  آن  و  سو  این  روز   تمام  پسرک  و  دخترک  حافظ آن 
   .خریدندفروختند و ترحم مردم را می می

ناامید شد پیگیری نامه  تصمیم گرفت تمام یک روز جمعه برود    .خیلی زود از 
  گیان گیان هی روی پل و به نیت جمع کردن کمک مالی برای آن دو کودک مقام هی

   .بلند بخواند را بزند و با صدای

های ی تنبورش و از پله اما وسط اجرا یک نفر ترقه انداخته بود روی کاسه  .رفت
  .برقی دویده بود پایین 

ور ریخته گیان مثل مشتی گندم شعله گیان هی های مقام هیجلوی چشم مردم نت 
 .بود روی آسفالت خیابان

 *** 

 عکس نگیر خانم! -

به پاهای من که رسید مکث  .شمرد ها و پاهای عابران را میدخترک داشت دست
  .کرد 
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کوبم تو  م رو میاگه یه بار دیگه هر کی بخواد عکس بگیره دفتر مشق»گفت:   
 « .سرش

پا  .توی دفترش با مداد رنگی یک بچه کشیده بود  یک    .ورق زد   . بدون دست و 
  .نقاشی دیگر: قلبی که تیر خدنگ ازش گذشته بود 

  .اندش را هم کشته گفتم حتی تخیل با خودم 

عکس چند ماشین مدل بالای خارجی    .تبلیغات روی بیلبورد را عوض کرده بودند
  .جدیدالتاسیس  یک بانک ی ش هم لوگورا دور هم چیده بودند، وسط 

 آناز    .دود اسپند توی هوا پخش شد  .سپندی به دستاِ   جا  .یک زن کولی آمد
با لباسکولی های تهران راه  روک توی خیابان های رنگی چرک و چهایی بود که 

یک لحظه خودم را    .ای شیرخواره در بغلی آویزان و بچهافتادند با لب و لوچهمی
 خورد؟ام شیر مادرش را میآیا بچه  .جای او گذاشتم

شدم غزلی از حافظ  طور که از دخترک دور میهمین   .برقی رفتم بالاهای  از پله  
هفت   یریخت روی سفره هایم میش از گوش شد و کلماتام متورم میتوی کله 

ای از بهار همراه با سرفه های خشک ما در پایتخت  هیچ نشانهسال جدید بی   .سین 
  .ای بر درختینه احساس تنفس زمین و نه حتی شکوفه .کرد حلول می 

کردی بزرگراه یادگار بود، همان پلی که یک  از  روی پل به سمت غرب که نگاه می 
   .روز حین راهپیمایی برگشتم و دیدم سه میلیون نفر پشت سرم هستند
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همان مهاز  برج  میآلودهجا  چشم  به  آزادی  شکستهی  قوس  آن  با  به   .اشخورد 
کرد  دیدی و تا چشم کار میتی را میآرگشتی ایستگاه بی سمت شرق که بر می

  .سپر هم چسبانده بودندهای داخلی و خارجی، سپربهماشین 

بود   آنپسرک   پل  بود لباس  .طرف  نونوار  او هم  به بچه  .های  های  هیچ شباهتی 
گاهی   .ی برنجبود توی یک کیسهاش را جا داده  های درسیکتاب.خیابانی نداشت

ای این صدا را قبلا از هیچ بچه  .آورد واق از خودش در میشنیدم صدای واقمی
 .نشنیده بودم

ی لابد تا آن وقت همه .فروختبرقی فال می از هشت صبح تا بوق سگ کنار پله 
شد تشخیص داد ها میاز نوع کاغذ و تفسیر غزل  .های حافظ را فروخته بود غزل 

دو کلمه به خط سیاق نوشته شده بود    .ای استشان کار یک گروه حرفهکه همه
ی دوم کلمه  .وقت معنی آن دو کلمه را نفهمیدمهیچ  .های فالی پاکتروی همه

   .به خودم گرفتم .شبیه زن بود 

 *** 

کاکی اما تا  .بروم پیش مادرمام این بود که شب عید بعد از شش ماه دوری  برنامه
ها چی؟ لابد از  آن بچه  .ماند تهران در محلِ کارش کشیک بود و باید میبهسیزده 

افتاد اسکناس هزار تومانی مسافران نوروزی که گذارشان به پل خیابان آزادی می
شد اما همچنان از هشت صبح تا بوق  هاشان نونوارتر میلباس .گرفتندعیدی می 

گاهی    .خورد کرد و حرص می دار سر نبش هم نگاه میمغازه  . جا بودندسگ  همان
  .برد و بیسکویتبراشان آب معدنی می
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  .شان ترقه انداخت روی تنبورم پسره گفت خودم براش دارموقتی اون گماشته -

   .هاش دوباره افتاد به پریدنکاکی گفت و پلک 

ی ش فرار کرده رفته امارات متحده زن   .شش ماهه بوده  .کاکی هم یک دختر داشته
رفته و دیگر برنگشته تا حکم طلاق غیابی   .سقط کردهتوی هواپیما بچه را  .عربی

  .صادر شده

کنه و بچه هواپیما رو باز می  یم دریچهزن  .مههمیشه اون صحنه جلوی چشم   -
   .های نیلگون خلیج فارسندازه توی آب رو می

با یکی از مدیران دفتر  .ش کارمند بخش بازاریابی یک شرکت انگلیسی بوده زن
 .کندریزد و فرار میفروش شرکت در ابوظبی روی هم می

 

 *** 

 .ی مادرم بودم ، خانهی دالاهودر دل طبیعتی بکر در دامنهسال نو حلول کرد و  
دیدم که گروه گروه مرد و  هر روز از پنجره می  .مهزار فکر و خیال آمده بود سراغ

   .روند طرف قبرستانزن تنبورنواز می

  .در به سرعت ابر و باد رسیدبهتعطیلات تمام شد و سیزده 

ورستانی  سال بلوط به سمت گهای کهن در آن روز نحس، با کاکی از میان درخت
م نگاه کردم  یک لحظه به ساعت تلفن همراه  .چیز گفتیمقدیمی قدم زدیم و از همه

صورت استخوانی کاکی جلوی    .زمان روی چهار تا صفر بزرگ متوقف شده بود 
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گفت  گاهی می  .شناختمش را میحس و حال   .گرفتشد و گُر میم قرمز میچشم 
  .چیزی گفته استکسی چهرفت چهو بعد یادش می 1. «... تیاوه »

ش  حرف تو دهان  .آدمیزاده دیگه   .گماما خب، می  .دانم باید بهت بگم یا نه نمی  -
تانه پنهان  به خصوص حرفی که بین من و تو نمی  .زنه اگه به زبان نیارهکپک می

   .بمانه

همین  و  برگشت  عقب  به  قدم  کهدو  زمین    طور  از  را  آذرین  سنگ  تکه  یک 
 داشت ادامه داد: میبر

اومد» در  حدقه  از  مرتیکه  اون  بمونه  ...چشم  زنده  نه  .شاید  هم  شب   .شاید 
یقهمان گوشه  سوریچهارشنبه و  بیاد  که  بودم  پل کمین کرده    . ش رو بگیرمهی 

های دیگه  سوریچهارشنبه  یشهر مثل همه  .پسره این ور  .دختره اون ور پل بود 
چند نفر    .شه توی پایتختدیدی چه وضعی می  خودت که  .شدداشت منفجر می

یکهو دیدم    .نداختن توی خیاباناز روی پشت بام یه ساختمان هفت طبقه ترقه می
پسره مثل همیشه رفت در را    .بار بوق زد همان ماکسیما آمد زیر پل ایستاد و سه 

ش در آورد اما این بار ناگهان یه چیزی شبیه کوکتل مولوتف از توی کیسه  .باز کرد 
م  فرمان  رو  انداخت  شیشهچشم  .اشین و  انفجار  موج  نبینه  بد  روز   جلویی  ت 

کی زنگ  هول هول  .زد آتیش گرفتمراننده چهارشانه فریاد می  .ماشین رو خرد کرد 
پسره    .پیچیدمرد جلوی فرمان به خودش می   رسیدنامدادگرا  تا    .نشانیزدم آتش

 

   گفت.. می  1
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ناپدید شد توی کوچه  و  نشانی مرد امدادگرای آتش  . دست خواهرش رو گرفت 
 «.چهار شانه رو گذاشتن توی آمبولانس بردن

 « تو خودت چرا کمین کردی؟»گفتم: 

رفت توی هوا، با ترقه تهدیدش  خواستم توی اون اوضاع که شهر داشت می می -
 . کنم، نه کوکتل مولوتف

 

کهنه شدیم قبرستان  وارد  درختان کهن همین   .با هم  در میان  که  و  طور  سال ون 
می قدم  گوشه بلوط  کاکی  چهارشنبههازدیم  از  دیگر  را یی  پایتخت  در  سوری 

  .ش دوباره افتاد به پریدنهاپلک  .تعریف کرد 

   .از آرامگاه ابدی جدش اثری نمانده بود 

 ش با خطی کج و کوله نوشته شده بود: روی  .رسیدیم کنار یک سنگ قبر تازه 

   .اول و آخر یار

   .کشیداز زیر سنگ قبر داشت خودش را بالا می یریواس یجوانه

 

 1392تابستان 
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 های سیاسی جمجمه

   1دیوار به دیوار های قصهاز

 

   .سه پلوآنجا بودیم، روی سی

هاش مردمک .هامش را دوخت توی چشم های شیمیایی شدهرضا رحیم، چشم 
  .زرد بود 

در  من مرده»گفت:   اما  دارمبوک فیسم  دیواری  اما    .،  بنویسین،  من  دیوار  روی 
بنویسین  شعر  نه،  ریشه   .یادگاری  شب  تو  که  بنویسین  گیاهی  رو  مث  هاش 

 «.جنگ ما را زده است .ایمآره، بنویسین ما جنگ زده .فرسته ته رودخونهمی

م از نوع  اون .یکی بره دو پاکت سیگار بگیره حالا  زد، گفتطور که قدم میهمین 
 .ی جسد در حال تشریحدارش، قلب و ریهعکس

ی تراشیده و دو گوش  با کله  .هاایستاده بود زیر یکی از طاق  ر  .سرباز وظیفه میم
تر از و پای راست کوتاه   .هایی که روشن بود و دماغی که عقابیچشم   .شیپوری
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  .زدههای واکستوی پوتین  .پای چپ
  . ، آشنا شدهدختری کُرد از روزهای خیابان گفت و اینکه تو میدان فردوسی با    ،بعد

تنگ غروب، در حوالی کارگر شمالی عاشق   .اند تا میدان انقلاببا هم راه افتاده
چهار ساعت تمام فقط در سکوت راه رفته باشی و    .فکرش را بکن   .اندهم شده 

طور که لوئیس بونوئل،  ت دارم همانبعد ناگهان یکی به آن یکی بگوید؛ دوست
  .ژان مورو را دوست داشت

ها، خیره شد به موج نارنجی و قرمز، به رفت تا پای باریکه آبی، زیر نو چراغ برق
های راه شیری و صور فلکی  ستاره  .وری کرد وری آناش را این کله  .تصویر خودش

، گیج و ویج برگشت  اشدور خودش چرخید و با همان کلاه سفید چینی  .را شمرد 
 .و گفت من باید برم

 کجا؟   گفتیم
  .گردمبا اتوبوس برمی .گفت باید برگردم به قبرستان

 کرد؛ زمزمه  .سر و صورت همدیگر را بوسیدیم
    .کژالیا

 
  .چینی کن الی گفت بیا روی دیوار رضا رحیم این نامه رو حروف 

 گفتم کدوم نامه؟ 
 . گفت همین 

  .کُرد دختر کژالیا، ی رضا رحیم بود به نامه
 چینی کردم:حروف 

ام و بخار و بخار  های خشکیده خون بود و گریه بود و رگ  .زیر دوش حمام مُردم»
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کنم که بلد نیستم  اعتراف می .، چه بنویسم پلسهوسی جا روی حالا این  .و بخار
کسی که یک عمر   .ام آدمی نبوده که برایش نامه بنویسمدر زندگی  .نامه بنویسم

نویسم این پس می .شعر نوشته باید همان شعرش را بنویسد حتی اگر مرده باشد
توان به یک آدم  های یک آدم مرده را نمینامه را خطاب به تو، هر چند که حرف

ت هایت هم انگار با مردنکند ضمن اینکه حرفزنده زد چون دردی از او دوا نمی
؛  دوستان جمع شده بودند دور جسدم   .خون بود و شر و شر آب از دوش   .میرندمی

نویسنده  دانشگاهی،دوستان هم و  به پزشکی    .شاعر  بردندم  و  آمد  آمبولانس  تا 
دست گذاشت روی    جواندکتری    .م کردند دنیا هنوز سیاه نبود قانونی و تشریح 

    .گواهی فوت را امضا کرد و  م،قلب
آن پرستار را توی خیابان    .مرا کشید روی صورت   ملافه سفیدبعد یکی از پرستارها  

 اما کدام خیابان بود؟ چه روزی از آن روزها؟   ،با هم دیده بودیم
 دانشجوی خودمان بود ، شنیدم که پرستار گفت اینکهتابوتگذاشتندم توی  وقتی  

 آقای دکتر! 

 . مرحوم شده ...آدما برنمی  تیا نباشه دیگه کاری از دس هباش دانشجودکتر گفت 
زنگ هم زدم    .تخواستم بیام ببینمش میبینی چه ساده مرحوم شدم؟ روز قبلمی

گوشی بود اما  خاموش  درخت  .ت  توی  شدم  گم  لالهرفتم  پارک  م  دنبال  .های 
 .وزد متروکه می  سراسر پاییز بر قبرستان  آمد، عینهو بادهایی کهچه بادی می  .بودند

خواستم یک شعر تازه  می  .طرف خوابگاه کژالیام را برداشتم و رفتم  بعد چمدان
 «.رسیدم به خیابانباید می .آخرین شعر را ننوشتم .ننوشتم .بنویسم

   .توی جمعیت گم شدیم .جدا شدیم از هم 
 ی عاشقانه؟پس چی شد اون نامه  -
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 . ش دارد ی عاشقانه لای کفن هر کسی یک نامه

صفحه  بوک فیسدر   صفحهاز  به  میای  عکس  نام  .رفتمای  از   پنج   و  نفر  هزار 
   .بود صفحه  یگوشه هامدوست

 الی نوشت:      

ی خاچاطور کساراتسی  چاپخونه  .رو ببریم کلیسای وانکمون  نزدیکبیا دوستان  »
دنیا  .شون بدیمرو نشون  ی اگه پرسیدن چرا رفتین محله  .و اون ریزترین تورات 

 «.ی صفویه رو ببینیمخواستیم آثار دوره ها ، فقط بگین میناپاک 

 کیا بپرسن؟   -

 . شون رو آورد شه اسمنمی  -

 . شمار بودیماون روزا بی  .دانم چند نفر بودیمنمی

زد و کلمات کتابی دیگر را مثل پولک ماهی  ی خالی قدم می میم وسط رودخانه
 اش: چسباند روی پیشانی می

الیوم، ششم فروردین که   .قرین موفقیت هستی .تو محمود افغان هستی
حمله است،  زرتشت  اشو  میزادروز  تدارک  را  بزرگ  راهب   .بینیی 

کروسپینسکی  می  یسوعی،  دروازه جاسوس  پشت  شورشیان  ی گوید 
شمشیرهایشان را از غلاف بیرون    .اندشیراز و در دو سوی پل چادر زده 

  . عالی قاپو به خواب رفته  .اندسربازان گرجی به خواب رفته  .اندآورده
نقش و میدان  باغ  رفتهچهار  به خواب  به خواب   .جهان  زنان حرمسرا 
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 .کاتبان و شاعران هم  .های قشون و منجمان دربار همشاهسون  .اندرفته
را رو به ساعت    شآلت  .تنها یک نفر بیدار است، شاه سلطان حسین 

شود از گوشت سگ و گربه،  های مردم پر میچرخاند و  روده سعد می
محمود افغان    ...کروسپنسکی  ...کروسپنسکی  .شتر، قاطر، اسب و الاغ

   .چرخد توی میدان نقش جهانو می شود سوار شتر از دروازه وارد می

 

از کنار دیوار   .یک ردیف، پشت سر هم راه افتادیم طرف جلفا، در حوالی غروب
باس متحدالشکل ای که لکارخانه  .پهلوی اول گذشتیم  یی وطن در دورهکارخانه

  .ها را، کلاه پهلوی و پتوی سربازخانه کردهملی تولید می

تو آن  کردم  نگاه  دیوار  شکاف  می  .از  کارخانه  چرخ  صدای نه  نه  و  چرخید 
 .رسیدو حلاجی به گوش میتابیهای ریسمانماشین 

 . رسیدیم به کلیسا

  .ما همه مصلوبیم، الی ایستاد جلوی برج ناقوس و گفت

بوده باهاشان  که  گفت  نفری  هجده  از  جلوی    .بعد  بودند  غریبه  همه  حالا  و 
  .شچشم 

  .اشپل گیرداده بود به روسری رنگیسهو روی سییک لباس شخصی 

 الی، ما قبلا همدیگه رو دیده بودیم؟  ببین   -

  ...گرفتیی بیستون عکس میکتیبهداشتی از  .وروز سال گذشتهن -
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  .ش در خنده پیوستبا خودم زمزمه کردم؛ نمک دارد لب

 . اش الی نیستچرخیدیم  فهمیدم که نام اصلیوقتی توی حیاط کلیسا می 

 همدیگه رو خواهیم دید؟  بوک فیس یعنی ما روزی بیرون از این  -
 

 یها، و رو به طاق یم خشتیضخ  یوارهایپشت د   .به صف ایستادیم جلوی تالار
 .هفت و پنج یجناغ

شما در حال ورود به اتاق  ش نوشته شده بود:  روی .مان بود علامت راهنما جلوی
 .کشیش هستین 

تو و  گنبدییطاق  سقف  و  مهراب  به  شدیم  خیره  و  دیدیم  را  منشور   .اشزه  از 
 . هامانریخت روی صورتر گنبد نوری ملایم مییز یضلعهشت

نور، این عنصر کاربردی معماری ایرانی، خواه از گنبد و طاق هشتی به درون      -
و حالا، این همه ظلمات   . هاها و روشندانبریزد، خواه از هورنو و شباک و روزنه

 آید؟!در زندگی ایرانیان از کجا می

ریخت ها هم نور میها که از آنغلام گردش  یهای فوقانرفته بود تو نخ شباک 
   .توی تالار

  .های آبیتابید به نقوش اسلیمی و درخت مکرر کاج روی کاشیمی    
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روایت کوچ بزرگ را    الیایستاد و  رفت زیر منشور نور مینام پشت نام بود که می 
   ...خاچ کارم ...خاچ کارم .خواندمی

در   .قرمز و اخرایی .سرد  . های گرمسنگ .های صلیبی دست کشیدیمروی سنگ
های های خطی و چاپی را در گنجهکتاب  یی کلیسا هم چرخیدیم و گنجینه موزه

   .چوبی دیدیم

 .به امضای هوارد باسکرویلدفتر خاطرات کلیسا را ورق زد و رسید  رضا رحیم  
  .1909آپریل  19

   .گفت در همین روز کشته شده

 

های بریده،  هبا سین  ی خوشحالقوسی مزین به دو فرشته  ز زیر طاق ادم غروب  
و   افتادیم طرف  عبور کردیم  راه  ناشناس هم    .پلسهوسی پشت سر هم  یک زن 

  .ای در بغلبا بچه .ن شده بود، مارینا نامیماهمراه

قلیان    و  ،پلسهو سیی پنجم  مشرف به دهانه  یایوانچه  نشسته بودیم تویوقتی  
بازگشت شاه عباس چگونگی  هجری قمری و    1008، الی وقایع سال  کشیدیممی

 . روایت کرد  را از هرات به اصفهان

این چند جمله  بود؛    شهای یادگاری با دوستانعکسپر از    بوک فیسدر    دیوار الی
ی شاه عباس  ی والده ؛ یک روز هم سر بریده هاش نوشته بود زیر یکی از عکس را 

  .د توی همین رودخانهرا آوردند انداختن
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کابوس    .بیداری بگذرد   .بگذرد   زمین و زمان  .لیل و نهار بگذرد »رضا رحیم گفت:  
 .یخ شویمتاریخ به تار  .ما راویان این دیوارها، سایه به سایه شویم  .و رویا بگذرد 

 . جا باشیماین  .ها بگذریمها و نقشهاز نقش .ها بگذریماز نام .از شهرها بگذریم
را روی   امجنازه   .های جلفا بودمدر کوچه  .آن خواب هم بگذرد   .جا بگذریماز این 

هر کله دو    .بردم در قرن دوازدهممی  های کلهبه سوی مناره  .کشیدمیک گاری می
 .از آنجا هم بگذریم .شم کور داشت و یک پیشانی شکافتهچ

 « . جمعیام در گوری دستهیک جمجمه هستم با سوراخی روی پیشانی  من 

 

  . کنار یک چاله  .یمه بود فضای مجازی وارد محوطه باستانی بیستون شدناگهان از  
 .با بلندگویی در دست الی

حروف بابلی شرح پیروزی  رفت بالا و از پشت بلندگو  ی بیستونهای کتیبهپلهاز 
خای از به سکون   ه یاغی را خواند تا رسیدداریوش بر گوماته مغ و به بند کشیدن نُ 

 . اهالی سکاییه

 . هات برد تا دور دس باد صدای بلندگو را می

 وش شاه:یچنین گوید دار پشت در پشت، -

امن، پدر  یپ؛ ارشام، پدر ارشام؛ آرشتاسیپدر و، شتاسپیو ؛پدر من 
 ... هخامنش؛ ش یش پ یپدر چ ش، یش پ یامن؛ چیآر
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 .نقش فروهر و دوازده حواری  .اراکسی را توی زندان خوانده بودمروایت ایزیدور خ
سحرگاه هشتم مرداد تا رسید به  شد،کتاب از سلولی به سلولی دست به دست می 

  .بردند میدان اعدامو می  ها بیرون می کشیدندشبی که همه را از سلول   . ماه آن سال

 

  .دیوارهای روشن  .دیوارها

 .ی مردهو یک بچه

   .ر خودم خفه شدهیبا ش زن گفت 
 های الی: ر زل زد توی مردمک .سرباز وظیفه میم

 « .یهمه سیاس .ستچالهین هزاران جمجمه تو ا»
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 چینی یبازارچه 

  2های دیوار به دیوار قصهاز 

 

چرخد به  م می، نگاه ت سه روزهین مامور یدر ا  .های چینی ام اینجا؛ بازارچهمدهآ
های کاری خوش است؛ اینکه شال و  سیر و سیاحت م به همین  دل .ورور و آناین 

صندلی که  روسی  توپولف  هواپیمای  سوار  و  کنم  بال  کلاه  و  زده  زنگ  هاش 
بزرگ راست بال چپش  از  تبریزتر  فرودگاه  به  برسم  که    .ش است،  اتوبوسی  با 

بغلآینه روی های  اژدها  نفیر  مثل  موتورش  صدای  و  برداشته  ترک  ی  جاده  ش 
  . ارس  ی لب رودخانه  شود خودم را برسانم به این مُتل قدیمیآسفالته پخش می

های سرسبز  و از پنجره نگاه کنم به باغ  لوستر روسی را روشن کنم  .هوا تاریک شده
از هشت صبح تا پنج عصر    .حسرت نبود الی را بخورم  . گیلاس  سیب و انگور و 

افسوس که   .گو کنم و آگهی بگیرموهای چینی گفترکتش  نعاملاربروم با مدی
  . ور مرزرساندم آناگر نه با مهر پاسگاه مرزی، خودم را می  .ام باطل شدهگذرنامه

   .زدمو لبی به شراب ارامنه می دیدمخارجی می هایزن
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حرفی از آگهی    نپیش مدیرعاملا»گوید:  ها میمدیر روابط عمومی بازارچه چینی
شرکت ها  پرسش   .نزن صادرات  و  تولید  زمینه  در  لابی  شاید    .باشه  هاشانفقط 

 «. درآوردیمنامه رو ویژه  ،خود سازمان یبا بودجهکردیم 

 

 . های رنگارنگاز گل  ای پوشیده تپه  توی راه کندوهای عسل را هم دیدم، روی

 « 1. دوزتماخ ایشلتماخ» راننده گفت:

 . من ترکی بلد نیستم -

 2تورکی باشار میسان ، بوردا نَینیسَن؟ -

 .توانم حرف بزنمفهمم اما نمیدانست مینمی

 . هاگیرم از شرکت می یآگه .خبرنگار یک روزنامه هستم -

 « 3.خوش گلسین » :گفت

اضافه    فارسی  به  بعد  چینی »کرد:  و  بازارچه  کارگر  خودم  بودممن  م اخراج  .ها 
می   .کردن کارگر  خودشون  کشور  می ن،  آراز  بهشون  ناقابل  دلار  دو    . دنروزی 

 « .گننیروی کار ارزان به این می .شوندوشن می

 

 
 . مصرف به تولید از.   1
 کنی؟می چه جا این نیستی بلد ترکی.   2
   .یخوش آمد.   3
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ام پشت این میز چوبی کشودار که معلوم نیست از جنس بلوط است  حالا نشسته
 . ناخواناست .با امضای رضا رحیم بینمای میجمله .یا سپیدار

می خودم  این گویم  با  آمده  هم  او  به   .جاپس  رو  اتاق  و  متل  این  توی  درست 
   .ارس یرودخانه

شانگهای، شهر تجارت و   .سفر خوبی داشتیم»  گوید:مدیر روابط عمومی می
دو هزار دلار    .هم بودن  صداوسیماخبرنگاران    ...اون شب توی اون هتل  .سیاحت

 ...قصدا ما را برد توی اون هتل  ...نفهم کلاشزبان  یمان کرد اون رانندهخفت
  ... رد زده بود شیواز و هندوانه ز  .مهانداخته علیایی جلوی چشم ی گل هنوز چهره 

لحظه اسدالله علم   گفت من تو این می  .جلوی دخترای خوشگل علم کرده بود 
از شمال   صداوسیماکردی که خبرنگار  هیچ فکرش رو می  ...اشقهقهه  ...هستم

 «؟تا جنوب شانگهای بیاد به خاطر اون دخترای ماساژور

من از طرف روزنامه رفته بودم او    .همسفر بودیم  .منظورش اکسپو شانگهای است
متحده خطوط امارات    767نگ  یبوئ   یمایهواپ  سوار  .از طرف منطقه آزاد آمده بود 

  .م در ارتفاع یازده هزار پایییبود عربی 

پایقا آن  هند  میییانوس  کران  به  تا  کران  از  نهنگن  با  و غیت  یهادرخشید  باله 
هم آن    نماد اکسپو شانگهای  بخش، موجود سعادتهایبائولابد    .خورشوتولهک

دریسف  یهاق یقا  . لولیدزیر می دزدان  م  ییاید  درناهاید ی را  در موج    یدم؛  موج 
  ، آمدمی   رونیانوس بیها از اقنهنگ  یهالهکه  کدر همان حال    .همرا  آسمان    یتو

خشکبار ی  ت که حین حمل یک محمولهگفی م  هو  یهونجبه نام    یاو از دختر
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کشتی  .شان بودهدر شانگهای به عنوان مترجم همراهصادراتی از بندر عباس به بن
   .دست دزدان دریایی افتاده

رده کوادارش    ییای دزدان در  .هو  یهونج  یهاسکاش پر بود از عن یدورب  یحافظه
 .رد یس بگکعازشان ، ینین تجاوز به دختر چ یبودند ح

متعلق به شرکت حاج آقا عسکراولادی رو صادراتی  خشکبار    یمحموله»  :گفت
جزک  یخال تو  اق  یشتک  .شونره ی ردن  ته  فرستادن  رو یرو  همه  و  ناخدا  و  انوس 

 « .گروگان گرفتن 

 ؟ینکینم  ک رو پا ک وحشتنا یحالا چرا اون خاطره  -

 . م باشهچشم  یشه جلویننگ هم  یهکه لیخوام مث یم -

 ؟ پیدا کردین نجات  یچه طور -

چینی ازش   اندوهایم ک  ... آزاد اومد  یهاحافظ آب  یناو جنگ  یه  سه روز بعد  -
  .زمیندزدها انگار رفتن زیر .ه ری تو جز ندانداختنورافکن  .پیاده شدن

بود  اوپان  .چه سفری  و جامنا، خااز    .میشادها گذشتیاز آسمان  گنگا  ستر کفراز 
ن هفتاد و دو  یاز سرزم  .ینیوندالکمات تانترا و  یبودا و تعل  یهاها و مجسمهمرده
م به  یدی م و رسی ابد پشت سر گذاشت  یون هندو را برایلینهصد م  یمرزها  .ملت

 . راتیتاب تقدک ن مائوتسه دونگ و چهار قلمرویسرزم

ن پر بود اهامتا صبح گوش   .می دیرف به رودخانه هوانگهو خوابمش  یهتل  درشب  
 .یو باربر یمسافر یهای شتک سوت  یاز صدا 
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 . هونجی هو  ...هایبائو  رد؛کی رار مکت  ی ه  یداریدر خواب و ب   مدیر روابط عمومی

به قول    .کرد نمایی که آورده بود کار نمیقبله   .وضو گرفت  .ان صبح بیدار شداذ 
 . رو به رودخانه هوانگهو نماز خواند .جا آورد خودش شرط احتیاط را به 

 

  .ستگوید؛ شام آمادهمی

   .روم توی رستوان متلمی

پلو مرغ    سوپ »له«  زیتونمیو  با  گازدارپرورده   خورم  دوغ  و    . محلی  ی جلفا 
است وقت  نزده   خیلی  لب  مرغ  امکه  روزنامه  .به  خبر  صفحات  از  پر  که  ها 

کردم که نکند باد این شد دیگرحتی به آسمان هم نگاه نمی  مرغی  آنفلوانزای حاد 
جان  به  بیندازد  را  جانسوز  اطلاع  .مبلای  بگویم محض  باید  نشانه  تان  از  ها که 

کارت پرواز را گرفتم، رفتم  بعد از اینکه  مثلا تو فرودگاه مهرآباد،    .وحشت دارم
بخرم چشم   .روزنامه  پیشخوان ناگهان  روی  افتاد  کتابی  زرد  جلد  به    م 

بود:  عنوان  .فروشیروزنامه این  راتازه»ش  بازاریابی ترین  و  هنمای جذب آگهی 
 « .ایحرفه

یک   هایطرح جلدش، عکس بال  خوب که نگاه کردم دیدم در متن خاکستری
 .شود زنبور دیده می

روی  رفت  و  شد  بلند  هواپیما  چپ ابرها  وقتی  سمت  صندلی  روی  مرد ،  م 
زیر  مرد    .شدمربند بسته نمیک   .رفتبا بندهای کمربند ایمنی ور می  ایسالخورده
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به  لبی فحش خواهر مادر می و همچین  که کرور کرور دلار میپوتین  داد  گیرد 
  .دهدهواپیماهایی تحویل می

هزار نقش ابرها با سرعت هفتصد و پنجاه   روی قالی    .از پنجره نگاه کردم بیرون
می  کیلومتر، توی  .رفتیمجلو  که  روسی  میچاله  توپولف  هوایی  و های  افتاد 

اندام مسافران میتکانه بر  لرزه  با خودم  هایش  دوباره    گفتممیانداخت  روی  آیا 
و ده درصد   کنمهای منطقه آزاد را تکمیل میی شرکتنامهروم؟ ویژه زمین راه می

 ؟  گیرم از روزنامه که بگذارم روی رهن خانهپورسانت می

 

آمد، آن طرف زیر از این طرف صدای اذان می  .دم غروب رفتم کنار ارس قدم زدم
دختر با پیراهن آبی    ، دو مرد و یکزدنددرخت گیلاس به سلامتی پیاله به پیاله می 

 .بادبانی نشسته بودند توی یک قایق

پر از چاله   گویندمی شلوار   خواستم با همین کت ومی  .های مکنده استارس 
یک    . هواش را تنفس کنم  .بروم آن طرف رود   .خوش دوخت هاکوپیان بزنم به آب

ام را به دندان گرفته  هار پاچه  چرخید و ترس عینهو سگی زنبور عسل دور سرم می
ل  لایه به لایه  جا پای چپ اندر قیچی  .بود  گ  ی ساحل یک نفر مانده بود روی 

 . رودخانه

  .ش داده بودندانگار هل

حالا تو هم   ...مونادش به خیر اون سفر پر ماجرای»مدیر روابط عمومی گفت:  
 «قالی یا نه؟ گره زدی به دار
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شانگهای گذاشته بودند    ی بود که در نمایشگاه اکسپو یمنظورش همان دار قالی
 . ی ایرانجلوی غرفه

قالی دار  کنار  بود  ایستاده  چینی،  دختر  هو،  هوجی  دست   .آنجا؛  ادابا    ی هاش 
که گره به گره روی قالی ظاهر    آورد؛ درناییدرنا را در می   کی  یگشوده   یهابال
بازد   .شدمی گره ش میدل  یانندهک دیهر  می  یاخواست  آن  اسمک  زد به  را ه  ش 

در لباس زنان    وقتبه عنوان مترجم پاره هوجی هو    .یدوست  یگذاشته بودند گره 
هم یخارج  یبرا  ییقشقا میها  در  را  ادا  تاریدق  کیدر    .آوردین  فرش ی قه،  خ 

به    .داد یم  ینندگان خارجکدیل بازد یو تحورد  کیم  یبندرا بسته  یرانیدستباف ا
 . انداخته بود ورد روی سر و شانه که و سوخمه زنان کلک ،لاه ک یجا

لاهخود به سر و ک،  دیدییم  ی، دو سرباز هخامنشیشدیه وارد غرفه مکدر    از
شده    کوار حید   یرو  یطور  .بود   دار قالیشان به سمت  جهت نگاه  .زه به دستین

  ی نیدختر چ  کیبعد  .افتدیشان نم گر بولدوزر به جان یه انگار شش ماه د کبودند 
بود  ایستاده  منشور  ک  دیگر  ساختهکورش  کنار  بود،  یه  خودشان  ب یکتر  کشور 

فوم   کیپلاست سوارش  کمدور    یسنگتخته  .و  روکه  بودند  دو    ی گار  کی  ی رده 
ن منشور ی ا  ...رانیا  گفتی زند و میلبخند م ینینندگان چک دیبه بازد   دختر  .چرخ
د هم  یشا   ...سال  500دو هزار و    ...گذشته  یلیخ  …belong to the  ...است

  …great history… welcomeشتریب

 

به   اول می  .دییرسیم  یدوراه  ک یبعد  آبراه  به حوض  تا    یهاستون و    ی خورد 
راه    . یشده و دار قال  یسازه یشده، بز شب  یارکیاش کم گنبد  ین   ،رنگ شده  سقف
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پلهید  به طبقهگر  از ایدوم م  یپله  اگر  یرسید  راه  نمازخانه  رفتیمین  کنار  ی  از 
می جمشید،  از    یریتصاو  ،گذشتیموقت  تخت  و  گنبد  بیستون  بود، کمسجد 

استپانوس   سن  کلیسای  جهان،  نقش  تابلوفرشمیدان  از س  ینف  یهاو  آویخته 
شنیدی و  ی را م  یزی و تبر  ی تاجران اصفهان  یبگو مگو  یصدا   .دیدیدیوارها می

جلوی میز فروش بستنی سنتی و   ینیها و مردهای چات به صف دراز زنچشم 
 . وانی  ی، سبارمصرفیک افتاد؛ هر ظرف زرد ایرانی میشله

مزین   هاییجاروبرقکارگرها  ،  یدرست سر ساعت هشت شب به وقت شانگها 
های کف هر دو طبقه را و آشغال ندکرد را روشن میبائو یها یبه علامت مجسمه

  .ندروفتمی

آن   .چیز با هم حرف زدیمی همهروزی که در شانگهای بودیم دربارهآن ده توی 
لا شده بود منشی دفتر مرکزی  موقع کارمند اتاق مشترک ایران و چین بود حا

 . های چینی مستقر در منطقه آزاد شرکت
 .زنهکنار رودخانه قدم می رهآد میعصرها می »مدیر روابط عمومی گفت: 

 « . چرخن ش میزنبورهای عسل دور کله
هاش  دست .نیامد .سن استپانوس  یسای لکدن یبه هوجی هو گفتم بیا برویم به د 

قدم زنان   .پا به ماه .حامله بود  .اش گذاشترا شبیه درنا کرد و روی شکم برآمده 
بندی  کت تولید و بستهخوابگاهش پشت ساختمان شر .کنار رودخانه دور شددر 

 .عسل بود 
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به سایسا  یر روابط عمومیمد  رفتمهر جا می  وقتی تصمیم    .آمدمیام  هیه  حتی 
دیدن   به  بروم  تنهایی  استپانوس،کلیسای  گرفتم  انداختخود   سن  جلو  را    . ش 

  .هم رفت توهامان میزدیم حرفطور که قدم می همین 

  . دنتغییرت می   سال یک باربدیش اینه که هر هشت    باشی  مدیر دولتی»گفت:  
میل  تفرستنمی باب  که  نیستجایی  شدم   .ت  استخدام  که  خاتمی  دولت  تو 

 « .شاغل و آدم دیگه نژاد شدم یک تو دولت احمدی .خورد م میم به رشتهشغل 

ی انگار ورد  چرخاند و زیر لبهاش میاش را میان انگشتی تسبیحهای یاقوت دانه 
  .خواندمی

ساخته   یش نوشته در عصر صفوتابکه تو  یه تاورنکه  یییسایلکن همون  یواقعا ا  -
 شده؟ 

ش  یمعمار  ...مینکجذب    یخارج  هیون دلار سرمایلیم  500د اقلا  یاسالانه ب  -
ئهیشب طاطائوس  اکمش  ...نه؟  ...ه  رو   نرعاملایمد  یه  هکجاست  ن یل  منطقه 

 ... ران فرصت آزمون و خطا داد ید به مدین بایسیتو روزنامه بنو .نن کی عوض م
   .جلوتر رفتیم

 ین هم از طاق هلالی ا ...خانه اصلی، اجاق دانیال، برج ناقوس ن هم از نمازیا -
   ...خدایا چرا مسیح مصلوب را تنها گذاشتی ...یل حواریو شما

 .شدم  یر طاق جناغیز یبهیتکق یمشغول خواندن خط نستعل
 «؟یه که قبرستان ندارهجلفا تنها شهری دونی می»برگشتنی، گفت: 
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و    ناملاع رگو با مدیوطور که دارم متن گفتهمین   . م تنها هستمشب، توی اتاق 
پیاده و تنظیم می بخش بازرگانی شرکت   مسئولان نا و کنم، نقش درها را از نوار 

هوجی هو    یشکم برآمده   .لولندام میها توی کله نشانه  یزنبور زرد رنگ و بقیه 
م؛ معلوم  پیچد توی گوش ابط عمومی میم و صدای مدیر روآید جلوی چشم می

   .نیست از مدیر کدوم شرکت حامله شده

 

 

 

 :پانوشت
 

 ینیچ یارگرهاکرو از تن  یش هر شب خستگبا انگشتان آرامبخش»گفت: 
 « .نهکیرون میب

  .یرانیا یارگرهاک بیچاره  -
  .ن برای روزی دو دلار اونام هشت هزار کیلومتر اومده   -

   .رفت و با هوجی هو برگشت متل

غش خندید و با  غش .ی مبهوت من افتادهوجی هو همین که چشمش به قیافه
ه به عنوان  کآن روز هم  .درنا را درآورد کی یگشوده  یهابال یش ادا یهادست

ستاده یران ایا یدر غرفه ینار دار قالک ییان قشقاوقت در لباس زنمترجم پاره
  ینقش درنا رو  .با غمزه و عشوه  .آورد ین ادا را در میها هم یخارج یبرا ،بود 
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   .ن یخته بود زمیتار و پودش از دو طرف رهای رنگارنگ نخه کبود  یاچهیقال
 ؟ یریگی چند م یروز -
 .دلار 25  -
 ؟ یریگی م یکاز   -
  .حاج آقا عسکراولادی  -

بودم   یشانگها تویه ک یتر از او در آن ده روزبایز .اش راه افتاده بود یزبان فارس
 .دمی نددختر چینی 

 . خوابگاهشرفت  .گودبای گفت .هر چه اصرار کردم نماند .خوردیم با همشام 

   .عینهو جنازه .خودم را انداختم روی تخت

  .چرخیددور لوستر می وزوزکنان یک زنبور زرد 

 
 1391تابستان 
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Antalya in Progress 
  3های دیوار به دیوار از قصه

 

 چرا عکس خوک گذاشتی تو روزنامه؟ -
شاه دوران  بازنشسته  سرهنگ  گفت؛  سرهنگ  دربان    .جناب  حالا 

   .روزنامه بود 

 ست؟ها در آنتالیاعکس داعشی منظورت  -
ی انگشت گذاشت روی صفحه  .و بدل شد  همین دو جمله میان او و دربان رد 

زد   .سنج زمان ساعت  و  شد  پله   .شناسایی  میز  از  پشت  نشست  و  بالا  رفت  ها 
همه   .هزار تا زنگ خوردهتحریریه  تلفن  از صبح  »منشی تحریریه گفت:    .کارش

  «...حتی یه خوکه هم زنگ زد  ...گن عکس خوک می

صفحهر به  رسید  و  زد  ورق  را  پنجوزنامه  و  دخانهسر  .ی  بود  آنتالیا  گمرک  ی 
 . هاهای آویخته از چنگکلاشه

 . پیدا شد هم ی مدیر روابط عمومیسر و کله 
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عکسی   - چه  این  سردخانه  یهآخه  مطلب  گذاشته  یزیر  وقتی  .یآنتالیا   البته 
کنی انگار نیروی  زنی به سیخ و با شراب بوردو نوش جان میمی   ش روگوشت

  .تکائنات رفته تو خون

   .ش ماسیدخنده روی لب 

نیم از قصد این عکس رو گذاشتی که روزنامه رو تعطیل کنی یا وحالا خودم  -
 دونی؟داعش رو نمی تفاوت خوک و 

 .وی تصریح کرد 

سواحل زیبا و   .این همه خبر تو آنتالیا هست»مدیر روابط عمومی در ادامه افزود:  
بر ماسهرقص زن  .شدیدنی و گرجی  گرفتنا  .هاهای روسی  وقت خبر اون  ...لب 

 « .هاداعشی یتغذیهو  ...سردخانه

  .های شوخ و شنگ و کمی پیچیده بود مدیر روابط عمومی از آن شخصیت 

 خبر را خواند:بخشی از متن 

رویترز گزارش  به  قرمز  ،بنا  گوشت  تن  به    از  هزاران  آنتالیا  پایتخت  گمرک  رقه، 
  .داعش منتقل شده است

 . با بیان این مطلب افزود اینترنشنال«  رد میت» مدیر عامل شرکت 

 .وی تاکید کرد 
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 . صدای فوت شنید .گوشی را برداشت .تلفن زنگ زد 

 « ... بفرمایین»گفت: 

 . فوت دوباره

 « عکس خوکه؟هم به نظر شما »گفت: 

 .فوت .فوت

عکس را از    .رفت نشست  جلوی نور تند  مانیتور  .گوشی را گذاشت سر جاش
 کدام سایت گرفته بود؟ کوربیس؟ با کدام کلمات کلیدی؟   

  .پیام جدید داشت .اش را باز کرد ایمیل .یادش نیامد

 «Antalya in progress»نوشته بود:  

  .چیزی نمانده بود از تعجب شاخ دربیاورد 

لینک ها صفحه و  ده  .وجو کرد گل و به زبان انگلیسی خوک را جست رفت توی گو
 . پدیا شدی اصلی ویکیوارد صفحه .آمد

 خواند:

They are collectively grouped under the genus  Sus within the 

Suidae  family. The nearest living relatives of the swine family are 

the peccaries. 

The mind-boggling gains of the Islamic State of Iraq and al-

Sham (ISIS) in Iraq have caused tremors in the region.There are 
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even allegations that Turkey, in addition to its support of Syrian 

opposition groups, is also supporting ISIS. 

 

  .برق رفته و سردبیر گیر کرده تو آسانسور»مدیر روابط عمومی یک دفعه داد کشید:  
  «...زنگ .نشانیزنگ بزنید آتش

 . سردبیر بود  ساختمان فقط یک آسانسور داشت، که آن هم اختصاصی

 .نشانیناچار زنگ زدند آتش  .کارگر بخش فنی هر کاری کرد در آسانسور باز نشد

 « .خفه  ...د بجنب سرجوقه خفه شدم»آمد: صدای سردبیر می

 .گفت سرجوقهشد به سرهنگ می ش بد میسردبیر مواقعی که حال 

  «.بیا یه سیگار بکشیم  رسن نشانی میتا ماموران آتش»مدیر روابط عمومی گفت:  

نگاه کردند به درخت کاج  سیگاری آتش زدند و از آن بالا    .با هم رفتند روی تراس
   .کوبید بر زمین داد و سم میوسط حیاط که انگار دم تکان می

  .کرد  جوید، تصریحمی در حالی که فیلتر سیگار را میمدیر روابط عمو

 : را شنیدند تحریریه صدای دلنشین منشی

خوک   .عجیبه  چیزهمهامروز  » عکس  شدن  تو    ...چاپ  سردبیر  کردن  گیر 
 « .آسانسور
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یگر رد خوک را توی چند سایت د   .ی روشن دوباره نشست رو به روی آن صفحه
   .مشغول خوردن کباب بودند چند جهادیستجایی در سواحل آنتالیا،  .گرفت

   .های ایزدی رو بردن آنتالیاگن زنمی -
موهای بلوندش از زیر روسری افتاده بود    .منشی که نه، مانکن  . صدای منشی بود 

 . بیرون، فقط چند تار

 « واقعا یه خوکه زنگ زد؟»گفت: 

 .کرد نشنیدی چه قور قوری می .ه جون توآر -
 آی بریم سواحل آنتالیا یا نه؟ حالا می- 

 چه جوری؟  -
 « ... این جوری»با تاکید گفت: 

 .آنتالیاکلیک کرد روی 

 

 

   1381تیرماه 
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 84تیرماه 

 

ی حوض جلوی  تر بگویم؛ نشسته بودم روی دیوارهدقیق  . م سبز شدناگهان سر راه 
:  سرم و صدایی دلنشین شنیدم روی  ه شدسفید انداخت یی هنرمندان که شالخانه

   «.سلام! همکلاسی»

های سیاهش را دوخت  دور حوض چرخیدیم و او هی مردمک  .صحبت شدیمهم
 . هامتوی مردمک

 ببین، تو هنوز مجردی؟ -

 . مانمگفته بودم که بعدِ تو تنها می  ...پس خیال کردی چی -

 . آخرشی ...چه قدر خری -

 . ناخن کاشته بود  .اماش را کشید زیر چانه انگشت مرمری سبابه

 . خورده بودی به پیسی .البته ترم آخر خر نبودی -

 . هاش را بالا انداختشانه
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 . توش  شهر درندشت یه وجب جا نداشتی که بتمرگیمیادته توی این  -

   .ممنتها تو زادگاه ...یه وجب که داشتم -

  .هر دو زدیم زیر خنده .م؛ تمام رخ رویایستاد روبه

که باید  م دارم  گفتی یک تکه زمین ارثیه پدری در زادگاهش میهمه  .نداشتی  -
   .سند خریدار ندارهتبدیل به پول بشه اما زمین بی

    .خانه دارم، این قدر بی در و پیکره که توش والیبال بازی کنیمحالا  -

 ت نوشته شده!سندِش کف دستِ  -

 .م را مشت کردمدست  .پوزخند زد 

ت یک شاهد  یروا »  نمایشگاه چیدمانی موسوم به  .ی هنرمندان شدیموارد خانه
یک    «عینی ماکت  دور  بودند  چیده  را  مردگان  استخوان  بود؛  برگزاری  حال  در 
توو  عجیب    یصداها  .مقبره بود   یغریب  هم    .فضا پخش  با  نفر  هزاران  انگار 

 « ... یا شمیختیا باتمحثا یا شیمش ایاشه سیطیطا»گفتند: یم

 کنی؟خب! نگفتی چه کارا می -

گاهی جلوی دوربین    .ش تجربه و تجربههمه  .هر کاری که فکرش رو بکنی  -
 . گاهی پشت دوربین 

 .عشق بازیگری بودی دیگه  .بالاخره به آرزوت رسیدی -
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شمیختابازیگری؟    - می  ...یا  سرم  بشمخیر  کارگردان  شدم    .خواستم  آخرش 
 .یاتسازنده تیزر و فیلمای تبلیغ

 . وگفت، رسیدیم به در رستوران گیاهیگرم گپ 

 .طوره یه پیتزا سبزیجات با هم بخوریمبعد این همه سال، چه -

   .دفعه بعد مهمان من  .من باید برم سر قرارم .تو بخور -

 قرار با کی؟   -

ی براشون  اتفیلم تبلیغ  .گردونن می   انتخابات ورق رو بر  تو این   .یه گروه مهندسیه   -
 .ساختم

 . نفهمیدم چه طور باهاش خداحافظی کردم

نخواست همراه  شماره  که  بود  یارم  شماره    .بخت  که  دادم  بهش  ویزیت  کارت 
یاهو و نشانی   یاو هم فقط شناسه  .م رُوش بود های شرکت و ایمیل شخصیتلفن 

 . ش را دادوبلاگ 

 «من! هستم گرم و شبانه .فقط شبا آنلاینَم» :گفت

 .فیلم تبلیغاتی

های هاش به جشنواره حتی استعداد این را داشت که فیلم  .دانستم خالی نبستهمی
 .ازش نپرسیدم .شاید هم تا حالا گرفته بود  .جهانی راه یابد و جایزه بگیرد 
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به    .پر سرعت  نتخیال پیتزا سبزیجات شدم و خودم را رساندم به یک کافیبی
لو حس عجیبی به  وموش کوچ   .همان نشانی که داده بود، رفتم توی دنیای مجازی

صفحهوبلاگ   .دادم میدست فقط یک  اول  بود اش،  سیاه  صورتی    .ی  شد  بعد 
آن هم چه متنی، انگار مورچه   .یک قاب قرمز پیدا شد  ی متن توروشن و سر و کله 

 . بود انتخاباتیآگهی  .رفته بود توی کلمات

ش ابرها را توی آسمان ندیده  قبل  . نت بیرون آمدم و زیر باران راه افتادماز کافی
کردم دوباره مورچه افتاده آسمان تیرماه و باران؟ تا خیس نشدم، خیال می  .بودم

خریدم، برای  ن سرلاک سه میوه و پوشک کامل میی آفرباید برای نوش   .مبه جان
همه را نوشته   .و رطب مضافتی  نباتیکش، روغن خانه هم سّم خمیری سوسک 

 .مبودم کف دست

های راننده، انگشت  .شدم  یک اتوبوس خان و سوار خودم را رساندم زیر پل کریم 
 .جوهری بود 

 . دوم خرداد بزنه گاراج گفت چه انتخاباتی،

 .سر سفره  ی نفت بیاد فقط پول و پله -

 . ی صادراتی رو بیارنبگو پسته  .دهنفت بو می -

   .سفید انداختم تو صندوق من که رای -

 .مدیگر بود که پیچید توی گوش  صدای سه مسافر

   .راننده گفت ملت کار را تمام کرد 
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 *** 

نوش  صدای  چرخاندم،  قفل  توی  که  را  شد:  ی آفرکلید  بلند   ...باباجی  ..دَ »ن 
 « ...دَ 

 .خندهنی داره میش دادم و گفتم ببین نی پوشک کامل را نشان

 « ... خرجیی هنرمندان، ولباز رفتی خانه»مادرش از آشپزخانه غر زد: 

 مگه جای دیگه هست برم؟ .یه سر زدم -

 ...کاشف به عمل اومد -

کرد:  لحن  تند  را  ظرف»ش  تو  دیگه  بار  خودت    شویییه  بریزی،  دماغ  چِلم 
 « .دونیمی

   .باباجی ...دَ  ...دَ  گفتکوبید و مین دودستی روی پوشک میی آفرنوش 

گذاشت  جواب را  دستمادرش  کف  میچلم »ش:  م  رو  صورت  م  تو  ریزم 
  «. صاحبخانه

مبلنوش  روی  نشستم  و  کردم  بغل  را  گوش   .آفرین  خواندم:  توی  لَلَی  »ش  لَلَی 
 «...دَلَی لَلَی بکنیم ...بکنیم

 « ... دَ  ...باباجی  ...دَ »هاش را رو به پوشک تکان داد و تکرار کرد: دست

 ... یعنی سی درصد تورم در یک هفته .فتصد و پنجاه تومانشده دو هزار و ه -

 ... دَ   ...دَ  -
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می  تکرار  گُراگُر  را  کلمه  و  حرف  چند  همین  و  بود  کرده  باز  زبان   .کرد تازه 
 . اش را بوسیدمپیشانی 

 ... میمی دو تا -

 گفتم چی شده؟ .ش شکسته بود ی پای چپناخن انگشت بزرگه

 « ...اُوف  ...اُوف » :گفت

 . ی خودشمادرش آمد، نشست روی کاناپه 

 خبر، محموله ترخیص شد یا نه؟از شرکت چه  -

تعرفه  - افزایش  هچل  تو  می  .افتاده  نمی  .خوانباج  بار  زیر  این    .رهمدیرعامل 
 . شجوری پانصد میلیون تومان ضرر رفته تو پاچه 

 « ...دَ  ...دَ »پوشک کامل را دنبال خودش کشید به طرف اتاق خواب:  آفرین نوش 

 .یه براش بخریدوباره سوخته، باید از اون پماد خارجی -

  .شمگه مشابه داخلی .آدگیر نمی  -

   .کنهبچه تب می .م شده باید گیر بیاریاز زیر سنگَ  ...برو ناصر خسرو -

 « ...اُوف  ...اُوف »ن برگشت: ی نوش آفر

 . جاستگفتم سوختگی صد درصد این 

 .مدست گذاشتم روی قلب 
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 .گویی بکن آفرین غُر زد؛ کم با بچه گنده مادر نوش 

 . آدم حقیر ش را هم فراموش نکرد؛تکیه کلام

 

از دانشگاه    .رفتم حمام و زیر دوش آب سرد، ترم آخر را مرور کردم  .لخت شدم
 .آوردیمیک راست سر از قسمت شمالی پارک لاله در می  آمدیم،که بیرون می
 . با ترس و دلهره   .زدیمقدم می  های چنار و اقاقیاهم زیر درخت  یشانه به شانه

 . م عزیزم عاشقت کردمش زمزمه میتوی گوش 

یک روز توی انقلاب   تا اینکه  .کوی یک سالی ازش خبر نداشتم  یبعد از واقعه
م کرد و نگاه .شاول نشناختم .التحصیل شده بودمهمان روزی که فارغ .شدیدم

  .اشاره کرد که برگردم .ش رفتمدنبال .ش را گرفتراه

های داخل کمدم را ریختم توی چمدان خودم را به خوابگاه رساندم و خرت و پرت 
چند کام    .هام نشسته بودند پای قلقلیهم اتاقی  .که یادگار پدرم بود   امسیاه قدیمی 
 . ام که گرم شد با چهار سال زندگی خوابگاهی، وداع کردمکله .عمیق گرفتم

 *** 

کفا  »آفرین  باز غُر زد:  مادر نوش   .خودم را در حوله پیچیدم و از حمام آمدم بیرون
 «.رو نیگا

 .هام پر از کف بود گوش 
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کوکی ی آفرنوش  عروسک  دهان  بود  گذاشته  را  پستانک  زدن    .اشن،  مِک  ادای 
 . درآورد 

 . ی خوشمزه بخوریمیه ممه دَلَی دَلَی بکنیم -

  .خواندمش میاز این جملات اجق وجق زیاد توی گوش 

از شام، لباس کوهنوردی  بعد  و  پوشیدمکفش  را  را  کوله  .ام  زباله  و کیسه  پشتی 
  .برداشتم

 . این جا شهره  .نذاریش دم در -

 .دیر کردم، نگران نشی .گردمرم و بر می چال میتا پلنگ   -

 .سر به هوا  .خوای برو قله دماوند رو فتح کن می -

 . هاشی جدول را گرفت جلو چشم مجله

خلوت   .نتی که آن وقت شب بسته نباشد سر از وسط شهر درآوردمبه دنبال کافی
که نشسته بود پشت میز، رفتم به  ی آنو به اشاره   ی کاربری را پر کردم برگه  .بود 

ترسیدم  از این می  .خوانا بود   حروف فارسی صفحه کلید  .ی چهاراتاقک شماره
بیاورم کم  و  کند  حال  نبود   .انگلیسی  بعید  او  وقت  .از  زبان آن  پشت  یک  ها، 

 .بر اروپایی بود فتن آیلتس و اپلای یک دانشگاه معتدنبال گر .خواندانگلیسی می 

ای »  بلافاصله جواب داد:  .شکلک سلام را براش فرستادم  .ش روشن بود چراغ
   «.ول، مردآنلاین

 . آن هم به خط فارسی
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 گذرد:مان همین است که از نظرتان میی چت آن شبالقصه، متن دست نخورده

 ت رو به روژ کنی؟خوای وبلاگ خب! نمی -

 . همین امروز .کردم -

 این همه سال کجا بوذی؟ .ستش مال سال گذشتهتاریخ -

 .توی جهنم بوذم -

  .کنیش داری غلط تایپ میهمه .به صفحه کلید نگاه کن  -

 . این جام که تاریکه .مشکل از حروف برعکسه -

 ای؟خونه کجایی، -

   .نتی هستم سر پل کمیلتو کافی .نه -

 بیام والیبال بازی کنیم؟   -

   .یا شمیختا -

 رای دادی؟   -

  . از تو چه پنهان که یک گونی پوستر و عکس توی انباری شرکت قایم کردم  .ههه   -
 خودت چی؟  .های مهندس و مشاورقرار بود بروم پخش کنم بین شرکت

 .م مهر ابطال خوردهمن که شناسنامه -

 . ستچیزی که زیاده شناسنامه -
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 پلکی؟ خیال، فردا کجا میبی -

 .از هشت صبح تا پنج عصر ...توی شرکت -

 گیری؟   یه؟ حقوق مکفی میکارت چی  -

  .کنمتوی یک شرکت ترخیص کالا و خدمات بازرگانی کار می  -

 خوره دیگه! ت میی الکیبه رشته -

 .آن هم چه الکلی،از نوع نودونه درصدش ی الکلی!اولش خواندم رشته -

 . از آدم ترسویی مث تو بعیده -

 ترسو؟  -

 . بودی دیگه -

 .باید برم سراغ الکل صنعتی .آد البته دیگه گیر نمی -

 .ندازه خنگلوکبدت رو از کار می  -

 .قلبم که از کار افتاده -

 . چه رمانتیک! شکلک رو بگیر که اومد ...اوووه -

 .قلب رمانتیک و زندگی سگی -

 راستی، گفتی هنوز مجردی؟  -

  .رهم بالا میهشت تا بچه از سر و کول  نه خیر! هفت -
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 .هم که هستی یو فعال اقتصاد یکارمند بخش دولت.از تو بعید نیست -

 .دولتی نه، بخش خصوصی -

   .نکشند بالا وم رپول فیلم تبلیغاتی  .بمیرم برای این بخش خصوصی -

  .شهداره اجرا می 44اصل  .نه -

 .م بیا بیروناز این بحث .نگاه کن به صفحه کلید -

 راستی، هشت ترمه تموم کردی؟ -

ترمه   .نه  - می  .هفت  گروه  بزنهمذیر  خودش  نام  به  رو  سکه  وقت   .خواست 
 . محضرَم گرفته بود 

 . خواست چه کار کنههمون چلاقه؟ رک و راست بگو می  -

ی چرب و چیل زن چهارم گیر کرد تو  اما لقمه  .م کنهخواست زن رسمیمی  -
دانشگاه    .ت انگلیسفرستم گفت اگه بله رو بگی میم شده بود میدیوانه  .گلوش 

 .کسسسا

 یا نه؟ خوای ازدواج کنییه میت چیحالا اصلا برنامه -

 . کنمفقط با دکتر مهندس ازدواج میبا کی؟ من  -

 خب، پس کی ببینمت؟ -

  .کنار حوض  .جانوفردا، هم  -
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 پیتزا سبزیجات؟  ...خوای سور بدیواقعا می -

   .قور و اگه شکم تو هم افتاد به قار -

 . آممی مبا یک گونی آرای سفید روی شانه  .آممی -

خرده  و  ساعت  یک  از  چت،  بعد  بود پلک ای  ایستاده  راست  گیج    .هام  سرم 
انگار  تو مسیر برگشت،  .ام باد کرده بود کله .از یاهو مسنجر آمدم بیرون .رفتمی

آهسته کلید را توی    .کوهنوردی بودم که از زیر صد خروار بهمن بیرون آمده است
گذاشتم خانه  به  پا  و  چرخاندم  در  شستی آفرنوش   .قفل  بود،  خواب  را ن  ش 

بشقاب  .مکیدمی آشپزخانه،  توی  میمادرش   دستمال  را  همزمان ها  و  کشید 
 . کرد جدول حل می 

می   - خیال  برگشتی!  که  عجب  کیسه چه  توی  رو  امشب  صبح کردم  به  خواب 
 . رسونیمی

  . ی تشریحهای کوه خودم را انداختم روی تخت، مثل جسد آمادهبا همان لباس
 .م بند آمده بود نفس

 *** 

 .م هری ریخت پایین دل . رئیس از خواب بیدار شدم صبح با صدای زنگ موبایل 

 .انتخابات رو بردیم .خوبی در پیش داریم ایام بیا که گفت
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با موبایل نداشت  بهم، آن هم صبح علیسابقه  بزند  فکر    .الطلوعش زنگ  اول 
 .لو رفته  یغاتیتبل  یهاها و برگهکردم رفته انباری رو تفتیش کرده و گونی عکس 

 . های انباری ش کرده بودم زیر پله قایم  .یک گونی سهم من بود که پخش کنم

متن تبریک   .زد داشت قلم می   .به شرکت که رسیدم نشسته بود پشت میز کارش
ش را بالا  آب دماغمرتب   .چرخاندنوشت با دستی و با دست دیگر تسبیح میمی
های مربوط به ترخیص کالا از  ها و نامه میز کارم پر بود از برگه  ی کشو  .کشیدمی

 . گمرکات کشور

فردا ترخیص می  گفت و  امروز  بری   .شهمحموله همین  استاندارد اداره  باید  ی 
 .گواهی بگیری

  . ی استاندارد دانستم از آن روزهایی نیست که سرگردان شوم توی طبقات ادارهمی
  .نزدیک بود خفه شوم  .گیر کرده بودم تو آسانسورشبرق رفته بود و یک بار 

برگشتم شرکت و   .م شکفتامضا و مهر مدیرکل که رفت پای نامه، گل از گل 
 .بلافاصله نامه را فاکس کردم به گمرک مهرآباد 

  . زهی خیال باطل .ی تراول سبزش بودممنتظر جلوه  .شناخترئیس سر از پا نمی
 گفتم لطفا بهم، میآمد سراغافتاد و صاحبخانه میخانه عقب میهر وقت کرایه

  .شانرئیس بگو حقوق کارمنداش را سر برج بریزد به حساب 

 . مان بود ام مدیر امور مالی شرکت صاحبخانه .رفتغره میگزید و چشم لب می

مهرت حلال   .کنیطور با این خل چل زندگی میآفرین گفته بود چهمادر نوش  به
 . ت آزاد جان

e-book



87 | 84تیرماه    
 

 *** 

این  همهاز  بعد  به  میهمان  چیزجا  حدس  احتمالا  که  افتاد طور  اتفاق    . زنید، 
بیقراری دل و  بیش واپسی  دم  نارنجکی  دقیق   .شدتر میام هر  به  بگویم؛ زمان  تر 
های شرکت به صدا هر بار که زنگ تلفن   . باشند  ش را کشیدهمانست که ضامن می

کله  آمد،در می انفجارش  دود می  سیگار  .کرد پام میموج  و  پشت سیگار  کردم 
یک    .دچار یبوست شده بودم  .شوییرفتم دست  .زدمخلوت قدم می توی حیاط 

زرد های بالدار کله سنگ مستراح و خیره شدم به مورچه نشستم رویساعت تمام 
می دریچه  از  داخلکه  می  صدای  .آمدند  را  اتاقرئیس  به  که  سرک شنیدم  ها 

 . بردیم ...گفت انتخابات رو بردیمکشید و میمی

فصل سالاد  با  بود  کوبیده  میکوبیده   .ناهار  سگ  جلوی  را  دهان اش  گذاشتی 
کی حال داشت    . داد، سرد و ماسیدهی گوسفند میبوی روغن نباتی و دمبه  .زد نمی

سالاد خالی را خوردم و رفتم    .ش کندبرود آشپزخانه، بریزدش به ماهیتابه و گرم 
ش نبود اگر نه  توی اتاق .ی سیگار مدیر امور مالی را از روی میزش برداشتم بسته

زادگاهش را بارم  مردم    های آبداررفت و حتما یکی از آن متلک غره میباز چشم 
دوازده تا چک به عنوان عندالمطالبه ازم گرفته بود؛ هنگام عقد قرارداد و    .کرد می

   .دارجلوی چشم بنگاه 

ی هنرمندان راهی تا خانه  .حالوار و آشفتهدم غروب، از شرکت زدم بیرون، سایه
خواست شب را  اگر می  .شدمی  م آبرفتم و قند توی دل زنان جلو میقدم  .نبود 

و اون    .گفتم بریم پارک لالهلابد می  ؟آوردمم، چه بامبولی باید در میبیاید پیش 
دریا  می به  دل  هم  شاید  بخوابیم!  مگریت  رنه  درمانگر  مجسمه  جلوی  گفت 
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گفتم من هم کردم و بهش میزدم، صاف و پوست کنده حقیقت را برملا میمی
چه بسا که این بار    .بچه دارم  .امتن به ازدواج داده  .دیگر آن آدم مجرد سابق نیستم

   .شدم میواقعا عاشق

آسمان  به  کردم  می بادبادکی  .نگاه  چرخ  بالا  آن  غبار آبی  و  دود  میان   .خورد، 
برداشتم گام  تندتر  و  بود   .سیگاری آتش زدم  نیامده  نشستم    .وقتی رسیدم هنوز 

هزار فکر    .سیگارهای جورواجوری حوض و زل زدم به لجن سبز و ته روی دیواره
 . مپیچید به جانگذشت و موج تبی سرد می ام میو خیال از کله

  . ن را دیدمی آفرمادر نوش  .سر بر گرداندم .م را گرفتگوش  از پشتناگهان دستی 
 « ...دَ  ...باباجی ...دَ »را هم شنیدم: خودش صدای 

 

 ۱۳۸۴تیرماه 
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 خلیلی .الف

  بانک ملی یکارمند بازنشسته 

 

وگوی مجازی با  ها چت و گفتزن مرموز داستان ما، یعنی الیکا الف، پس از ماه
بخش ش یک پیام مسرت خلیلی، کارمند بازنشسته بانک ملی،  بالاخره برای   .الف

شمال، ساحل محمود  »شماره همراه، و نشانی دیدارشان را بهش داد:     .فرستاد 
من رو از کلاه    .شود به دریاهاش باز میآباد، شهر قصه، همان هتلی که پنجره 

ریم به دیدن اون تک درنای سفید باقی مانده در می  .م بشناسحجاب مجلسی
جفت   .عالم ساله  پرنده سه  هیچ  با  نیست  حاضر  و  مرده  آرزو  ای دیگه  یش 
فکرش رو بکن پنج هزار کیلومتر بال زده و خودش رو از رود اوب    .بازی کنهعشق 

فریدون  تالاب  به  رسونده  سیبری  عالمه  ...کناردر  موجود  باهاش    ...تنهاترین 
می یادگاری  سوار  عکس  بعد  میگیریم  میقایق  پارو  و  سمت شیم  به  زنیم 

   «.پترزبورگ در روسیهسنت

 « .شوندطبع هرگز افسرده نمی زنان شوخ»اضافه کرد: 
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رسید الیکا  اش نمیخلیلی اول کمی گیج و سپس دچار تردید شد، حتی به مخیله
   .ببیند یرا حضور

گفت:   خودش  عالم»با  در  مانده  باقی  سفید  درنای  سن    ...روسیه  ...تنها 
 « .پترزبورگ 

اش سرریز شد و چند تا فحش آبدار نثار روسیه و پرستانهناگهان احساسات وطن 
کرد  گلستان  و  ترکمانچای  قرارداد  بعد   .عاملان  فشار    ،کمی  هیجان  شدت  از 

رفتخون بالا  ده  این   .ش  پروپرانول  قرص  عدد  یک  که  همین  مواقع  جور 
گشت به حالت عادی، بدون نیاز به  ش، فورا فشارش بر میگذاشت زیر زبانمی

چند سال آخر خدمت در بانک مرکزی را با همین قرص دوام آورده    .کاپتوپریل
  .بود 

می  نظر  به  زیبا  و  جوان  هنوز  سالگی  چهل  در  این   .رسیدالیکا  شغل  با  حال 
ش صورت  ها و پیدا شدن چین و چروک روی پوست آورش در افتادگی شانهملال

بعد از تجویز   .این را دکتر متخصص پوست و مو بهش گفته بود   .نقش داشت
بازاریاب یک شرکت تجاری بود که پوست و    .چندین و چند دارو و کرم و پماد 

ایتالیا صادر می ایتالیایی، اما هم ترکی می   .کرد سالامبور به ترکیه و  دانست هم 
های منتهی توی دفتری در یکی از خیابان  .داشتسنگ بر میاش پارهزبان فارسی

روی مانیتور، نشست روبه به میدان انقلاب از ساعت هشت صبح تا پنج عصر می
نام برای مشتریان خارجی،  نامه  .نوشت ه میو  به  باقی    .داد هاشان جواب مییا 

های عکس مردمک  .کرد تر تو دنیای مجازی سیر می روز هم بیش ساعات شبانه
ها را دعوت به دوستی فرستاد و آنرش میزمردی گیرایش را برای افراد مورد نظ
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در    .کرد می از خدمت  بیماری خاص  دلیل یک  به  پنجاه سالگی  در  که  خلیلی 
برو ها بود که وقتی عکس تودل بانک مرکزی بازنشسته شده بود یکی از همین آدم

ش  قند تو دل ،شهری هستندالیکا را در سواحل آنتالیا و دبی دید و دریافت که هم
  گفته زن خودش همین چند وقت پیش در اثر سکته قلبی دار فانی را وداع    .آب شد

به الیکا گفته بود؛ روح آن مرحومه شاد، اما در ده سال آخر ازدواج رسمی    .بود 
اند، آن هم هنگام سفر نوروزی با قطار به فقط یک بار با هم روی تخت خوابیده 

اند به بیابان  تمام راه از پنجره نگاه کرده  .اهواز، که منزل پدری مرحومه آنجا بوده
    .شان کور استو اجاق ندارندموم از اینکه بچه و پکر و مغهر د  .برهوت

 یهای زنی شده بود که او را صورت کامل آرزوهای بر بادرفتهحالا مسحور چشم 
  .دیدخود می

سفرنامه خواندن  با  را  فراغت  اوقات  که  آنجا  کتاباز  و  سپری  ها  تاریخی  های 
ی های الیکا به فیروزهکرد به یک نتیجه عجیب هم رسیده بود؛ شباهت مردمکمی

چوکی از    یاصل روی نگین نادرشاه؛ نگینی که از هنگام فتح هند تا قتل در خیمه
   .ش جدا نشده بود انگشت

پس از خوردن صبحانه، که غالبا عسل    .شدهر روز، دم سحر از خواب بیدار می 
حیاط زیر درخت   یپز یا پنیر لیقوان و کره سنتی بود، گوشهمرغ آبآویشن و تخم

رنگ یک بست تریاک خوش   ،انداختتاک، منقل را با زغال درخت گردو آتش می
چسباند و جلوی مانیتور منتظر روشن شدن  جنوب مزار شریف را روی وافور می

الیکا می اتاق  سابق  .ماندچراغ  همکاران  از  یکی  را  مستریاک  حالا  که  ول ئش 
وام به  می رسیدگی  براش  بود  معوقه  می    .آورد های  پک  وافور  به  و  حریصانه  زد 
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پرید و  شنید از جا می صدای باز شدن آن در مجازی را که می  .کشیدانتظار می
می خودمبلافاصله  دربار  سوگولی  چت    . نوشت  اول  دقایق  همان  در  اما 

ها حتی  ساعت  .ششد روی اعصابهای الیکا مثل مشتی شن پاشیده میشیطنت
  .فرستاد یک شکلک چشمک برایش نمی

می می عصبی  رکیک  فحش  بلند  و  اغلب    .دادشد  که  همسایه،  پیرزن  وقت  آن 
بود اوقات   تراس  می  .روی  آقا، »گفت:  بلند  عفریت  پایین  بیار  رو  صدات 
 « .پامنقلی

داشتبه را  پیرزن  هوای  خلیلی  برخورنده،  ناسزاگویی  این  های سوخته  .رغم 
را می پرت می تریاک  و  کبریت  قوطی  توی  تراسگذاشت  پیرزن هم    .کرد روی 

خورد، اما همیشه خدا خمار  کرد و قاتی چای میها را تبدیل به شیره میسوخته
 .داد به تلویزیونآمد روی تراس و فحش میمی .بود 

  .دو تا چشم سیاه داری ...کو مرضیه، کو فروغی -

  .ها بشنوندهمسایه یداد که همهطوری فحش می  

 *** 

می آب  تموز  آفتاب  در  برف  مثل  بازنشستگی،  ایام  در  خلیلی  تریاک    .شدعمر 
و اسصورت  بود  انداخته  از ریخت  را  بیرونتخوان چانهش  بود  این   .اش زده  با 

داشت، روزی چند همین که وضع مالی  حال، و ماشین  و خانه  بود  اش خوب 
  . نشستهر چند شش ماه یک بار هم پشت فرمان نمی   .کرد مرتبه خدا را شکر می 

یک بار توی پارک گرفتار ماموران گشت شده    .ترین جا بود به نظرش خانه امن 
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توی جوراب   .بود  حتی  بودند،  گشته  را  جایش  راهمه  بود:   .هایش  گفته  ماموره 
 « ت مثبته! دی، آزمایشبوی تل می »

و ملول، با حال    دمغ  .یک اسکناس پنجاه هزاری چپانده بود توی جیب ماموره
   .خراب و درد در استخوان برگشته بود خانه

 *** 

بود  تراس  روی  همسایه  می  .پیرزن  بد  بوی  دوباره  گاز می  .آدگفت  بوی  گن 
 .ی تهرون رو گرفتههمه ...گوگرده

 .زنم شهرداریهمین الان زنگ می -

 .۱۳۷زنگ زد به سامانه 

ها نوشته بودن دوباره به کسی که گوشی را برداشت گفت اون بوی بد که تو روزنامه
 ... ۱۰اینجا منطقه  ...بلند شده

  .پیام شما با موضوع مزاحمت ناشی از ورود فاضلاب به داخل آبراه ثبت شد  - 
 . منتظر پیگیری باشید

دماغ   - و  کاشانه  و  خانه  به  گوگرد  گاز  و  فاضلاب  بوی  ورود  آقا،  نیست  آبراه 
 .شهروندانه

فرمایید  - توجه  گرامی  شد  .شهروند  ثبت  شما  باشید   .پیام  پیگیری    ... منتظر 
  .شهروند گرامی ی ی

 .ها را بست و کیپ کرد پنجره 
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دان اسپند  .ش، سراسر خانه را گرفته بود بویی مرموز که تا حالا نخورده بود به مشام
بوی خوش    .روی اجاق گرفتو  یک بست تریاک قاتی اسپند کرد    ،را برداشت

سردرد   .ش بوداسپند و تریاک خانه را پر کرد اما هنوز آن بوی بد مرموز توی دماغ
 .یکی خورد  .ش بود استامینوفن همیشه دم دستخوشبختانه  .گرفته بود 

نبود  کن  ول  سردرد  مدیران    .اما  روی  بود  گرفته  را  آفتابه  هم  همسایه  پیرزن 
 . شهرداری

 .اش را از پنجره رو به تراس بیرون برد یک لحظه کله

 .گن زیر زمین کارخانه گوگردسازی زدنمی  .ش که تقصیر شهرداری نیستهمه  -
دامداری از  باشه شایدم  آرادکوه  پایین  پیشگیری و مدیریت    .های  رئیس سازمان 

  .بحران شهر تهران و یک عضو هیات علمی دانشگاه گفته

اش را پیچیده بود  روسری  .سازمان پیشگیری کرد   یپیرزن چند تا فحش حواله 
 .هاش معلوم باشدطوری که فقط چشم  .شدور صورت 

چراغ    .بوک زد سری به فضای مجازی و فیس  .خلیلی پنجره را کیپ کرد   .الف
 یک نفر نوشته بود،  .الیکا خاموش بود 

 آیا این بوی ناخودگاه تهران نیست؟  

 .با خودش گفت؛ ناخودگاه دیگه چیه
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همیشه پایین تخت،   .ش افتاد اش دراز کشید و یاد زن مرحوم روی تخت قدیمی 
اش دست نخورده  گلیدوز گل دست  هنوز متکا و تشک   .خوابیدی اتاق میگوشه

 . بود 

   .هاش حلقه بسته بود به خوابی عمیق فرو رفتدر حالی که اشک توی چشم 

 *** 

برزنتی    گوشهجیپ سقف  را  کردهحیاط    یاش  جی  پارک  دوران  پبود؛  در  که  ی 
تا اینکه بر سر تقسیم   .رفت شکار بز کوهیاش باهاش میجوانی همراه برادر ناتنی

   .شان شکرآب شد و کار به دادگاه کشیدیک قطعه زمین ارثیه پدری میانه 

ها بود برنو ساخت شرکت ماوزر را جایی از خانه قایم کرده بود که دست جن  سال
نمی  آن  به  حمل    .رسیدهم  و  نگهداری  بانک مجوز  کارمند  عنوان  به  چند  هر 

بیست و پنج سال تمام کارمند بایگانی بانک مرکزی بود،    .اسلحه را هم گرفته بود 
اندازه به  می  یو  خرش  مدیرکل  مُهر   .رفتیک  بانک،  حراست  رئیس  اما 

ش که به همین دلیل هرگز به آرزوی .اشزده بود توی پرونده پرسنلی ةالصلاتارک 
گفت کارمند یقه سفید  رئیس حراست بهش می  . ریاست بخش بایگانی بود نرسید

خدمت  .ةالصلاتارک  شعبهاواخر  یکی  در  دلاری  ش  چندمیلیون  اختلاسی  ها 
یدند اگر چه دادگاه رای به برائت او داد صورت گرفت، و پای او را هم وسط کش
با این حال چند ماهی به زندان افتاد،    .چون نقشی در ارتکاب جرم و بزه نداشته

ش بود به دادش رسید تا اینکه امام جمعه مسجد محله که از بستگان زن مرحوم 
اش را خواست عصای گردوییش میحالا خیلی دل  .اش را گرفتو حکم آزادی

مشرب و شوخ تا جایی که رمق دارد از  ش بگیرد و همراه یک خانم خوش دست
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با دخترهای شاد و    .هایش بیفتدبرسد به هفت حوض و یاد جوانی  . درکه برود بالا
اما   .ها که نکرده بود شنگول که حالا دیگر همه از ریخت افتاده بودند چه شوخی

حالا چی؟ گرفتار بواسیری مزمن بود و علاج غلبه بر حزن خاطرات را در نزدیکی 
شش    یاز وقتی بازنشسته شد مصرف روزانه  .دیدجات میبیشتر به سلطان نشئه

بست تل را به چهار بست رساند، اما مصرف سیگارش بالا رفت و شد یک قوطی  
ساعت یکی را روشن پیچید و هر نیم تنباکو را لای کاغذ نازک می  .تنباکو در روز

ش نبود کار به جایی رسید که بعضی اوقات اگر کپسول اکسیژن دم دست   .کرد می
   .پرد سدر دم جان می

ش را برداشت و از حرف آ جلد چرمی تلفن   یفردای روز بازنشستگی، دفترچه
اش به  پرسی با دوستان قدیمیخواست ضمن احوالمی   .شروع کرد به زنگ زدن

زنگ زد یا   هر چه  .بازنشستگی  یشکرانه  .شان کندشام مفصلی در خانه دعوت
تلفن مورد ش رسید:  یا صدای نرم و لطیف زنی به گوش کسی گوشی را برنداشت  
  .باشدنظر در شبکه موجود نمی

ش حسابی شد چون حال یکی دو شماره هم، وصل شد که ای کاش وصل نمی
شد دانشکده   .گرفته  دوران  دوستان  حمله بهترین  دلیل  به  سقوط  اش،  و  قلبی  ی 

ای پرت کرد و خودش را دفترچه را به گوشه  .هواپیما دار فانی را وداع کرده بودند
یک دیوار با هم فاصله داشتند    .اش پشت پنجره بود برادر ناتنی  .روی تراس رساند

هر کدام مشغول   .شد که حتی دو کلمه با هم حرف نزده بودنداما ده سالی می
گاه ویژه   یاین کارمند بازنشسته  .زندگی خودشان بودند   .ی قتلبانک بود و او کارآ
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آلوده تهران مثل همیشه،  قله آسمان  بود که  از آن  ببیند  یتر  را  از جمله    .دماوند 
اینکه برود آن بالا و بلند    .ش فتح این قله قبل از ترک عالم فانی بود آرزوهای بزرگ 

 .بگوید ای دیو سپید پای در بند

   .ش بود ش دنبال مایملکاش کرد که چشم ی برادر ناتنیدشنامی چند حواله

   .الموتگفت نایب ملکبهش می

کشید، طبق قانون  به محض اینکه ریغ رحمت را سر می .وارث مارث که نداشت
چون تنها خویشاوندش همین    .رسیدش به همین برادر میارث از برادر، مایملک

قانون، نرخ مالیات    .شدالبته در صورت رحلت او، دولت هم منتفع می  .برادر بود 
  .بر ارث را دو درصد تعیین کرده بود 

  .پف کرد به آتش زغال تا گر گرفت و قرمز شد .برگشت پای منقل

 « .بنهفته به ابر چهر دلبند»با خودش زمزمه کرد: 

یکی دو بار شاهد حضور مشکوک برادر روی تراس بود، با   .چند روزی گذشت
 .ش به دیدار با الیکا بود اما همه هوش وحواس .گردشآن عینک دودی و کلاه لبه

ش در کنار وافور و  شاید تنها لذت  .برد بنا به عادت جوانی از بازی تخته لذت می 
سر  زیاد  نرد مدرن  باز بود و از تختهاما او سنتی  .تصویر الیکا همین بازی نرد بود 

عضو   .آورد به خصوص از دابل و میس دابل و اصطلاحاتی از این قبیلدر نمی
اما   .نام کرد ثبت   و تک حذفی   یک سایت شد و در تورنمنتی بیست و پنج پوینته

، بازی ۷5چون با درصد خطای    .شدای کاش هرگز مرتکب چنین خطایی نمی
 بخشی از چت او و حریف:   .را واگذار کرد 
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سال بازی چنین تاس   4۰خواین این اولین باره که بعد از  ش رو میحقیقت  -
 . خیلی شوکه شدم .بینمریختنی می

  ۳۰سال دارم و بیش از    4۰در ضمن بنده    .نریختم، سایت ریخته  تاسمن    -
م و برام تاس ریختن،  کنم و هزاران هزار از این بدتر رو دیده ساله که دارم بازی می

  .هام کمتر بودههام خطام از حریف در صورتی که در نود درصد بازی
 .بار دقت کن حریف عزیز، من پنج بار این بازی رو مرور کردم شما هم یک   -

تو  ملاحظه می بازی  ۳۰کنی  تاس ریختنی سابقه  سال  های خودت هم چنین 
بازار تقلب و ریاکاری در فضای  شاید تو این آشفته .به هرحال منو ببخش .نداره

م بخوریم هامیدوارم یه روزی دوباره به  .مجازی من حساس و متوهم شده باشم
ظرفیت  با  بتوانم  من  تا  بشه  تقسیم  عادلانه  تاس  و و  بشم  آشنا  شما  فنی  های 

   .استفاده کنم

کنم و هم  سال فقط سنتی بازی کردم، و الان نیز هم سنتی بازی می  ۲5م  من   -
بینم کنم، یعنی یه جاهایی صلاح میهام بازی میبا توجه به سبک حریف  .مدرن

د  نه اینکه    .م رو پس کنمبل کنم و حتی یه جاهایی دابل تیک حریفاکه میس 
کنن خطاشون بیشتره  مغرور باشم ولی چون اغلب بازیکنانی که باهام بازی می

تر طول بدم و از خطای  شم تا بتونم بازی رو بیشمجبور به ادجاست کردن می
 . ها استفاده کنماون

اینا که گفتی قواعد بازی مدرنه و آموزشی هم هست، اما شما با استراتژی و   -
ای دفاع ما برای هر نوع حمله   .های بومی سرزمین پدری من آشنا نیستیتاکتیک
داریمتعریف پیش هجوم   .شده  غیرقابل  و  سیال  ما  دفاع   .یهبینیهای  مانند 
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یه هاییها استرانژی دیگه شیوه ده  ...هجمه لالی و  ...کمین شاهسون  ...بختیاری
خصوص کیوب  اما بازی مدرن و به  .شهعد از ریختن سه تاس اول تعیین میبکه  

پوینت ۲5پوینت از  ۱۷شما در بازی با بنده    .دهدادن مدرن شما اجازه بازی نمی
شباهت به سه قاب و    .گم این بازی نبود به همین دلیل می  .رو با کیوب گرفتی

تخته نه  داشت  خط  گونه  .نرد شیر  به  توضیحات  این  با  شما  اقرار  جسارتا  ای 
 .هستی  ...تیک و میس دبل ودر پی دبل و دبل  .کنیدنرد بازی نمیکنی تختهمی

   .این که تخته نیست، برادر من 

با خودش   .مدرن برای همیشه دست برداشتخلیلی از تخته  .چنین بود که الف
راهی درکه دوباره حریفی سنتی  های بین خانهگفت شاید روزی در یکی از قهوه 
  .ش را درآوردمپیدا شد و با کمین شاهسون دخل 

 *** 

گرگ  بست  در  دو  دود  صبحانه،  صرف  از  پس  مهرماه،  اول  جمعه،  روز  ومیش 
ریه کشید درون  را به  ناب  به همه  .تریاک  که  تا  رگ   یطوری  و  کند  نفوذ  هایش 

البته محض احتیاط یک لول را پخته کرد و به صورت    .ش نیایدعصر خماری سراغ
  .چند بست توی قوطی کبریت جا داد 

یک انگشت خاک نشسته بود روی    .اش را از پارکینگ در آورد جیپ سقف برزنتی 
  .اما همین که استارت زد روشن شد .هاشکاپوت و شیشه 

با حساب و کتاب خودش هفت    .انداخت توی دنده و گاز را گرفت به امان خدا 
خورد و دو  رسید به ساری، ناهار را در رستوران اصغرجوجه میساعت بعد می 

  .شدساعت بعد سر قرار حاضر می 
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هاش عینهو زمرد روی نگین  رفت که مردمک به دیدار زنی می  .رفتدلش غنج می 
  .درخشیدنادرشاه می

*** 

به سی اگر  این مملکت  یعنی میان دخترهای  نرفته  وپنج سالگی  و  برسند  سالی 
کاری را ی عمر تنها بمانند یا قید سنت و محافظهی بخت، یا باید همهباشند خانه

ها بود که الیکا سال   .شان را بسازندبزنند و خودشان دست به کار شوند و زندگی 
سالی مثل خاک اره نشسته بود روی روح  گذشته بود و افسردگی میاناز این مرز  

بین   .شو روان امور  در آن شرکت تجاری  دل مدیر  تا  زیادی کرد  المللی تلاش 
خواهد  خیلی زود فهمید او اهل ازدواج نیست و فقط می  .مالی را برباید اما نشد

ی یک مشتری مدتی هم دلبسته  .این بود که خطر نکرد  .کام دل بگیرد و در برود
پسته و بادام شد، برایش ویزای تجاری گرفت و او را به ایران دعوت کرد،   ایتالیایی

در نوجوانی طی درگیری    .ش ریختاما در اولین دیدار طرف آب پاکی روی دست
   .اش اختگی بود با یک فالانژ به نوعی بیماری دچار شده بود که اسم علمی

الیکا الف چنان سرخورده و افسرده شد که مشتری ایتالیایی را در لابی هتل تنها  
ش اشک ریخت و  سه روز تمام در خلوت اتاق خواب ،به خانه برگشت .گذاشت
از آن پس به اتاق چت فارسی امید بست   .ش لعنت فرستاد سیاه بخت یبه ستاره

شناسه برای و  که  پا    .مردندش میهایی  از  دست  و  گذاشت  قرار  شناسه  چند  با 
در   .شان قوزی هم بود یکی  .کدام نه خانه داشتند نه ماشین هیچ  .درازتر برگشت

بیث  این   و  تعرفه حیث  سالامبور  و  چرم  واردات  روی  درصدی  ایتالیا  چهل  ی 
 ،زندبگشت تا دست به تعدیل نیرو  مدیرعامل شرکت هم که پی بهانه می  .بست
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شدگان نام الیکا الف در صدر تعدیل   .چند تن از کارمندان شرکت را اخراج کرد 
قرار داشت چون زن مدیرعامل که عضو هیات مدیره شرکت هم بود دل خوشی  

 یهای الیکا نداشت، اما از آنجا که زن مهربان و همدردی بود به واسطهاز عشوه 
ش کاری در هتل شهر قصه، واقع در محمود آباد، برای او دست  یکی از دوستان

   .و پا کرد 

 *** 

رمق آفتاب از روی دریا محو شود که یک جیپ  هنوز دقایقی مانده بود تا نور بی 
خلیلی    .سقف برزنتی جلوی هتل شهر قصه بوق زد و نگهبان زنجیر را انداخت

ش را به  رسید اگر چه برخی اتفاقات غیرمترقبه بین راه اعصابشنگول به نظر می
های عقب جیپ را جلو رستوران اصغرجوجه ای تخس چرخبچه .هم ریخته بود 

زده توی  یک جک زنگ   .کار پنچرگیری چند ساعت طول کشید   .پنچر کرده بود 
افزارش داشت که حین بالا بردن ماشین در رفت و چیزی نمانده بود کمرش  جعبه

اش به گوشی الیکا زنگ زده بود اما مدام اشغال  چند بار هم با گوشی   .را بشکند
   .زد می

هزینه اتاق    ی دو شب کرایه  یالقصه،  کلید  و  پرداخت  را  دو تخته  یک سوئیت 
   .را از متصدی هتل گرفت ۱۰4ی شماره

ش های رو به دریا را دید گل از گل وقتی وارد اتاق شد و تخت دو نفره و پنجره 
دارش را  شلوار گریسی و لکه   .گنجیداز شادی توی پوست خودش نمی  .شکفت

بعد از پنجره   .و به عکس قایق روی دیوار خیره شدینی زد  عطر براند  .عوض کرد 
  .به دریا نگاه کرد 
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  .الموتعجبا، یا ملک -

  .زد برادر تنی را دید که کنار ساحل قدم می

    .کندپدرسوخته این جا چه می، با خودش گفت

   .های پنجره را کشیدکرکره 

رفت هتل  رستوران  داد   .به  سفارش  دارچین  طعم  بالا    .چای  تل  بست  یک 
  .انداخت

به آدم غش  و لغبی ناب و  تریاک  پس از بالا انداختن  رغم خلسه و آرامشی که  به
وچک ساعت  ی کدر آن دقایق از عقربه  خلیلی   .تپش قلب الف  دهد،دست می

دفتردار هتل را   .طور مضطرب نشده بود ها بود این مدت .اش جلو افتاده بود مچی
سر حرف را باهاش باز    .صدا زد و ده تا اسکناس سبز توی جیب شلوارش چپاند

  .ش نمی چرخیدش توی دهاناگر چه زبان .کرد 

  .نایشان تازه استخدام شده  ...الیکا ...یه کارمند خانم به نام ...شما اینجا  -

   .ایمیعنی هیچ وقت نداشته .ما کارمند خانم نداریم -

 .شهر قصه صه نیست مگر اینجا هتل -

اینجا هستیم  .چرا هست  - نگهبان  و  و مدیر هتل  فقط من  مرد   ...ولی  هر سه 
    .هستیم

   .صدا ازش رها شدهای خلیلی رفت تو هم و یک باد بیسگرمه
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جیب  از  را  شماره گوشی  و  درآورد  گرفت  یش  را  می   .الیکا  در   ...زد اشغال  از 
صدای امواج را شنید و بوی نمناک دریا به    .شمالی هتل به سمت ساحل قدم زد 

  .ش خورد مشام

  .کوبیدهای ساحل میهوا تاریک شده بود و دریای طوفانی موج در موج به صخره 

  .داند واقعا چه اتفاقی افتادهکس نمیجا به بعد، هیچاز این 

می هتل  دختری  نگهبان  با  که  است  دیده  را  او  حجاب   سالمیانگوید  کلاه  که 
   .مجلسی به سر داشته سوار قایق شده و در تاریکی دریا پارو زده به سمت روسیه

شود که گفته می  را  محلی هم دو روز بعد نوشت؛ دریا جسد مردی  ییک روزنامه
      .پس داد ، کارمند سابق بانک ملی بوده

 

 ۱۳9۳دی ماه 
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 مرئگ پل 

 

  «.مرئگاین هم از پل »ردی گفت: به ک   بوس مینی راننده

شد پیاده  و  کرد  دو  راننده  زاق  های  چشم   .حساب  صورت  تیله  مثل  در 
 .درخشیدمی اشخوانیتاس

  ، شناخته بودش راننده  پرسی کند شاید هم  آشنایی بدهد و احوالنخواسته بود  
باهاش شوخی رکیک    میران بود حتمااگر آقای مال  .به روی خودش نیاورده بود   اما

  .خندیدندغش می کرد و غش هم می

 با خودش گفت؛ بیست سال یک عمر است، نیست؟ 

نگاه کرد    .ش کرده بود، راه افتاد بارانی نابهنگام خیس   ی شوسه کهاز کنار جاده  
درنگ اگر تند و بی   .شدکم پشت کوه فیروزه ناپدید میکه کمبه قرص قرمز آفتاب  

می می  ،رفتراه  تاریکی  از  به  پیش  بهشهمه  .کدخدا   دیواخانرسید  را    چیز 
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ات دوران سپاهی بازی تخته و تعریف خاطرنشستند به  بعد هم می  .گفتمی
کوله  .دانش بود؛  سنگین  کیسه پبارش  لوبیا،  و  ماهی  تن  از  پر  خواب،  شتی 
نان  تخمه  ،قوه چراغ بسته  دو  این می  .و  پیشوازشترسید که سگاز  بیایند  ، ها 

 .اش خونین بود پوزه یدش،  د بریده که هر وقت مین سگ سیاه دم خصوص آبه
ه  ب  . داد گشت هراس به دل راه نمیآن سال افتاد که هر وقت از شهر بر می  یاد 

با آمریکا  آقای مالمیران گفته بود؛ ما می مبارزه کنیم آن  و امپریالیسم  خواهیم 
 وقت از چند تا سگ گَروز بترسیم؟ 

دَسا  دَله  بود؛  گفته  و  بود  گذاشته  سرش  به  سر  مالمیران  دله   .نهآقای 
 .آورندخشتک در می1. دسان

غم  سال پاییز  پاییز  مثل  بود،  انقلابانگیزی  از  قبل  خاردار  بوته  .های  های 
شخم  زرده اراضی  و  شده  خشک  جاده  کنار  بودندسیری  دورها،   .خورده  آن 

گوش  هم  صدای  ایرانکاری  تراکتور  می خراش  کرد    .شدشنیده  نگاه  چه  هر 
کوه   روی  بلوط  ندیدداریل  درخت  و با    .را  زَلان  باد  با  حتمی  گفت؛  خودش 

 . ها رفته تو هوا عروسی جن 

ی ساعت بعد رسید به دامنهنیم   .نفسی چاق کرد و دوباره گام برداشت  .ایستاد 
 . کنار چشمه نشست و مشتی آب خنک به صورت زد  .کوه 

 
 هاجماع سگ .   1
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گفت پریده روی ترک اسب و شیهه کشیده در آن  می   کدخدا اگر آن زنی که    -
است    حالا دیگر عصر کامپیوتر  .نه، بیست سال گذشته  ...لانلان زَ شب برفی و زَ 

از بین  های  دور و بر چشمه و رودخانه  هم  نسل جن   .و تجارت الکترونیکی
باش  .هرفت هنوز  هم  ندارنداگر  کاری  یکی  من  با  تولیدکننده  .ند  یک  با    یجن 

  ورشکسته چه کار دارد؟

کنم فرار می؟ من که دارم  رران؟ از بند زندانیان مالی چه خبکجایی آقای مالمی
جا هم فرار  اهالی این آمدم از راننده شنیدم  بوس که میتوی مینی  .کدخدا به ده  
مزمن بی   .شهراند  کرده مالمیران  آبی  مهندس  ...آقای  هست  های یادت 

رد و نه آبی گذجا میدیگر نه ابری از آسمان این   یدهه  سهگفتند تا  کشاورزی می
  .دیگر است یمان سه دههه حالا .آیداز زیر زمین بالا می

رنگارنگ  رگه فیروزههای  جبال  سلسله  روی  بود  افتاده  مغربی  ای لحظه   .نور 
ی دست راست را  سینه  .ش گذشت، عینهو جنی میان گردباد تصویر من از نگاه

 غیر از  نشین بودندایفهتهمه روستاها    .جا را دید زد ها کرد و همهحایل چشم 
   .رفت آنجاروستای داردروش ششم که او داشت می

به    - که  آقای مالمیران  را  بگویی؛    کدخدا کجایی  توی طویرادیو    گاوهاله  ببر 
جعبه  .ندبشنو  سیبیبی آن  از  خنجی  لطفعلی  میصدای  بلند  اسرار    شد؛ ی 
 . سیبیجا لندن است رادیوی بیاین 

بکوره   یک  از رفت  رزوه  راه  مِله  .بالا  در پیچ  و  سر گذاشت  پشت  را  چخماغه 
باید خودش را از میان   .ی کوه بود رسید به جایی که دامنهن و آسمان تاریکی زمی
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وسوی چراغ  نه سوقتی رسید    .رساند به داردروش ششمدو قبرستان قدیمی می
 .ها را شنیدعو سگ دید و نه عوکدخدا الاخان ی کوچک بگرسوز را از پنجره 

باغی    نوعکه  از  تمیوه ازش می  سیزده  با  چیدند،  بود  و توکی درخت مانده  ک 
کو آن همه   .کوه داریل لخت و عریان بود   .های آویخته و برگ و بار ریختهشاخه

بندی مدرن  درخت بلوط؟ زغال شده و در تاریکه بازار به فروش رفته؟ یا در بسته
 صادر شده به امارات متحده عربی؟  

هم   احتمالا داریل .چیزهایی شنیده بود خب ، مثل اینکه آقای مالمیران واقعا  -
شان  های گلی دیوار به دیوار که باید سر جایاما خانه  .شبه میلکان   زده   باد اجل

های زهوار در رفته که از سال طور، آن میز و نیمکتمدرسه چه  باشند، ساختمان
ها ی روشن را آورده بودم و این کاش آن صفحه ...انصد و سی و پنجهزار و پ دو

  یا به   .اش را قلمی کنمباید گوشه به گوشه  .تادم روی وبفرسنوشتم، میرا می
بودی و بوی آم  .ی صفحه کلیدقول آقای مالمیران بزنم به تخته یخته به  کاش 
ی بید کنار رودخانه هادرخت  .تخورد به دماغنعنای نسیم شامگاهی داریل می

هست داردگمی  . یادت  اسمی  چه  و درخت  .مرئگ  ... فتی  پخشه  از  پر  های 
زیر    هایوی چمن شد کتاب بخوانی نه حتی لختی دراز بکشی رنه می  .1هویره 

 .زد کرد و تاول میسر و صورت آدم باد می .درخت توت

کدخدا  دیواخان  به  را  چهارطاق  خودش  در  جلو  و  پا رساند  کرد   ش  نور    .شل 
اش را به صدا  های زنانه و مردانهکوبه   .های چوبی در انداخترا به لته   قوه چراغ

 
   دو نوع حشره موذی..  1
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تلخ لبخند  و  خورد درآورد  فرو  را  بود   .ش  برهوت  دیواخان  پله   .حیاط  های از 
  نفسی عمیق از   .پشتی را از شانه باز کرد بالاخان به تراس رسید و بندهای کوله

    .کشیدکمرش از درد تیر می .سینه برآورد 

جا این   چرخاند؛پیچ رادیو را می   .جا آخر دنیاستن فت ایگهمیشه می  کدخدا 
از نظر    .ر این رادیو است چیز زیر س گفت همهمی  .سیبیبیلندن است رادیوی  

یادت   ...ه همان دوازده شب استساعت همیشتوی این مملکت  ها  انگلیسی 
کرد چه حرص و جوشی  مرداد تعریف می  28و    20ز شهریور  آید هر وقت امی
کنم حتی اگر  امشب بروم چیز تعجب نمیش من دیگر از هیچراست  خورد؟می

دور    ، سر چوبی راچَخماغهی ملههاعروسی جن  و هفت  پاشاهی بگیرم  فتاح 
  . خندیدمکارخانه را به مزایده گذاشت فقط میوقتی بانک سند خانه و    .برقصم
بهت گفته بودم که معلم بازنشسته نباید شرکت تولید قارچ صدفی راه    شاز اول

خی با  هم  آن  مشترک بیندازد  کشورهای  به  صادرات  باطل  و  ال  اقلیم  المنافع 
رهای سرگردان  انگار که اب  . انداختی به خط تولیدقی می چه رعد و بر  .کردستان

دویست و اندی میلیون    .حالا بکِش  .اند به همماه کله به کله خوردهاردیبهشت
صب  چند  این  یعنی  بانکی  بدهی  پوسیدنتومان  سلول  بیخ  آخر  جناب اح   ،

رفت معلم  ت نمیتو گوش  .ت هم زده بودمها را رخ به رخ این حرف .مدیرعامل
داریل و شش دهکده اطراف بازنبهم می  . شسابق  کارِ فظهی محاشستهگفتی؛ 

 .نقونق

غ روی رف کنار گنجه، چرا  .متروکه بود   .، رفت توی بالاخانبه دست  قوه چراغ
چیزی نمانده بود اشک    .کدخدا ی خودش بود به  هدیه  .گرسوز پایه بلوری را دید

e-book



109 | مرئگپل    
 

کجایی جوانی که  ،  ش را بخواندآن بیت معروف   .هاش حلقه ببندد توی چشم 
ش سبز نشده بود  آن موقع که سپاهی دانش بود و هنوز پشت لب   .خیریادت به

، آبرا .اشخواند، حالا که انگار آرد پاشیده بودند به سبیل قیطانی می این شعر را
نمیاحساسات   هیچ وقت بیان  به صورت مستقیم  را  و شادی   .کرد ش  اش  غم 

هاش و  گرفت توی دستاش را می زیر توفان عصبیت کله  .توی دل خودش بود 
نشسته بودند کنار   با کدخدا یک روز    .شبصبدم  زد به سیگار لاپیچپک می
تعریف میمرئگ    یرودخانه اسب  ترک  به  را  جن  پریدن  ماجرای  او  و  و  کرد 

زمین عروسی    بدان که زیر  ،ند شود گفت، هر وقت  از روی رودخانه گردباد بلمی
غم   غروب  .هاستجن  بود پاییزی  می  .انگیزی  گردباد  هم  سر   . آمدپشت 
میبچه تراکتور  تایر  هم  کلاس  میهای  آن  دور  و  توش   . چرخیدندانداختند 

  .انداخت توی دشت و کوه می .آسمان برد گردباد تایر را می

آمدند سر درس و مشق، عصر  صبح می   .بچه بودند همه کلاس اول  هفده تا  -
قار چه    .چه بع بعی  .های گوسفند و بز کدخدای ده آن وریرفتند دنبال گلهمی

ور است اما  دود از کنده بلند  م کگفت اجاقوری می کدخدای ده آن  .و قوری
به اهالی ده نزدیک   تو فهمیده بودی؟  .هیچ وقت منظورش را نفهمیدم .شود می

استخوان  .شدینمی به  بود  بگیرد تمی  .شانسل زده  را هم  تو  نه    .رسیدی سل 
ده را  های لاغرخوردی، نه حتی نان ساجی زنی تودلی میکباب بره    . مردنی 

می   کدخدا  شوخی  آقای  به  نگیردت  بپا  است  هم مسری  لاپیچ  سیگار  گفت؛ 
 . مالمیران
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پر از بوی پهن و لاس  های  ها و آغل طویله  .ک کشیدهای ویران ده، سربه خانه
ه را  آسمان پر از ستار  .نظر گذراند و عاقبت رفت نشست زیر درخت توترا از  

ای را گاز  سیب نرسیده   .را به یاد آورد   های کدخدا تماشا کرد و راه شیری و قصه
را جلو   قوه چراغرمق بعد نور بی .ی لاپیچ را روشن کرد زد و یکی از آن سیگارها

سلانه و  انداخت  قبرستانسپایش  طرف  افتاد  راه  اما    .لانه  نبود،  سرد  هوا 
بود که   درخت توت پیوندی وسط قبرستان همان شبحی .لرزیدهایش میدست

 . شدش رنگی میچرخید و دست و دهانهایش میآقای مالمیران میان شاخه
ی روی سنگ قبر از نگاهش کلمات برجسته  .زیر درخت بود کدخدا  آرامگاه  

 گذشت:

   .اول و آخر یار 

قبر من   .از کنار سنگ قبرهای دیگر هم رد شد و برای هرکدام یک فاتحه خواند
  .تلی از خاک و خل بود  .سنگ نداشت

 ، رسیدن به خیر!  1خودتی آبرا  -

 .یدا شده بود ش پی من توی دفتر خاطراتسر و کله  .یکه خورد و پا پس کشید
طور بیاورد روی  اق را چه ی غرقه به خون وسط چهار راه اجمانده بود که جنازه 

خرش هم فقط سه  آ  .دو دل بود که نام قاتل را ببرد یا نبرد   .ی روشن آن صفحه
اش، شبانه ه بود و پشت ژیان فکسنیام را توی گونی پیچیدجنازه  .نقطه گذاشت

 
 برادر  1
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بهش گفته بود؛   .توی عمل انجام شده قرار داده بود را    کدخدا   .آورده بود به داریل
 . برادر خودم است توی تظاهرات کشته شده

که نکشتم  - پلنگیت؟ کشتمن  لباس  که  بودی  الف بچه  ت کرده تن   م؟ یک 
 . ت بود نه معنای مبارزهنه شور انقلابی حالی   .ی عسس محلهبودی و شده بود 

 جا گم و گورتر؟  کردم از این   ت میکجا خاک   .م شده بود ت هم وبال گردن جنازه

 « قاتل تو شد؟ ی چه کس»م و سه بار تکرار کرد: بوسه زد بر خاک 

ای قطور درخت توت پهن هش را روی یکی از شاخهبه سرش زد کیسه خواب 
ه از هراس ، کنه از آن همه قبر  .اما ترسید  .رد جا شب را به روز بیاوکند و همان
بار    .پایین افتادن با آقای مالمیران  یک  ، چینیرفته بود بالای درخت به توت که 
از آن بدتر اینکه سگ   .زمین و آسمانورده بود و آویزان شده بود میان  پایش لیز خ

دوا و   .سیاه آن جایی را که نباید به دندان کشیده بود و از مردی انداخته بودش
گفت؛ عنین بخت  از آن روز آقای مالمیران بهش می  .درمان هم اثر نکرده بود 

   .برگشته

هندوانهکله و  طاس  من  ی  جملات  و  کلمات  این  از  بود  پر  مالمیران  آقای  ای 
 . درآوردی

 کجا بروم، نروم؟  به خودش گفت؛
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درآورد  و چولِ رودخانه  از چم  بلند می   .سر  را  و خاک  توز  و میباد  به کرد  زد 
آورد   .پشمالودشصورت   یاد  به  را  شاه  بر  مرگ  از  پر  سال  مالمیران    .آن  آقای 

ده بیست تایی کتاب هم آورده بودند    .دهندگفت؛ بادها خبر از تغییر فصل می یم
ردی  نوروزگفت ما دفتر می کدخدا  .برای خواندن    .خوانیمرا میو شانامه ک 

انداخت   قوه چراغ نور   رودخانه  را  می  .به  دیده  آبی  وغ    .شدباریکه  وغ  صدای 
 یگنده های ا و قارچ هبود میان بَلَکلمیده  .ا شنید و سگ سیاه را دیدها رهغورباق

اش های کوچک شیپوری ی خونین و گوش ها نشسته بودند روی پوزه پشه  .سمی
 . آهسته زوزه می کشید .که زخم و زیلی بود 

 ...م کردی سگ پدرای؟ یک عمر ناکام ! تو هنوز زنده عجب -

با همین گوش روی آن صفحه را  و  ی روشن، سگ سیاه  های کوچک شیپوری 
  گفت؛می  کدخدا  .عد آن ماجرا سگ ناپدید شدب .کرده بود ی خونین وصف پوزه 

آقای مالمیران سگ  .کنماش میهای خودم خفهاگر پیداش بشود با همین دست
خیابان در  بود را  دیده  شهر  دروغ  .های  و  خودشراست  با  می  .ش  گفت اما 

باقلاده بوده  به سر  اش دست زن جوانی  و کلاهخود  پلنگی  دانستم می  .لباس 
هایی  البته آقای مالمیران از آن آدم  .همان زنی بوده که روزگار آبرا را سیاه کرده بود 

یک که  چهلبود  میکلاغ  نمی  .کنندکلاغ  رقم  حرف هیچ  جدی شد  را  هایش 
و سالی که در کسوت  توی همان د   .گوید یا خاطره معلوم نبود قصه می  .گرفت

ی ناحیهف رئیس آموزش و پرورش  و من از طر  آمد به داریلسپاهی دانش می
طور( )آبرا را هم همین   ش و گزارش بدهم، ماموریت داشتم که زیر نظر بگیرمیک
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خواند بلافاصله، هر کتابی را که می  .خواندش که دارد کتاب میدیدمبارها می
البته   .طوری که دست جن هم بهش نرسد  .کرد باغ چال میای از  برد گوشهمی

 .آب خنک خورد   آباد زندان دیزل، چند ماهی در  یران بعد از گزارش من آقای مالم 
های انقلاب از پشت  روز  . دور هر چه کتاب را خط کشید  د شد بعد هم که آزا

اتاقپنجره  دی  طبقهش  مینیر  ولنگواز  گاراژ  دوم  بین بوس ی  نگاه  های  شهری، 
 . زد کرد به تظاهرات مردم و پوزخند می می

ی مسلسل را گرفته بودم به طرف همان  مین تظاهرات وقتی لوله توی یکی از ه 
 .تخت زمین شدم .امی از پشت با باتوم کوبید روی کله، یککلاهخود به سرزن 

 ... نباید .تکشتمنباید می -

بود  کشیده  آسمان  به  سیاه سر  دیو  مثل  فیروزه  هر  قوه چراغنور    .کوه  کم ،  تر دم 
ها پخشه  .ی سگو صدای خفیف زوزه   آن قدر که فقط ظلمات دور و بر ماند.شد

، پیچان پیچان گردبادی از کنار رودخانه  .اشها هجوم آوردند به سر و کلهو هویره 
  .برد مد آبرا را بلعید و به زیر زمین آ

 ،نهاما 

منتظر  مرئگ  روی پل    تاریکی شب،و در    ،برگشتآبرا از همان راهی که آمده بود   
 .بوسی ماند که بیاید و او را به شهر برساندمینی

 1385مهرماه 
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 نظر عمو 

 

انداخت روی  .یه چپاند توی گونیهای باطلهروزنامه .دیروز دوباره عمو نظر آمد
پله  .ششانه یکی از دوستاش   .بازارپیچید تو تاریکه  .های جوانشیر رفت بالااز 

گه از  بی میبی  .رُوشه برنگرداند  .نشنید  ...هی داد زد پهلوان  .شگذاشت دنبال
من    .ش سنگین شده که موشک خورده پناهگاه پارک شیرین همون روزی گوش 

نه کور   .مجوری زنده مانده ن چههمه تعجب کرده  .مخودم هم توی پناهگاه بوده 
نه کرشده  نمی  .م  یادم  اون روز هیچی  از  بودهگه سه سالبی میبی  .آدالبته    . م 

سال  .نشه دو روز بعد از زیر آوار بیرون آورده دست .بی قطع شدهدست چپ بی
شیش و  میبی   .شصت  که  بی  دَورت  کشیده  کِر  روز  اون  داوود  حضرت  گه 

ش  هنوز هم جای زخم  .خودش یه ماه دویست تختخوابی بوده  .ت نشدهچیزی
دانستم گه کاشکا میشیم میهر وقت از دم پارک شیرین رد می .دهبو می .هست

بی از بی  .م کنن جا خاک م اگه مُردم همانخودم  .ندست چپمه کجا خاک کرده
می زیاد  حرفا  بی  .زنه این  میاگه  بمیره  میبی  پر  داووده  گُمزی  کبوتر  از  رم  دم 
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برنگرده  .کبوترخانه دیگه  و  بره  دزدیدم  .تا  بی   . شخودم  سوار  با  فامیلا  و  بی 
اولین بار بود آتشکده   .یه آتشکده دیدیم سوت و کور  .بوس شدیم رفتیم پاتاقمینی

  . بعد رفتیم ریجاب و زرده  .یادگاری نوشتم قد دیوارش  .توش آتش نبود   .دیدممی
بالا رفتیم  بابایادگار  .پیاده  خوابیدیم  .طرف  بابایادگار  گمزی  حیاط  توی    . شب 

کبوتر اون همه  تو جمخانه  .وسط  نذری خروس درست کردیم  و    .صبح  شوربا 
خیس    .گشتیم کنار چشمه هانیتا دیدمیه وقتی داشتیم برمیطوقی   .نواله خوردیم

بود  بی  .خیس  که  گرفتم طوری  نبینه  کوله  .شبی  کردمگهپشتیهدر  باز    . مه 
پاتاق آمدیمب  .ش اون توگذاشتم  نذاشتم    .بوس برگشتیم شهربا مینی   .ا جیپ تا 

کبوترگهبی بفهمه  دزدیدهبی  اونجانه  از  میهمسایه  .میه  بچهها  بیگن  بی  ی 
بچه  .ساعقله خودشانهساعقل  آلی   .ی  شیمی  دانشگاه  برم  خواستم  تازه  من 
 .یه شهر دیگه بود  .ش خیلی دور بود دانشگاه  .عاشق شیمی آلی هستم  .بخوانم
تانه بره تاریکه نمی  .تانه غذا درست کنه برای خودشبی با یه دست نمیخُو بی 

هاش ساییده  گه غضروف مفصلدکتره می  .م از کار افتادهپاهاش   .بازار خرید کنه
بی   .شده تو جوانیآخه  کار کرده  پخته گذاشته روی    .بی خیلی  سبد سبد ذرت 
بازار شانه تاریکه  در  برده  و شلغمزمستان  .ش  لبو  نفت   . هام  کارگر شرکت  بابام 
یه شب حکومتیا    .اعلامیه پخش کرده   بعضی شبای سال پنجاه و هشت رفته  .بوده
دنبالمی در می  .شذارن  تَپ ریپ  قایم شده   .رهبا  توی زیرزمین  حتی   .سه ماه 

گن همین می .ش زیرزمین رو برداشتهبوی شاش .کردهشویی میجا دستهمون
لوش م نظر  چند وقت   . شبرنمی  .ریزن سرشیه شب حکومتیا می  . دهیعمو 

چیز  قدر تو همهاین   .آممن به دنیا می  .کنهبی هفت ماهه وضع حمل میبعدش بی 
بی یه پاش تو زیرزمین  ها بیاون سال   .مم مال اینه که هفت ماهه به دنیا آمده عجول 
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و انداختن ترشی و خیار کلم برای فروش به مشتری بوده یه پاش جلوی زندان 
برن یه جایی  شه میخودشان جنازه  .بابام تا اعدام شده تو اون زندان بوده  .آباد دیزل

   .آباد گن لعنتحالا بهش می .کنن خاک می

 .شهره تو یه شهر دیگه گم و گور می بنده میشه میبی فلنگ از ترس بی  عمو نظر  
مواد، مثل نقل و   .ما پر شده از تزریقی یاون موقع محله  .گردهسه سال بعد برمی 

هر    .بودن تو محلهگه بشِ همه جوانا مواد ریخته  بی میبی  .نکردهنبات پخش می
ها به این روز  ایرو هم محله  این عمو نظر  .دیدی یا خمار بود یا نشئهکی رو می 

روی سرمون   .شونرسه دستم معلوم نبود از کجا مواد میاونا خودشان  .نانداخته
گه یه  بی راست میبی .ی جوانامون، چشای نشئههواپیمای صدام بود جلو چشم 

همونجا    .شبار قهرمان کشتی باستانی رفته بود تو پناهگاه تزریق کرده بود گردن 
عمو نظر یه آلبوم عکس از دوستای دوران    .عمو نظر خبرش رو آورد   .مرده بود 

 .نای بودهشون زورخانهبعضی  .شون تزریقی باشن نه اینکه همه  .ش دارهجوانی
ش مثل سینه عمو نظر ستبر، گردن   .عمو نظر خودش میل داشته هر کدوم ده من 

بیست  .پوت دوچرخه  داشتهو یه  هم  بابا  .هشت  با  چرخ  .شریکی  هاش حالا 
گه  گم عمو نظر تو چه طور زنده ماندی؟ میمی  .زنگ زده  .یهته انباری  . ترکیده

یه انداخته سر زبان این تقی به توقی  .تقی به توقی خورد انقلاب شد  .بختکیالله
محله میبی  .مردم  نباشهبی  کارش  به  کارت  خیابون   .گه  دیدیتو  روته م  ش 

از همون وقتی که عمونظر کت شلوار دامادی بابامه پوشیده رفته تو یه    .برگردان
وقت  هیچ   .ملام تا کا  .گهخودش هیچی نمی  . شهر دیگه گم و گور شده قهرن با هم

  . شایدم تو محله خودمان بوده  .ش بیرون بکشم کجانه بودهنتانستم از زیر زبان 
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گرفتهخانه پناه  برگ   .مجور هم شنیده ای  .ی مرشد  نه  بوده  یارو مرشد زورخانه 
  .ش قایم کنهم تو خانه تانسته قاتلمی .چغندر

بینی برگ نمی  .گه برو دو تا خروس لاری کاکل قرمز از در گاراج بخربی میبی
از    .چند تا انار هم بخر  .وسط ای هفته خاونکاره  .بارهزرد و پروانه از آسمان می

آد دووا ی باوه میسه  .بذاریم تو سینی مسی  .اون انارهای سرخ و درشت دالاهو
اون روز    .ست بی تایفهبی  .خودم هم شیعه هستم  .من که پدرم شیعه بوده  .دهمی

بی بی اَ   .خوانهش داره موور مییه گرفته بغلگهیهطوقی   .دیدم رفته رو پشت بام
موور  بودهقدیم  بی  .خوان  موور میگفتم  طوقی  برای  چرا  ای بی  گفت  خوانی؟ 

 .سنظرکرده  .کبوتر عادی نیست

 . شه قرمز کرد جلوی کبوترگه خون پانسمان دست

  . پروازش دادم یه دور پارک شیرین چرخید و از روی پناهگاه برگشت به کبوترخانه 
با حقوق شرکت نفت    .یه بخره قبل ئی که بابام این خانه  .ئی کبوترخانه از اول بوده

از دست   .شد تو جنگلای دالاهوگه کاشکا یاغی میبی میبی  .یه خریدهئی خانه
  .کرد قاتلا نجات پیدا می

می دکهروزا  دم  می  .ایستم  مجله  و  خوب    .فروشمروزنامه  مردم  سال  چند  این 
می بهروزی  .خرن روزنامه  آقای  مال  شیمی  .مانه فامیل  . یهدکه  دبیر    . یهخودش 

گه روزنامه از الیاف گیاهی و  می  .ش باشهیه از شهرداری گرفته کمک خرجدکه
چسبانن روی انن و کاغذشه میوخشه میمردم مطالب  .حروف الفبا تشکیل شده

خانه  پایین شیشه  نریزه  آمد  زلزله  اگه  که  شکستنی  .هاشان  وسایل  باهاش یا  یه 
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ریزه تو گونی  یه میهای باطلهآد روزنامهعمو نظر هر جمعه غروب می   .پوشانن می
   .بره می

کنن اون روز که تو پناهگاه بودم فک می .گن شارام موجیها بهم میایهم محله
م جدا  از بدن  .م یه دفعه افتاد روی زمین کله  .م بود ده سال  .تمموج بمباران گرفته

شب   .مگن دو هفته توی دویست تختخوابی بیهوش بوده می  .م هم افتاد تن   .نشد
بی  بی  .مپای سفره هفت سین خانواده آقای بهروزی نشسته  .معیدی به هوش آمده 

ش بینم این طرفشم میالانه که از جلوی پناهگاه رد می  .دو ماه .بیمارستان بوده
های آدم بوده طور تکهگن همین می  .ش در ورودی موزهیه اون طرفمیوه فروشی 

  من چه جوری اون تو بغل   .دست و پا و کله و قلب و ریه و گوش   .که رفته تو هوا 
هیچی   .موندکاش خاطره اون روز یادم می  .م تو کمافقط رفته  .بی هیچیم نشدهبی

هیچ حرفی   .وگو کردناز طرف تلویزیون هم آمدن باهام گفت .ازش یادم نمونده
نداشتم گفتن  خاطره   .برای  چیزی  .اینه  کنار   .نه  از  وقتی  حالا  گفت  مجریگه 

دست   ...ده؟ گفتم هیچ احساسیشی چه احساسی بهت دست میپناهگاه رد می
را میبی همین بی  که  میبینم  چرخ  هوا  توی  درخت  .خورهطور  پارک دور  های 

  .های ترشیرفت توی خمره دستی که تا آستین می .خورهشیرین چرخ می 

میبی دستبی  رفت گه  دنیاست  .م  مال  هم  آن    .دست  اما  بود  این  سرنوشت 
هر که دستمه   .کردماون انگشتر را کاشکا پیدا می  .انگشتر سر سفره عقد  ...انگشتر

بی هی  بی  .م باهاش چال کرده؟ یا برداشته برده برای خودشچال کرده انگشتریه
اون   .شها آمده بود خوابشب چله یکی از همسایه  .کنهپیش خودش پژاره می 

  . بی ژاکتشه داد بهش بپوشهبی  .لرزیدمی  .سردش بود   .روز با هم رفتیم پناهگاه
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فقط   .نه یک بند انگشت  .نه سر  .نه دست  .بعد بمباران هیچی ازش نمانده بود 
 . بی و خون همسایهژاکت بی .ستحالا تو موزه  .گهش مانده بود قد ژاکتهخون

دار قالی توتیا خانوم    .توتیا خانوم   .ش افته سر زبانبی یه نام دیگه هم خیلی می بی 
موزه پناهگاگهتوی  زده  .سی  موشک  کردهوقتی  سکته  قالی  دار  پای  جزو    .ن 

زدن به گه اگه هواپیماهای عراقی موشک نمیبی میخانواده شهدا نیست اما بی
سن و سالی    .گرفت توتیا خانوم تا الانه زنده بود جا را نمیش همهپناهگاه و موج

دوره   .نبی تو یه مدرسه درس خواندهبا بی  .ش بودهاون موقع چهل سال  .نداشته
انقلاب  .ابتدایی از  قبل  دارن  .خیلی  یادگاری  قدیمیه  . عکس  آلبومه   .سگهتو 

  .های خالیپشت خمره  .زیرزمین 

میبی نمیبی  دیگه  پاهام  می کَشن گه  نه  اگه  تاریکهم  اَ  کوهی رفتم  ادویه  بازار 
عاشق    .ی خوب و بده از هم تشخیص بدیتو که بلد نیستی ادویه  .خریدممی

بیلیموعمانی هستمهای  نظروشت  توی  می دست   .بی  طعم  چه  ش  هر  به  ده 
گه اون یکی دستم الانه  خودش می  .همون دستی که براش مانده  .کنهدرست می

بی داره توی آسمان  م دست بیتا حالا چند بار هی خواب دیده   .دیه گل کوزه شده
زنه یه چرخ کامل می   .رهتا روی خیابانای فردوسی و کسرا می  .کنهشهر پرواز می

وقتی خوابمه   .بستانهای دو فرشته روی طاقچسبه به بال ره می روی شهر و می 
گم می  ...خیر باشه  ...شهورد زبان   .گه خیر باشهم میکنبی تعریف می برای بی
دانم لابد حقیقت داره که این  گه چه میبینم؟ میش همین یه خوابه میچرا همه

نشسته بود روی چمنای   . خوابمه اون بار برای عمو نظر گفتم  .شهقده تکرار می
 کام لام تا  .چند بار سر تکان داد  .پارک شیرین و چشاش قرمز بود مثل دو تا تاول

  . کشیدکنار دریاچه قلیان می  .شیه بار دیه هم تو طاق بستان دیدم .چیزی نگفت

e-book



ریمما همه در عصر شکار به سر می | 120  ب

 

عمو نظر   . فقط بر و بر نگام کرد  .اون بار هم باز براش تعریف کردم هیچی نگفت
 . مکنه من ساعقلهم فکر می

 

 عمو نظر کجایی؟   -

 .پشت تاریکه بازار  .توی زورخانه هستم -

 کنی عمو نظر؟  توی زورخانه چه کار می  -

اینا رو   .چرخونمدو تا میل می  .گیرمرم اونجا دو تا دود میمی  .خب، معلومه  -
 . آفرین پسر خوب .هابی نری بذاری تو دامن بی

ی بیست سال پیش هستم که هیچ حرفی رو  من از نظر عمو نظر همون پسر خوبه
آدم مث لحاف ملا میعمو نظر می  .گمبه هیچکی نمی ش  مونه تکونگه زبان 

اون   .شرم دنبال حرف فهمم اما میمنظورش رو نمی  .ریزه بدی شپش ازش می
گفت آفرین پسر   .بهش دادم .گفت یه نخ سیگار بده .روز اومد جلوی دکه ایستاد 

زد به سیگار، که پک می  طورهمین   .کبریت کشیدم براش  .خوب، آتیش هم بده
های روی ش درآورد پیچید لای یکی از روزنامهش رو از دهاندندانای مصنوعی

  .پیشخوان، و رفت طرف پناهگاه پارک شیرین 

 

یه شلوار لی   .هاشه از این تاناکوراییخدا یک کت مخملی تن   یعمو نظر همیشه
و چرک و چروکیوپاشه، رنگ رفته  بهش می  .رو  پارک  دقمهاهالی  پهلوان   .گن 

بر می  قدم  راه می   .دارهگشادگشاد  آدم فکر میوقتی  به  ره  گِل خَس چسبیده  کنه 
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شیرین پاتوق   .پاش پارک  همین  یا  بازاره  تاریکه  پشت  میدان  یا  وقت هیچ   .ش 
  . چرخه دور دکه می  .م از روح روزنامه توقیدهگه روحمی  .م روزنامه بخوانه ندیده 

 .ره تا کی دوباره پیداش بشهمی  .دمیه نخ سیگار بهش می  .شهچشاش قیچ می
تو    .ممن که تا حالا شمال نرفته  .ره شمالفکر کنم می  .شهگاهی چند ماه نوقم می

خودم   .بستان مله کرد یه بار تو دریاچه طاق  .عمو نظر ملوانی بلده  .متلویزیون دیده 
  . عمو نظر خیساخیس از دریاچه بیرون آمد  .نگهبانا سنگ انداختن بهش  .دیدم
داد زد هر که پای ئی اسبه شکستانده حناق    .کشه رفت سوار اسب شبدیز شدکشه

  .بگیره 

ش گل  باره و صورت برا همین از چشاش نور می  .نگهبانا گفتن جنس ناب زده
   .انداخته

زنده    .شهحق   .گه شده قواخبی میبی  .عمو نظر، فقط پوست و استخوانه  صورت 
  .شب و روز گوش بچسبانه به بلندگو .ماند که بیفته به ئی جور حال و روزی

شه یهودیا و ارمنیا  انقلاب که می   .ش لیدا اسم   .عمو نظر عاشق یه دختر ارمنی بوده
اون طرف مرز یا شهر جلفا که رو    .رن کجادانه میهیچکی نمی  .رناز اینجا می

های همین جا گم و گور  گه لیدا جایی نرفته تو خرابهعمو نظر می  .شنقشه دیدم
تاریکه  .شده پاش  یه  که  همینه  برای  فیض لابد  محله  پاش  یه  ره می  .آوا بازاره 

آد که اون موقع  صداهایی ازش در می  .کنهصدای ضبط توشیبایه بلند می   .اونجانه
   .زنن ارمنی حرف می .فهمممن که نمی .خودش ضبط کرده

   .گه مالم رمانی ارمنیمی
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ش  ای نیست و نسل یه که دیگه تو هیچ مغازههایضبط توشیباش از اون مدل ضبط 
شده روزنامهمی  .منقرض  انبار  جلو  گوش شینه  و  باطله  میهای  به شه  چسبانه 

روشان    .محیاط   یگوشه  . دو تا اتاق پر شده از روزنامه باطله  .گهبلندگوی ضبطه
ها کاست  .شگیره دستگوشی میپیچ  .نایلون انداخته که زیر باران خیس نشن 

ذاره تو ضبط، پیچ می  .کنهو ریس میریه صاف  نوارهای پیخ خورده  .کنه رو باز می
و میمی لولیدنخورن  می  . افتن  با مشت  دقمه  پهلوان  کلهاون وقت  تو  ی کوبه 

مال یکی از دوستاشه    .خانه خودش نیست  .کنهسیگار بهمن دود می  ضبط و یه
انقلاب از  بعد  برنگشته  .فرار کرده  که  و  نیست کجانه  بی میبی   .رفته  گه معلوم 

  .نش کردهنوقم و نون 

  .نشان خلایق شدهانگشت  .خودشه تخریب کرده  .گه اون یه خطاکارهبی میبی
می گناهی  هر  به  دست  آدمی  بزرگ   .زنههمچین  گناهالبت  به ترین  خیانت  ش 

از اونجا درز   .شه تو زورخانه زدهگه حرفمی  .کنه خودش انکار می  .برادرش بوده
   .کرده بیرون

حتی نیاز   .یهمانه اما بدجوری از عمو نظر شاکی ش نمیای تو دل بی هیچ کینهبی
گه جشن خاونکاره که  می  .هاده همسایهشه میهمه  .ده براش ببرمخاونکارم نمی

   .نویسن لوح میروی هفت .نویسن ها نمیتو روزنامه

 گن بابامه تو لو دادی؟عمو نظر، راس می -

ره ش و میندازه روی کول یه میهای باطلهگونی پر از روزنامه  . گردانهرو ازم بر می
   .ی دیگه تا جمعه

 1377شهریور ماه 
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   ...شلر و اسرین و

 

 یک(

 .ژیان  .ژن»اش را برداشته و فریاد زده:  جلوی در ورودی دانشگاه تهران، روسری 
 « .آزادی 

  دانم چه کسی از او گرفته در عکسی که نمی   .عصر  ۵روز دوشنبه بوده، ساعت  
ش تا آرنج بیرون ساق بلورین  .کند، با دستی رقصان انگار دارد روسری را هوا می

   .افتاده

از روزی که عکس زن   .زنددانستم سرانجام روزی دست به چنین کاری میمی
گفت؛ حالا کجاست؟ زیر شکنجه؟ در حال  میدان انقلاب منتشر شد مدام می

  بازجویی؟ توی سلول انفرادی؟
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ای از بلوط پیر بالای کوه داریل، چند  ام روی شاخه حالا در این روز نحس نشسته
گ  قدم این طرف  هرگز نفهمیدم کدام عارف یا شخصیت بزرگ توی    .1زیم  تر از 

از اینجا، سراسر زادگاهم زیر نظرم است، ده به ده و دشت    .این گمزی دفن شده
ل  جا پوشیده از گ  سبز، جابه های یکسرهای شخم خورده، دشتدشت  .به دشت

در هیچ کتابی    دانمکه بعید می  دیگر  و گیاهان  ،و شقایق، پاغازه و بومادران  زرد 
 .ثمر؛ اما بی جو استی و خوشهشبیه ساقه   که گیاه غلتاس مثل .دنثبت شده باش

به مخیله چه کسی   .اندبعضی ماسک هم زده .اند بیرونهاشان زدهمردم از خانه  
  .رسید روزی در دل طبیعت اینجا، مردم ماسک دولایه بزنندمی

ر پیچ خورده و آمده تا رسیده به قره مرئگ    یرودخانه اما کو    .سواز تنگه چار زب 
کمیته امداد جذب   یهای عمیق شرکت کشت و صنعت تابعههمه را چاهآب؟  
از غرب کشور   اگر تا یک هفته دیگر ابرها  .اعتراض مردم هم به جایی نرسید  .کرده

ر مینازل نشوند رنج همه بی تر از  چیز وحشتناک در نظر یک کشاورز هیچ  .شود و 
  .بارد سوختن گندمزار نیست؛ وقتی ابر هست، اما نمی

های زرد  ، خرچنگ گفته؛ یک زمانی، بهاران، مرگ طغیان کرده و سیل  اسرین پدر  
حالا چی؟ تا چشم کار    .های اطرافآلا را پخش کرده تو دشت های قزل ماهیو  

خانی هم  جوبار میرزا سلیم   .شود کند یک قطره آب توی این رودخانه دیده نمیمی
اند، خشک و خالی  وشش نفر جان دادهش در دوره رضاشاه سیکه حین کندن

رساندم  خوردند خودم را میبه هم می که  ابرها  همین مواقع،  ها قبل،  سال  .است

 
   گنبد مزار .   1
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طور قارچ صدفی بود که در پی رعد و برق از خاک  همین   .خانیسلیم   جوبار میرزا
  .زد بیرون می

د  ن ، بلکه گرو بگذاراندرا هم برده  سند زمین   .تهران  اندو برادرش رفته  اسرین پدر  
البته اگر دادگاه سند زمین کشاورزی را به عنوان وثیقه   .نجاتش دهندو از زندان  

  .قبول کند

ی کوه، زیلویی زیر یکی  در دامنه .م بود در دیدرساسرین در سال گذشته بهسیزده 
من   .شان بودندهر هفت عضو خانواده  .از این هفده درخت بلوط پهن کرده بودند

ش پدرش تشر زده بود؛ تو که همه  .کردیمبا هم توی تلگرام چت می   اسرین و  
  .ت باز شود بلکه بخت سرت توی گوشی است، برو سبزه گره بزن 

بالاست  اسرین  آن  من  بخت  بود؛  دامنه  .گفته  در  نه  تهران،  دانشگاه  کوه   یدر 
   .داریل

   .قاه خندیده بود مزی بالای کوه و قاه نگاه کرده بود به گ  

سایه  تیر میپدرش حتی  با  را  داشتیم  .زد ام  خانوادگی  سال    .اختلاف  و    ۴۲از 
 .م بود کدخدایی که برادرش را به قتل رسانده بود از بستگان  .اصلاحات ارضی

های یک روز گفت اگر اصلاحات ارضی نبود حالا یک عمو داشتم با سبیل  اسرین 
   .تو هم دلیلی نداشت دور بگیری از من  .چشم آبی سفید و دو 

اگه اصلاحات ارضی نبود که این یک جفت زمین را    .انقلاب سفید  بگو»گفتم:  
 «. بستن به گردن مردم آبادیخان خیش می هم نداشتین و حالا نوادگان میرزا سلیم 

 شد؟ شد، میبه نظرم در اون صورت انقلاب هم نمی -
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 .شان بود انقلاب رعایا که نبود، انقلاب ملاها و طرفداران  -

 .شه انقلاب کرد آره خب، تو یه جامعه کلنگی با بیل هم می -

 

بود مواضع سیاسی داشتیم محض روی ماهش    .مان شبیه هم  اگر اختلافی هم 
درکه و  -مثل آن روز که نشسته بودیم توی تاکسی خط تجریش  .گرفتمنادیده می

ی»رانی:  راننده شروع کرد به سخن  لّ ح  یّا قبل  ک  ن حالا رو نبینین همه شده  ...یا ح 
از آسمان نازل شده   .فرماندهان جنگ تحمیلی همه فرشته بودن  ...ساز و تاجربرج

   «.بودن

 گفت شما عضو بسیج محله هستین یا راننده تاکسی؟   اسرین 

 اسرین حوصله بگومگو با راننده را نداشتم اما    .اش که کوتاه بیایدزدم روی شانه
تر عصبی شد تا جایی که وسط هر چه بحث کردند راننده بیش  .بحث را ادامه داد 

گفت ایشالله بیفتین    .راه، جلوی دانشگاه شهید بهشتی، هر دو نفرمان را پیاده کرد 
  ...دست سربازای صدام حسین 

سربازایی که حالا    .تا درکه پیاده رفتیم و کلی خندیدیم به سربازای صدام حسین 
    .همه زیر خاک بودند، شاید هم زنده و عضو حشدالشعبی بودند

 

 دو( 
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سایه درخت  یمردم،  گرفته همه  را  بلوط  من  های  که  بلوطی  این   از  غیر  اند، 
ی تا وقتی درخت را آتش نزده بودند از هر کجا  .ی دودآلودشام روی تنهنشسته
بود   .دیدیشکردی مینگاهش می  منطقه و  ها میتایفه  .نشانه  نذر  آمدند زیرش 

شان هم  گورستان قدیمی  .مردم سنجاوی بیشتر تایفه هستند  .دادندنیاز دووا می
خانوادگی مرده نوشته شده،  روی هر سنگ قبر قبل از نام و نام   .پشت کوه است

های دیگر هم دارند در صفرآوا، و سراب تیران و جاهای گورستان .اول و آخر یار
   .دیگر

 حک شده:اسرین روی سنگ قبر عموی 

 وهرو یاری وه یارانکهمه

 وه زارانوه زات زنده مه

   .دفتر نوروز خواستکلام ی این خشت از درباره پارسال نظرم را  اسرین 

دهد و گشایشی که نوروز سورانی در اینجا از آمدن پیر بنیامین خبر می»گفتم:  
مزاران با مفهوم تناسخ و دوونادوون در آیین یارسان  ترکیب زنده   .گیرد صورت می 
بنا به متون یارسان، مردن همانند غوطه زدن بطی در آب است،   .شود تداعی می

ی یاران،  از این منظر همه  .ای است به صیرورت روح و بازآمدنپس مزار نیز نشانه 
 «.نه فقط چهلتنان، زنده مزارانند

 زنی؟سیاسی هم می یها را سر کلاس اندیشه گفت این حرف
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 !  1هوبه هم نگاه کردیم و هر دو دم گرفتیم؛ یا قاپی داله 

   .شدیمهمیشه با ذکر این عبارت وارد کلاس اسلام و سکولاریسم می 

 

 سه( 

سیزده  روز  نفهمد،  دربهغروب  پدرش  که  طوری  گذشته،  رفتیم    سال  هم  با 
   .سراب تیرانمزارستان 

هامان  فکر  .خفته که دو ترم با هم همکلاس بودیمدر خاک  گفت اینجا دختری  
دانی چرا حالا زیر خاک است؟ چون یک طومار  می  .مان همزندگی   .مثل هم بود 

 شد:نوشت، طوماری که با کلامی از شیخ امیر تمام می

 ... نوران داد بی دادتهس ئی دهن / نه دهدله دادته 

   .بینی که همان کلام روی سنگ مزارش نوشته شدهمی 

 با هم خواندیم:  

 وهقهفهنسوور وه شادی سو شهمه

 2.وهوق انالحق ست بی وه شهرمهسه

 
 این عبارت نوعی ورد و نیایش در نزد مردم یارسان است. 1
  منصور )حلاج( از شادی روشنایی شفق / سرمست از شوق اناالحق شد..  2
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دور از چشم مادرش، پران  .شن سراغسه ماه بعد از رهایی از زندان، دوباره آمده
 .شقدیمی پدربزرگ را از گنجه درآورده و رفته روی پشت بام شلیک کرده به قلب

داند در کس نمی هیچ  .پناه برده به نیستی  .نه خواسته فرار کند، نه به زندان برگردد 
وقتی  .هایی دیدهچه شکنجه .آن شش ماهی که تو سلول انفرادی بوده چه کشیده

انگار    .شده به سقفها خیره میساعت  .بیرون آمده فقط پوست و استخوان بوده
  .ی همان سلول تنگ و تاریک و نمور بودهی پدری هم ادامهخانه

ر گرفته روی کوه  فیروزه    هر دو در سکوت به آفتابی خیره شدیم که مثل یک ساج گ 
 . رفتپایین می

 

 چهار(

دانشگاهی رفته بودیم درکه، دوباره بحث  های کرد هم آن روز که با چند نفر از بچه
گفت؛  .درگرفت هستیم  اسرین  حقیقت  دنبال  است  قرن  هفت  و    . ما  حروفیان 

های ها با همه درد و زخم خود در کوه عام کردند، اما یارسانخرمدینیان را قتل 
ماندداله شاهو  و  کرد   .ندهو  شدند  .ندمقاومت  داده  کوچ  به   .بارها  برزنجه  از 

  .هو و جاهای دیگرپردیور، از پردیور به داله

 بعد بلند خواند:  

 وه ردانوه ده 

 وهردانهد  بیان بنیشان وه 
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 وهلام وه ئاواتهوه شوون که 

 . وهیو وه نجاتهبنیامین به

همین چند ماه پیش    .مان بودهشبح لشکر چیچک همیشه پیشاروی»ادامه داد:  
که    تر از بارگه باباطاهرآن طرف  یک نفر در همدان خودش را به آتش کشید، کمی

   «. از هفتنان است در آیین یارسان

به قول اون شاعر فرانسوی باید   .فهمممن سنت را به این معنا نمی»گفت:  شیلان
  «.یکسره مدرن بود 

شه در آتن باستان می  .مساله از نظر من دوری و نزدیکی به حقیقته»  اسرین گفت:
  «.و در همسایگی افلاطون زندگی کرد و یکسره مدرن بود 

توی قطار    .شه فهمیدنه دیگه، مدرنیسم را تنها پس از عصر انقلاب صنعتی می  -
  .مدرنیته

   .خوام ترمز این قطار رو بکشماتفاقا من می -

فلسفی مباحثه  نه  کوهنوردی  بودیم  اعلام    .رفته  سکوت  دقیقه  یک  همین  برای 
از باغ    انجیرش  .کردیم و بعد از خوردن یک کاسه انجیر عسلی دوباره راه افتادیم

های پلاستیکی نیم  هاش را گذاشته بود داخل کاسهفروشنده، رسیده   .جا بود همان
 .داد، اما نه به آن خوشمزگیطعم انجیر ریجاب می .کیلویی

 

 پنج( 
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طور که همین  . یک روز پاییزی توی گلوبندک دنبال جمخانه  قدیمی آنجا گشتیم
ل وارد کوچه ل هستی یا شامگه؟  ای قدیمی و پیچ در پیچ شدیم، گفتم تو از تیره ک   ک 

 ... از تیره کاکا و نزگه .هاکدام این هیچ .گفت

اما از هر    .دووا دهیم  1لک گرفته بودیم که ببریم توی جمخانه هفت تا انار نوبر بی
 .ها پیش رفته بودمخودم سال  .داد پرسیدیم، جواب سربالا میکس نشانی را می 

م پاک شده  ش هم از ذهن نقشه  .ش یادم رفته بود در کمال ناباوری، اسم کوچه 
  .بود 

نقشه با  نبود حتی  از جمخانه  اثری  اما  تاریک شد گشتیم  یاب گوگل هم  تا هوا 
   .پیداش نکردیم

 . هاماندست از پا درازتر برگشتیم و هر کدام رفتیم خوابگاه 

   . رویم درکهگاهی هم می   . ای، جاییبینیم یا کافهآنجا، همدیگر را یا در خیابان می

فاصله  اینجا، یک کنار رودخانه    .مان استروستا  بار  داشتم یک  مرئگ دوست 
چه طور  ای که خشک شده  اما در رودخانه  .ش، در حال ماهیگیری، یا شناببینم

ماهیگیریمی یا  کرد  شنا  رودخانه   .شود  پل  روی  تابستانی  روز  یک  بالاخره 
   .کمی با هم حرف زدیم .سواریبا کاوه آمده بود دوچرخه .شدیدم

قدم شلر    گفت بازداشت شود، روزی  اینکه  از  رفتیم  قبل  دانشگاه رازی،  از  زنان 
حک شده    .نواز سوار قایق رو ببینیمخواستیم آن زنان چنگ هر دو می  .بستانتاق

 
  جایگاه به جا آوردن نذر و نیاز و خواندن کلام و تنبور زدن در بین مردم یارسان..   1
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بزرگ  تاق  بودنصورت   .روی  تراشیده  رو  جنگ    .هاشون  از  بعد  دوره؟  تو کدام 
 الفتوح؟ نهاوند و فتح

  .ممسخ شده  .کنم چهره ندارمگفت این سرنوشت ما هم نیست؟ حس می

   .ت شلره، اما مثل گل نرگس، زیباییدرسته اسم .نزن حرف را گفتم این 

 . نن گرفتهرا ازما زندگی  چیزهمهوقتی  د خورگفت زییایی به چه دردم می

 .کلاغی از روی تندیس آناهیتا بلند شد و پر زد تو آسمان

    .هر دو متعجب به هم نگاه کردیم

 

 شش( 

صفحه روی  و  بالا،  این  گوشیاز  دستی  تسبیح  که  را م،  اسرین  پدر  شده،  م 
حتی بهش  .ریز در راهروهای دادگاه سرگردان استبینم که ماسک زده و عرقمی

   .اند دخترش در بازداشت کدام دستگاه استنگفته

 چند خطی تو اینستاگرامش نوشته؛   ، برادرش،کاوه

 ... در ما در اوین و دادگاه انقلاب گذشتبهسیزده امسال »

همه دختران انقلاب هم به   .دریغ از یک تماس تلفنی با خانواده .دو هفته گذشته 
ها و فعالان حقوق چند بیانیه از طرف سازمان  .اندسرنوشت اسرین گرفتار شده
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اما از بیانیه چه حاصل، وقتی حتی قانون را زیر پا    .بشر داخل و خارج صادر شده
 « .کتاب قانون هنوز هم آلت قتاله است .اندگذاشته

استاشاره مستشارالدوله  سرنوشت  به  تاریخ  .اش  از    کاوه،  پس  اما  خوانده 
رابط بین    . شدهالتحصیلی برگشته به روستا و مشغول کاشتن گندم و چغندر  فارغ

   .من و اسرین است

هایت  مزی بچرخی، خواستهدر بین مردم اینجا مشهور است که اگر هفت دور گ  
می می  .شود برآورده  کاوه  چه  و  بود،  اینجا  نحس  روز  این  در  اسرین  اگر  شد 

 رفت به اعماق تاریخ: می

کسی که یک دوون در قالب مار    .»این مزار یکی از چهلتنان دوره پردیور است 
   «... م نقش مار روی سنگ مزار استدلیل  .بوده

  .انداختمان گل میو بحث

کند گندمزار سرسبز است، و  تا چشم کار می   .افتم به سرازیریمی  .شوم بلند می 
 .زنندردی، سبزه بر سبزه گره میهای رنگارنگ ک  دخترهایی که با لباس

 

 1397فروردین  13
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 مدرنپست یآقای میم، نویسنده

 

ش به روی کلمات قفل نگار، چند ماهی بود ذهن آقای میم، نویسنده و روزنامه
نشین شود  گیری کرونا خانه ها قبل از آنکه به دلیل همهدر واقع مدت   .شده بود 

برد و چرخید، اما همین که دست به قلم میاش میها طرح و موضوع در کلهده
ش افتاده تن لش  یکرد، انگار با همهای مثل مورچه دنبال هم ردیف می چند کلمه

  .توی گرداب

برای مجله سرمقاله  نوشتن  حین  ماه،  آخر  جمعه  روز،  نفس کم  آن  ناگهان  اش 
های سر به فلک کشیده و دودآلود کنان به ساختمانهن هن   .رفت کنار پنجره  .آورد 

کرد  نگاه  پرپشت   .تهران  قرمز  ریش  به  گفت؛  دستی  خودش  با  و  کشید  ش 
مهم  ...ممجله دارم  که  را منتشر می  یترین مجلههمین  ایران  کنم خودش  ادبی 

های  کننده دارم در شبکهاز آن طرف، مجموعا صد هزار نفر دنبال  .القمر استشق
این   ...مجازی نشانهآیا  نیست  یها  هزاران    ...موفقیت  و  رمان  پنج  سن،  این  تا 

م شاهکارم روی دست   یاما، اما هنوز صفحات نانوشته  ...مصفحه مقاله نوشته
 به خودم یادآوری کنم پس کو شاهکارت!هر روز باید  .مانده
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تهران سال و مدرس دانشگاه آزاد واحد  روز بعد، دوست منتقدش که خانمی میان
 . ش ریختمرکز بود آب پاکی روی دست 

  ...ایسندروم نویسندگی شده  تو دچار  -

من؟ آن هم توی چهل سالگی که از نظر برخی، سن بلوغ فکری و دوره اوج    -
ام  نویسندگان مورد علاقه  ییک نویسنده است؟ ببین! کافکا، کامو، سلین وهمه

دونم چه طور  هنوز نمی  ...وخت من اون  ...ندر این سن شاهکارهاشون رو نوشته
   .خواب دوست پسرشمنیژه رو ببرم به اتاق

می   - قول  بهت  چهلخب،  در  که  رو  دم  نظرت  مورد  شاهکار  سالگی  وپنج 
آخ،    .تهش اضافه وزنشاید دلیل   ...تاما فعلا بپردازیم به حال عمومی  ...بنویسی

سابق    یشه چه تفاوتی با فرمانده ای که دویست کیلو وزن دوست من، نویسنده
 کل نیروهای مسلح داره؟ 

 .م رو بگیرماز همون کودکی نتونستم جلوی اشتهای لعنتی  .یهچاقی ژنتیکی   -
  .کرده و پاستیل خارجی بود زمینی سرخ م سیبعشق 

  ...اونم پیتزای گوشت وقارچ  ...نشینی و سفارش پیتزام کافهبعدش  .بعله  -

م  دل و روده  .کنمش میپاره  .مزنم به شکمهام با چاقو میاتفاقا تو یکی از رمان   -
م برگ آس رو رو  بعد از تو خورجین  .زنن ریزم بیرون و همه عق میرو تو کافه می

   ...ها انتقاد و انتقاد از خود به قول چپ ...کنممی

کنم این فروبستگی  ضمنا من فکر می  ...تره ها، به حقیقت نزدیک اما قول راست   -
دونی افسردگی اجتماعی به می  .ذهنی تحت تاثیر دوران کرونا بهت دست داده
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  . حتی تو کشوری مثل کره جنوبی آمار خودکشی دو برابر شده  ...شدت بالا رفته
این سیگار لعنتی رو هم    .ت بند نیاد ضمنا کم به خودت استرس وارد کن که نفس

    ...چه خبره آتش پشت آتش .ترک کن 

ادبیات ایران  تو  من حالا حالاها باید   .کنممن خودکشی نمی ...خیالت راحت   -
  .باشم

اون   .این دیگه توفان مرگه  .ت رو باد نبره فعلا قاپ زین رو بچسب که خورجین    -
زنگ زدم به   حتی  .م کردییی نگرانروز که گفتی دچار درد و خارش گلو شده 

 دونم رفتین یا نه؟نمی .تاتون برین آزمایش بدین گفتم دو .تزن

آزمایش رو امضا کرده بود   یالبته اون دکتری که برگه  .منفی بود   .آزمایش دادیم   -
ایم و سخت برای همین چند روزه در خانه قرنطینه .گفت شاید منفی کاذب باشه

جوم انگار علف زیر  همچین می  .خورمروزی دو تا پیاز خام می  .کنیممراقبت می
کوهی بز  خام    ...دندان  پیاز  تا  سه  روزی  مصر  اهرام  سازندگان  روایتی  به  بنا 

نمک دریا و دونی من و زنم هر شب با قطره چکان، معجون آبمی .انخوردهمی
طوری که از مجاری تنفسی وارد   .ریزیم توی دماغموناسطوخودوس می یقطره 

سوزش و  بشه  کنیمگلو  احساس  رو  سرمایه  .ش  سفارش  مجلهاین   .ستگذار 
نسخه  این  گفت  تحریریه  دفتر  تو  اول  روز  ا  یهمون  و  یکی  حاذق  پزشکان  ز 

های معنوی مملکت و نیروهای خوام سرمایهمن نمی  .یه متخصص طب گیاهی
شکر خدا تا   .ما هم جدی گرفتیم  .سازمان خودم در اثر ویروس چینی جون بدن

اگه چه روزی ده پاکت   .مون به این ویروس منحوس مبتلا نشدیمحالا هیچ کدوم 
  .نیم توی فضای تحریریهکسیگار دود می
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افتاده   - راه  کشتار  شهرها  همه  نمی  .تو  باورش  دیروز آدم  تا  که  کسی  شه 
باشهصحبتهم قبر  متر  سه  تو  حالا  بوده  این   ...آهک  .ش  ترسناکه  قدر  چه 

هاشون رو دیدی؟  عکس  ... ریزن روی جسد آدمهای آهک کنار قبرها که میکیسه 
دیگه نه   .کفن و دفن و مردن و خاکسپاری رو تغییر داده یاین ویروس حتی شیوه 

م رو  دختر دایی  .روح شدهسرد و بی   چیزهمه  .مراسمی، نه گرمای گریه و شیونی
 .هق گریه کرد هق .که خاک کردند فقط دوست پسرش رفت سر نهاد روی قبرش

حالا چی، پدر و مادرش هم تو بیمارستان   . ترسیدنبقیه حتی از خاک مرده می 
ای رخ بده زنده  مگه معجزه   .تاد درصد درگیرهای هفتاد هشبا ریه  . بستری بودند

جوان  .بمونن  دختر  بفهمن  و  بمونن  زنده  سینهتازه  قبرستونهشون  کاشف   .ی  یا 
 .الکرب

این آخرین چت دوست منتقد نویسنده با او بود چون متاسفانه، چند روز بعد در  
استاینستاگرام  یصفحه شده  مبتلا  کرونا  به  نوشت  توضیحات:    .ش  این  با 

کردم که این قدر ناگهانی  آد، اما فکرش را هم نمیدانستم سراغ من هم میمی»
حالا من هستم و اژدهای چین و ماچین که چنگ زده    ...ام جا خوش کنددر ریه

   .به گلوم 

تاکید کرد که   .ش نوشتآقای نویسنده کامنتی امیدوارانه برای دوست روانشناس 
بیست   .اندحتی کسانی با هشتاد درصد آلودگی ریه از لب گور به زندگی بازگشته

نیست کشنده  که  ضمیمه   .درصد  هم  را  عفونی  یک متخصص  مثبت  قول  نقل 
   «.ش کرد کامنت
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ماند، اما حقیقت این است که در هر کشتارگاهی معلوم نیست چه کسی زنده می 
 .خانم روانشناس دو روز بعد در اثر کرونا جان باخت .میرد یا می

ش آویخت و سوار سوزوکی ش را به گردنآقای نویسنده دو تا ماسک زد، خورجین 
 یخیلی دقت کرد که همه  .شاسی بلندش، رفت به مراسم تشییع و خاکسپاری

نه،   ...چهار تا .های آهک را شمرد حتی کیسه  .جزئیات تدفین را به خاطر بسپارد 
  .با اون یکی که ریختند زیر سر مرده، پنج تا

اگر چه روزی آفتابی و تعطیل بود شمار حاضران در مراسم تشییع از انگشتان دو   
 .هاکسی نزدیک مزار نشد جز گورکن   .آن هم اقوام درجه یک  .تر بود دست کم

چند دسته گل که بستگان مرده آورده بودند   .خیلی سریع تلی از خاک تازه بالا آمد
آقای نویسنده، از شدت تاثر حتی یادش رفته بود چند   .گذاشته شد روی مزار تازه

اش را به بازماندگان متوفی نشان شاخه گلایل بخرد و با  تقدیم آن احساسات قلبی 
  .دهد

صفحه اینستاگرام و تلگرام   .آدم عادی که نیستم  .امبا خودش گفت من نویسنده
 .نویسمپیمان می جا یک متن تسلیت پر و همان .مجله دارم .دارم

وقتی همه حاضران   .توانست بکندآقای نویسنده در برابر آن واقعه هولناک چه می
در مراسم تشییع، فاتحه خواندند و به بازماندگان تسلیت گفتند و رفتند، ساعتی 

قدیمی دوست  مزار  ذهن کنار  توی  و  ته  و  ماند  کاویداش  را  پشت    .ش  خاطره 
چشم  توی  تلخ  اشکی  و  آمد  یادش  روی خاطره  ریخت  و  زد  حلقه    هایش 

ش با خانم منتقد درگذشته به دو دوره تقسیم می شد: پیش از  خاطرات  .هاشگونه
 .ازدواج و پس از ازدواج
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، کردندوابسته به حزب کارگزاران کار می  یپیش از ازدواج هر دو در یک مجله 
اش عکس یک نویسنده مشهور  ای سنگین و وزین که روی جلد هر شمارهمجله

داشت  .شدچاپ می را    .خانم منتقد، ستون ثابت  تازه  کتاب  در هر شماره یک 
نگاران نویسندگان و روزنامه  یدر عین حال دبیر جایزه میم  آقای    .کرد معرفی می

 . ایران بود 

کرد اش را با دستمال کاغذی پاک میهای روی گونهطور که اشکآقای میم، همین 
می قدم  آماده  حاضر  قبور  امتداد  در  ذهن و  از  منتقد  خانم  جملات  این  ش زد 

 گذشت:  

بار شمرده» ده  نه همهمن  نفر هستن،  پنج  داوران جایزه کلا  و   یم،  نویسندگان 
  «.خودتوندین به دوستان رو هم همیشه می جایزه  ...نگاران ایرانروزنامه

  .ما پنج نفر همان خروار نمکیم  .درسته، ولی انگشت نمک، خروار نمک -

به خوانندگان و منتقدان   وشه، لااقل یه ستون از مجله ر جوری که نمیآخه این   -
   .بندین جوری دهان منتقدان امروز و آینده رو هم می این  .اختصاص بدین 

   .قول یه اقتصاددان بزرگه ؟متوجه هستین  .ایمما همه در آینده مرده -
 

ش را بلند  تا بیاید تن آش و لاش .ناگهان پاش لیز خورد و افتاد توی یکی از قبرها
صاحب   .صدایی شبیه جیغ از گلوش بیرون آمد .کند، دستی کمربندش را گرفت

 کت کنم؟  خوای ی کومهمی .دست گفت نِ نترس

    .ای از قبر مچاله شده بود گوشه .هاش پیدا بود پیرمردی را دید که فقط چشم 
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 شما گورخواب هستین؟  -

  .ت نشکستهببین جایی ...خلی وخته .بعله -

 .اش نیزلگن خاصره   .کشیدش از درد تیر میو آرنج دست راست  انگشت سبابه
بالا کشید را  بود خودش  تا فحش حواله  .هر طوری  قبر و چند  کنار   ینشست 

بیایند مراسم    برخی همکاران بود  قرار  از جمله منشی تحریریه کرد که  نزدیک، 
های مشکوک رفته بود ش هم که با اولین سرفهزن  .تشییع، اما خبری ازشان نشد

  .اش چهار تا اتاق داشت، مخصوص قرنطینهقدیمی پدری  یخانه .ماسوله

داشی، مواد پواد چی »آنکه توی قبر یک گونی کشیده بود روی خودش، گفت:  
   «داری؟

   ...من اومدم مراسم خاکسپاری .موادم کجا بود  -

پیراهن  توی جیب  بسته سیگار  بود یک  قبر، درست    .ش  توی  انداخت  فندک  با 
گورخواب مرد  بود   .دامن  پاریس  مقیم  نویسنده  یک  یادگاری   یجایزه   .فندک 

بهترین رمان سال را که بهش داده بودند یک فندک عتیقه، داخل پاکت مخصوص  
سارتر و کامو با این  »غافلگیرکننده:    یبراش سفارشی پست کرده بود، با این اشاره 

کافه توی  رو  سیگارشون  شانزه فندک  در  روشن میای  از   .اندکردهلیزه  را  فندک 
ی تواند یک ساعت درباره ش است، اما هنوز میصدوده سال   .صاحب کافه گرفتم

   «.حرکات دست و چشم سارتر هنگام کشیدن گولوآز برایت سخنرانی کند
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از برخی قبرها صدای خنده   .قبرهای چند طبقه  .کرد قبر آماده بودتا چشم کار می 
   ...آمد، صدای ناله، صدای فحشمی 1و هیکهاک 

اش منتشر ش را توی مجلهآقای میم درست آمده بود جایی که سال گذشته گزارش
یادش آمد که گزارشگر مجله   .زن و مرد   .هاکرده بود با چند عکس از گورخواب

بود:   زده  تیتر  فرهادی  اصغر  از  نقل  رابه  وجودم  گرفته  شرم سراسر  فرا  بغض    و 
 . است

 .کرد نشست احساس شرمساری می خودش هم مدتی هر وقت پشت فرمان می 
حتی   .کرد داد احساس شرمساری میتوی کافه وقتی پیتزای مخلوط سفارش می

می میز  یک  دور  سال  کتاب  جایزه  دیگرِ  داورِ  چهار  آن  با  حین  وقتی  نشست 
 . های اقناعی، احساس شرمساری می کرد بحث

ش را کنترل سکندری رفت، اما هیکل .چیزی نمانده بود بیفتد توی یک قبر دیگر
  .کرد 

نیفتاده رمانکمی به پیرنگ و ایده   .نشست روی یک سنگ قبر ش فکر های جا 
ش را  طور و با چه نیرنگ و تمهیدی، خاشچی، شخصیت دوم رمانآخر چه .کرد 

بعد او داخل    .کرد وارد کاروانسرای دیر گچین در حد فاصل ری قدیم و قم می 
ابن حوقل هم شاهد این تجاوز    .کرد حمام به یک توریست فرانسوی تجاوز می 

  .صورة الارض بیفزایدباشد و عین ماجرا را به چاپ جدید 

 
 غش خندیدن.غش 1
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مکان دیگر  رماننام  ماسوله، های  مقدس،  سرکیس  کلیسای  آورد:  یاد  به  را  ش 
خیابان فرشته، مدرسه فرهنگ، پارک ملت، گردنه حیران، رود اروند و عملیات  

   . شون رو پس ندادههایی که هنوز اروند جنازه غواص  ...هاغواص   ...کربلای چهار

  .ماسک نزده بود  .نفس شدبهیک گورخواب این قدر جلو آمد که باهاش نفس 

نمی کرونا  گورخوابا  ما  نترس،  زیر    .گیریمگفت  گذاشتیم  کردیم  فتیله  رو  مرگ 
   .سنگ لحد

 . تکانی به خودش داد 

   .شهت پیدا می حالا سیگار میگار تو خورجین  -

   .آمد گورخواب باشدبهش نمی  .ش رساندیک نخ سیگار آتش زد و به دست 

 « به جا آوردی؟»یک دفعه گفت: 

آوردند یاد  به  چیزهایی  دو  هر  سکوت  در  یکدیگر،  چشم  تو  سالن   ...چشم 
 ... ایآقای مروتی، عکاس حرفه ...های برج میلاد همایش

 چرا این قیافه رو به خودت گرفتی؟  -

الان دو روزه    .ممی خواستم در لباس و شمایل خودشون ظاهر بشم و بیان تو قاب
درد و   .خوام باهاشون زندگی کنممی  .داخل یک قبر  .کنمپشتی زندگی میتو کوله 

م، اختصاصی برای عکسایی گرفته  .شون رو با تمام وجود حس و لمس کنمرنج
  .روی جلد مجله تایمز خوبه

  .صدایی شبیه ناله از گلوش بیرون آمد
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ت و بازی منچستر یونایتد و  ببینم تو همون نیستی که پارسال اومدم دفتر مجله   -
 رئال مادرید رو با هم دیدیم؟ 

ت دم  .عکاس قابلی هستی  .تشناسمخوب می   .خود خودم هستم  ...چرا بابا  -
 .ری تو دل ماجرا و حادثهگرم که همیشه می 

  .ستزندگی ما سراسر حادثه .بله -

 ...از اون مردگان کرونایی  .اومده بودم تشییع جنازه یکی از همکارام  ...دونیمی  -
جلو    .م موندههاست روی دستبعد انگار خودم رو وسط رمانی دیدم که مدت

بدکردارنمی پنج  .ره  تا  رو   .نویسمشنبه صد صفحه میاز شنبه  روز جمعه همه 
 . ندازم داخل شومینهمی

ریش زرد و دراز نویسنده تاب   .در این لحظه باد سردی در قبرستان وزیدن گرفت
  .برداشت

با    ...دونیمی  - پرفورمنس  یه  شبیه  آماده  حاضر  قبر  همه  این  و  قبرستون  این 
   .م دادهعمیقا تکون ...یه کارگردانی سالوادور دالی

  اون عکسات رو که دیدم فکر کردم توش اغراقه و قصدا جنبه  .م تکون دادهمن   -
بینم گرد و غبار واقعیت جلوتر  ولی حالا می  .یش رو پررنگ کرده سوررئالیستی 
  ...از تخیلات ما

تو اون سیاهچاله ناگهان    چیزهمه  .تخیلات ما به دنیای مجازی محدود شده  -
شاید حق با   ...شهمثل کفاکف موج در ساحل که بلافاصله ناپدید می  .آد بالا می

   .دقیقه مشهوریم 15اندی وارهول بود که گفته همه ما در آینده فقط 
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  . ش از اونجا نادرسته که خودش هنوز مشهورهاین حرف   .اوه شاهزاده پاپ آرت  -
  .یک هنرمند باید به جاودانگی فکر کنه .متنفرم ازش 

 . بین باش دوست من کمی واقع ...زهی خیال باطل ...جاودانگی -

ش یازی به جاودانگی رو نداره، باید بذاریاز نظر من، هنرمندی که توان دست  -
  .زیر قالی

   .عکاس قاه قاه خندید

 « ... یاد قالی پازیریک افتادم و قبر یخی اون فرمانده سکایی»گفت: 

اش از سمت راست بیفتد توی قبری  پای نویسنده لغزید و نزدیک بود هیکل گنده 
  .هاش هنوز خیس بود که سیمان بلوک 

فرش    ...شنوم های عجیبی ازت میحرف»خودش را ریک راست کرد و گفت:  
اون فرش رو   .این فرمانده تو رمان من حضور داره ...فرمانده سکایی ...پازیریک

  «... کنه جلوی بازیگرانپهن می سینما حقیقت یدر جشنواره
م کهیر  خوره بدن م میکه به گوش   جشنواره اسم    ....کنم ادامه ندهخواهش می  -

   .زنهمی

این قبرستون .کنمارواح تاریخ رو احضار می  .به هر حال من نویسنده هستم  -
  ... ثیریزن ا  .م توش آرام بگیرنهای رمانیه که باید همه شخصیتهمون جایی

همین   .آخ بکشانم  باید  رو  پوشیده  و  جا  اون  گان  لباس  که  این  گورکنی  لای 
   .ش کنه و چند کیسه آهک بریزه روش دفن های خیس بلوک 
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   ....کنیهای دیگه بازی میبا شخصیت رمان پس داری -

لیندا هاچن هم تو فهرست مشهورش    .های رمان پست مدرنهاین از ویژگی   .بله  -
  ...اشاره کرده به طنز در برابر جدیت

از روی دیواره قبرها دور شد،    با عکاس  نویسنده این را گفت و بدون خداحافظی
میدیواره که  گورکن ای  چادر  به  بیل رسید  و  مکانیکیها  نشسته    .های  نفر  چند 

   .و خرما بودند دور یک سینی پر از حلوا 

   .ش را کج کرد راه  .ناگهان بارانی شدید در گرفت

بود »با خودش گفت:   پیش هوا صاف و صوف  دقیقه  چه عجایب   .همین چند 
   «...آسمانی شده

کرده اش ورم  کشید و انگشت سبابهاش از درد تیر میدر حالی که لگن خاصره 
گیراند سیگاری  شر  . بود،  بلندش  زیر  شاسی  سوزوکی  به  را  خودش  باران،  شر 

  .نشست پشت فرمان و گازش را گرفت طرف دیر گچین  .رساند

 

 1398تیرماه 
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 تعمیرکار 

 

را   زباله  توی  کیسه  آمده و  تعمیرکار  دیدم  که  توی سطل سر کوچه،  بندازم  بردم 
  .زندحیاط دارد کلنگ می 

دو تا امدادگر با برانکار رفتن طبقه   .یه آمبولانس دم در ایستاده»تا مرا دید، گفت: 
 « .مراقب باش .سوم 

 . شش را کشید بالای دماغی ماسکلبه 

بزن-  تا ماسک  نیست  .دو  که  بردار  به    .شوخی  آمار مردگان رسید   ۶۵1دیروز 
از  .سینوفارم .من خودم دوز اول واکسن رو زدم .شهقبر، هم دیگه پیدا نمی  ...نفر

دو روز    .عصر زدم و شب تب کردم  .شر ویروس چینی پناه بردم به واکسن چینی
آثارش فعلا همین بوده شکر    .... های قرمزجوش   .گلی شدم گل بعد پوست شکم 

دو   .خوام تجدید فراش کنممن تازه می  .اگه عقیم مقیم نشیم  .خدا  از زن قبلی 
زنم کلنگ می ...م برادران دوقلواون .خوان برادر می .هشت و ده ساله .دختر دارم

 .ای که بلد نیستمکار دیگه ...گیره م میقلب

 « .لوله فاضلاب تو عمق یک متری ترکیده»کنان گفت: هن هن 
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 . خانم اقدسی، مدیر ساختمان، با لباس سراپا مشکی از در حیاط آمد تو

ش بارمصرف پر از خورشت قیمه دستنایلون میوه، نوشابه خانواده و  ظرف یک 
 .طبقه پنجم .کرد تنها زندگی می .بود 

  «.شخوان ببرنبالاخره آمبولانس آوردن می»گفت: 

 .از پشت ماسک چند نفس عمیق کشید .را گذاشت زمین نایلون

 «.هلیله سیاه هم از عطاری خریدم جنسینگ و »کش گفت: خطاب به لوله

همون موقع که تلفن    .وقت دنبال هلیله سیاه بودیپس این همه»کش گفت:  لوله
بوی    .دهچه بویی هم می  .فاضلاب نشت کرده بیرون  .لوله ترکیده  .کردی راه افتادم

 «... فقط خدا کنه با یه ترمیم ساده .ان و گه پنج طبقه آدم

 .شدم و دستگاه اکسیژن، وصل به صورت  .جوان کرونایی را روی برانکار آوردند
ش را گذاشته بود روی پیشانی  انگار مرده بود اما دست راست  .هاش بسته بود پلک 

 .بردند گذاشتندش توی آمبولانس .شخیسِ عرق 

ویروس پخش شده همه   .شه با آسانسور برم بالادیگه نمی»خانم اقدسی گفت:  
شب تا صبح صدای سرفه و   .کل خانواده  .نشون مبتلا شدههمه  .جای ساختمون

  «... ایبیماری زمینه .پدرشون دیابت هم داره .آد شون میناله

دست  میپوست  سفیدی  از  اقدسی  خانم  داشت  .درخشیدهای  سالی   .چهل 
همان روز اولی که به عنوان مستاجر وارد اون   .مطلقه بود  .خرمایی  بالابلند و مو

انداخته  مهریه  پرداخت  در  دیرکرد  دلیل  به  را  شوهرش  فهمیدم  شدم  ساختمان 
 . زندان

 :آلودش را با کهنه پاک کرد و گفتهای گل کش دستلوله
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هنوز حال    .ش بریده بود تسمه  . شون رو درست کردماون روز رفتم کولر خونه »
اما با یه نگاه به پدره فهمیدم امروز و فردا    .فقط کمی تب داشت  .پسره خوب بود 

تازه طبق آمار   .صد هزار نفر مردند  .شهش تو آمار مردگان کرونایی ثبت میاسم
م اون  .مونهدونی، این ویروس عینهو جن میمی  .این رقم رو ده برابر کن   .رسمی

 .ریه سفید  .شه ت میالله بگی، صدتا ازش وارد ریهجنی که اگه تو روش یه بسم
رفته تو    .یارو فضانورد بوده  .بشر نخورده بود تا حالا همچین چیزی به چشم بنی 

به    .ش در اومدهماه و با ریه سالم برگشته اون وقت روی زمین کرونا گرفته دخل
پسر عموی    .و الکل هم نیست، فقط باید شانس داشته باشی دچارش نشیماسک  

ب یه هفته هم صزد، این لام صد کیلو وزنه می  .یلی بود   .عینهو سهراب  .خودم
نداد امان بریزم   .ش  اشک  نیستم  آدمی  دنج   .من  قبرستون  اون  تو  روز،  اون  اما 

گریه کردم زارزار  ویل  .خانوادگی  انگار چاه  بودند  براش کنده  قبر  سه کیسه    . یه 
روش  ریختن  ندیده  ...آهک  . آهک  چیزهای  حق  نریزی  می  . به  آهک  اگه  گن 

 « .و منکر  نکیرخدا رحم کنه به  .شه تو هوا پخش می .آد ویروس از قبر بیرون می

انگار منتظر   . همه ماسک به صورت  . بودند روی تراس  ه ها آمدچند نفر از همسایه
 . ها بیایند از کوچه رد شوندبودند دسته

 :آمد و نوحهصدای سنج و طبل می 

 پاشو علمدار حرم هنوز علمداری

 پاشو آوردم دستاتُ علم رو برداری

 خوام بدونن پاشو می 

 ...که کاشف الکَربی
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این   .بعضی از عزادارها ماسک زده بودن  .نخیابان رو بسته»خانم اقلیدی گفت:  
الکل   .کنیممثل جوراب و کفشی که پا می  .ماسک دیگه تا دم مرگ با ماها هست

 « .هم

گفت البته الکل فقط اونی    .اش ریک راست کرد ش را روی کلهکش پیر کلاه لوله
 . الکل موسیو هارون .آرهکه خون رو به جوش می

 .نایلون میوه را جا گذاشت .ها رفت بالاخانم اقدسی با نان بربری از پله 

زرد نذری بخورم، که خانم  خواهرم، شله یرفتم خانهداشتم می»کش گفت: لوله
زد  زنگ  شدم  .اقدسی  کاری  چه  مشغول  تاسوعا  ترکیده  .روز  فاضلاب    . لوله 

لعنت به پدر اون بازرس فنی که گواهی پایان کار   .اتصالات خوب جوش نخورده
حق دارین    .های آب رو دم در حیاط کار گذاشتهپمپ  .داده به مالک این ساختمان

شهرداری خودش شریک    .ش رو گرفتهاما اون جاکش که پول   .برین شکایت کنین 
دونم چه طور این مقررات  خوب می  .ههه   ...مقررات فنی و شهرسازی  .این جنایته

ن که پمپ نباید توی حیاط روی شبکه خودشون تصویب کرده  .زنن رو دور می
ای پنج  یک مخزن بر  .ذاشتای میهای گوجهاین باید از اون مخزن  .نصب بشه

 . «نه اینکه هر طبقه یک مخزن  .طبقه

جایی که ترک خورده بود و لجن    .پشت سر هم چند تا کلنگ زد تا رسید به لوله
 .زد بیرونازش می

نزدیکی»گفت:   دیوار شرکت زمزم   .یهشهرداری منطقه همین  به  فکر    .دیوار  اما 
رسیدگی برای  بفرستن  مامور  حتی  این   .نکنم  از  دیگه  تا  شش  حالا  تا  یارو 
اون و  این  به  فروخته  و  ساخته  بمونه  .ششناسممی  .ساختمونا  خودمون   .پیش 
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جا سند طبقه همون  .محمودآباد   .شخانم اقدسی رو برده بود توی ویلای شمال
اون موقع اینجا   .با پنجاه درصد تخفیف  .شپنجم این خونه رو زده بود به اسم 

ی بنازم به معجزه  .میلیون  ۳۵حالا شده  .۹۵سال  .آپارتمان متری سه میلیون بود 
امید و  تدبیر  بشه  . دولت  چه  دولت  یکی  این  علم   .تو  می فقط  و الهدی  دونه 

 «.امید توفیق .دامادش

 . داد زد بوی لجن میآبی که از ترک لوله بیرون می 

 . شتعمیرکار یک ماسک دیگر کشید روی صورت 

کمی که بگذره متوجه بعضی امور عجیب    .شما تازه اومدین تو این ساختمون   -
می  .شین غریب می تلویزیون  پرید و صفحه  تونبینین ماهوارهمثلا یک شب  ی 
ها رو جمع کرده روی بینین یه آقایی همه بشقابمی  .رین پشت باممی  .برفکی شد

خواین بهش بگین؟ شکایت چی می   .ها رو هم با انبردست قطع کردهسیم   .هم
بازنشسته  کارمند  آقا  اون  یا شورای حل اختلاف محله؟  دادگاه  به کدوم  کنین؟ 

اما تو ماه محرم از این جور کارا   .ها مشکل دارهنه ماموره نه با همسایه  .مخابراته
  . کنهوسایل ورزش رو باز می   یاون بار دیدم داره با آچار فرانسه پیچ و مهره   .کنهمی

بر و بر نگاهم    .گفتم آخه مرد حسابی این چه کاریه  .تونارک سر خیابانتو همین پ
رن روی دستگاه می  .سازیآن بدن وقت میلابد دیده بود بعضی زنا صبح اول   .کرد 

شکم می  .تخته  آب  کمر  دستدست  .کنن چربی  برابر  دو  یارو  منههای   .های 
 .م تا حالادست به این بزرگی ندیده 

 :رسیدتوی کوچه صدای سنج بلندتر به گوش می 

 خوام تو صحراپاشو می 

 بکوبی  وعلمت
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 یا ساقی العطاشا

پیر گفت:    .پا کردمپا و آناین   .خواستم بروم تماشای دسته شون همه»تعمیرکار 
 .اما موج بعدی تو راهه  .گیری الان نمی   .خیالت راحت  .نواکسن ابوالفضل زده 

خانم    .یکیش خودم  .این بار هر که زنده بمونه حتما از قیمه عاشورا بهش رسیده
مال هیات سر    .ی طبقه سوم رو برد برای مرده  بارمصرفیکاقدسی اون ظرف  

بود  ما  بودند  .کوچه  کرده  درست  شتر  گوشت  شتر    . از  گوشت  با  قیمه  حالا  تا 
بستندش به درخت کنار   . شتر دو کوهانه رو سوار کامیون آوردند   .نخورده بودم

آورد کرد و صدایی از خودش در می نشخوار می   .دانم نر بود یا مادهنمی  .هیات
ش از این به نظرتون ما تو این روزگار زندگی کردیم؟ همه  .که تا حالا نشنیده بودم

خونه یکی  اون  به  کن   .خونه  تعمیر  رو  آب  کن   .پمپ  عوض  رو  کولر   .پوشال 
بطری نوشابه    .تف به این زندگی  ...تو لوله فاضلاب  هات رو تا آرنج بکن دست

نشی زمونه  این  آدم  می  .بشی  ریل  روی  طور  چه  پر  دیدی  دستگاه  با  و  چرخن 
صادرات هم   .زنن به طرف شهرهای دیگهها کامیون کامیون بار می شب  .شن می

بودم  .دارن زمزم  شرکت  همین  کارگر  ماهی  کار    .چند  فنی  خدمات  بخش  تو 
زیرآبنمی  .کردممی کجا  از  زدندونم  رو  پرونده   .م  بودن تو  نوشته  م 

  «.ةالصلاتارک 

از توی    .با بیلچه، خاک و ماسه را از دور و بر لوله کنار زد   .زمین گذاشت  کلنگ را 
درزگیر و محلول   یجعبه پشت موتورش، این چیزها را در آورد: چسب و مواد 

 .بندیترمیم و خمیر اپوکسی و نوار آب

 «.ماجرای خانم اقدسی هم .این حرفا بین خودمون بمونه»گفت: 

 « .ت تختخیال »گفتم: 
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 :ماش را دوخت توی چشم های گود افتادهچشم 

 «ای؟راستی چه کاره»

 « !کارمند سازمان میراث فرهنگی، قربان»بدون توضیح اضافی گفتم: 

 «.خوره مهندسی چیزی باشی، امید توفیقت میبه قیافه»گفت: 

کیسه   .لرزیدها میبا صدای طبل، شیشه پنجره   .حالا دسته وارد خیابان ما شده بود 
با لباس قرمز و سبیل   .یک نفر رفته بود تو کالبد و جامه شمر  .زباله را برداشتم

خواند  آنکه نوحه می . کشیدرفت و شمشیر می تابدارش پیشاپیش جمعیت راه می 
 .الله علیهالجوشن لعنتبلند گفت شمر بن ذی

 .ها لعنت فرستادندخیلی  

م، و  یک ماسک دیگر زدم روی دماغ و صورت .کیسه زباله را انداختم توی سطل
 . پشت سر شمر راه افتادم

 
 1399بهمن ماه 
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 ه روزهدجنگ دواز داردرَوش؛

 

گذرم؛ اصابت موشک به  از برابر بیمارستان فارابی می  .روز چهارم جنگ است
جا را لرزانده، موج انفجار سقف بیمارستان را یک گاراژ در همان حوالی، همه

دیده   .فروریخته دقایق چه  در آن  ذهن بیماران روانی  و  اند،  رفته؟  به کجاها  شان 
این خبر   .بیش از سی کشته و زخمی  .ترآباد؛ کمی آن طرفمحبوسین زندان دیزل

 .نوشته نشد

 . رسی به داردروش می

اند به آنجا، انگار دوران جنگ ایران و عراق  بستگان دور و نزدیک دوباره پناه برده 
 . است

 .بهت و حیرت .خاطره و خنده  .ورق و حرف

 . که خشکیده مرئگی روی سمت تپه تالینه و رودخانهزنان میقدم

تپه تالینه، بنا به گزارش گروه حفاری دانشگاه رازی، دو هزار سال مرکز اداری و  
 .اقتصادی تمدن عیلام کهن بوده
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نگهبان دارد؛ ورود به آن محوطه ممنوع   .شود تماشایش کرد حالا، فقط از دور می 
 . است

پهباد  نفیر  را می  .نت قطع شده  .غرش هواپیما و  انفجار  از   .شنویمصدای  دود 
 . شود جایی در ماهیدشت بلند می 

 !چراغ انگلیسه را زدند -

 

 ویرانه#

اند بر دیوار؛ از این نردبان که بالا روم آن پشت ی عمو، یک نردبان گذاشتهدر خانه
 . امآلود به دنیا آمده بینم؛ جایی که در شبی برف یک ویرانه می

گفت تکه شده و افتاده روی تپه تالینه؛ همانجا که عموفری میحالا رویاهات تکه
 .نشانه است

 . شش هزار مهر و پیکرک گلی

دو هفته،   .دور محوطه را چیخ آبی کشیده بودند .همه را شبانه بار زدند و بردند -
 . شنیدیمروز و شب، صدای بیل مکانیکی می 

می را  فکرش  توی  کی  شوند  جمع  یکجا  نزدیک  و  دور  خانواده  همه  این  کرد 
 .داردروش، اتاق کم بیاوریم و چادر بزنیم روی پشت بام 

جالب  همه  از  و و  عموفری  منزل  در  سیاسی  عقیدتی  مسئول  یک  اسکان  تر، 
 :برگشتن آقای داور بعد از نیم قرن به محل تدریس
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کریم همه تایفه بودند جا سپاهی دانش بودم اهالی داردروش سیوقتی من این   -
تا کجا خانه    .هر کدام یک گله تو طویله دارن  .ن شیعه و مشیحالا بیشترشان شده 

دانستم یاب نبود میها با اینکه گنجمن اون سال  .دیوار به دیوار سنگاو   .نساخته
دنبال کتاب متاب   .نشنیده گرفت .فریبرز گفتمیک روز به سی  .اینجا گنجینه داره

نوع جنس را هم   .یاب الکترونیکی دارندگنج  .آنها میحالا حکومتی  .بود نه گنج
  ...اینکه طلاست یا نقره  .دهدروی مانیتور نشان می

 . تنگه مایشت را هم زدند .دوباره پهباد رد شد

  .توتون اصل بیونیژ .کشد آقای داورسیگار لاپیچ می

اون وقتا خشت و گلی بود، کندوی عسل   .تو راه نگاه کردم، مدرسه نونوار شده -
پنجاه   .چه طعمی داشت  .آویزان از درخت توت وسط حیاط مدرسه ...اسماعیل

نچشیده  طعمی  خوش  اون  به  عسل  شاماران  .امساله  انگار  را  داردروش  گیاهان 
 . کاشته

  ن...شامارا .بله - 

بودم  ...زنبورها  - گرفته  سرطان  بار  چند  حالا  تا  نبود  زنبورها  اون  اون    .نیش 
ها را بش ما معلم  .کرد خانم، اول زمستان آش ماران درست میها، فردوس وقت

  .ی مسیریخت توی کاسهمی

جا یک عمر مردم این  ا.ا.این بیماری عمومی در دوران ج  .سال هفتاد دقمرگ شد  -
  .این دیواخان، این ویرانه، شفاخانه بود  .را با آش شاماران شفا داد 

  .انداز اون نسل فقط دو نفر باقی مانده  .رفتند زیر خاک  -
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احوالپرسی و تعارف الکی   .شانکنار چشمه دیدم .نشناسندآن دو نفر هم نمک -
  .تان دادم با خودم گفتم حیف اون الف و ب که نشان  .کردند

 

کنار رودخانه رفتند طرف ارض   .رسیدیم  و  از روی سرمان گذشتند  پهباد  چند 
اسرائیل    .اقدس بنی  قوم  از  اثری  دیگر  روز  چند  تا  برود  پیش  جوری  این  اگر 

  .موشک سجیل .ماندنمی

  .چه با مسما

 

 رودخانه#

  .به سبک قدیم، بلیج .چهارنفری  .وخالی بازی کنیمبیا کنار رودخانه خشک 

  .شاه خشت محو شده .رنگ و روهای بیورق

حالا سر چی    .گفت ما بدون تاج هم قبولت داریمفری اگر زنده بود لابد می عمو
 بازی کنیم؟ 

 .از شیر محلی درست شده ...بستنی سنتی شاویار -

پیلتن می  .اها قالیچه داوو  .آوردرود و سرد یخچالی میاین  به    .سوار  فقط باید 
سبیل مهر و مومش دست نزند که چشم نخورد و هاله خاونکار از خاندان هفتوانه  

 . نرود 
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  .هیکل ندارد در سراسر استان پنجم هم  .کیلوگرم است ۱۸۵پیلتن 

قالیچه    .گردمبه دست هفتم نرسیده، با بستنی طعم زعفرانی و شیر محلی بر می  -
 .پنجاه سال آبرا پشت فرمان بوده .رومبا همین مرسدس بنز می .خواهمداوو نمی

  .یک ساعت هم من باشم

  .ای نمانده که لاستیک مرسدس بنز بهش نخورده باشددر سراسر ایران جاده  -
حول و حوش انقلاب، یک   .برندهمین فردو که این همه تو اخبار ازش اسم می
دو تا گرگ تا صبح نشسته بودند    .شب، اون حوالی پنچر کردم و زمینگیر شدم

چند بطری آبجو    .هنوز بارها را تعطیل نکرده بودند  .روی کاپوت، منم پشت فرمان
م ها کلهچشم تو چشم گرگ   .تو داشبورد ذخیره کرده بودم برای روز مبادا و سرما

 . گفتم یا داوو نجاتدر خواب و بیداری با خودم می .گرم شد

نجات   - خودش  داوو  مگر  هم  حالا  گرگ همین  این  شر  از  بدهد  صد    .هامان 
 . رحمت به گرگ، البته 

  .حواسم رفت طرف فردو، از بازی بیرون افتادم

 حکم دل بود یا گشنیز؟ 

 .تک خشت را بیا پایین  .خودت حاکمی

  .در نزدیکی تپه تالینه ورق بازی کنی و بخندی به ریش روزگار
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م  خواستم عکس بگیرم بگذارم تو صفحه  .تو رودخانه، مردی زنی را بغل کرده بود 
ام باقی هنوز کمی از رذالت دوران جوانی  .که پنجاه و سه هزار تا  دنبال کننده دارد 

 !مانده

اونم با این زبان کوردی رَسَن و پروپیمان   .دهدتو این فضا فقط طنز جواب می -
آری؟ مثلا اون ویدئو این همه واژه و اصطلاح را از کجا می .زنیکه تو حرف می

ها به خاطر دو تا ماهی  اند تو جادهکه گرفته بودی گفتی مثل سپاه ابرهه وَرَلا شده
  .تا حالا نشنیده بودم کسی تن ماهی نذری کند .نذری

 

 داور#

از تاریکه بازار خریده و واکس زده    .نوک کفش گیلاسی آقای داور سوراخ است
 … حین فرار

راستی، اگر جنگ طول بکشد شکم این همه جمعیت را چه طور سیر کنیم؟    -
 .اندهمین حالا هم جلو نانوایی کوزران سه کیلومتر صف بسته

حالا همه   .ای یک تنور داشتاون موقع هر خانه .ی شصتگردیم به دههبرمی -
نان ساجی خودمان حرف    .اند به نام لواش سفید که قاتل معده استعادت کرده

 .نداشت

 . حیف که دیگر کسی بلد نیست حتی خمیر درست کند چه رسد به نان ساجی   -

  تک سلطنت را کی گذاشته زیر ماتحتش؟

e-book



159 | ه روزهدجنگ دواز داردرَوش؛   
 

چرخ میدو گردنه  روی  سفید  پهباد  دور   .زنندتا  راه  از  نظارت  تحت  چیز  همه 
 !بوینیانان ...این دو تا گردلی زیر شلوار جافی من هم .است

میلیون    ۳۵۰کنیمیکی از فرماندهان تو تلویزن گفته هر موشکی که روانه می  -
میلیون دلار هزینه منهدم کردنش تو هوا    500اما دشمن باید    .دلار آب خورده

  .کنند

  .بیا پایین، هشت لو جواب ندارد 

 

دود سیاهی از سمت شهران و شهر ری    .یاد اون روز افتادم که از تهران زدیم بیرون
  .رفت؛ شمال و جنوب شهربه هوا می

باک ماشین سوراخ    .راندندتو جاده ساوه، پیرمردی و زنش سوار یک پیکان، می 
  .بود 

 !کندخوبی پیکان این است که شاش هم بریزی توش حرکت می 

 

 سکوی_پرتاب #

گفتم وسط جنگ هم دست از تاس    .ای مشغول بازی بود در کافه  .زنگ زدم برادرم
ولی سکوی پرتاب    .گفت همین حالا، تنگ کنشت را زدند  .داریانداختن بر نمی

 .کندفقط مردم را هلاک می   .کندبمب اتم هم بزنند آنجا اثر نمی  .زیر کوه است
انداختند همانجا  از  هشت موشک  و  بیست  آن  .دیروز  منحنیاز  که  بالا ها  وار 
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سواری یک موشک اونا خورده به باشگاه اسب   .کنند پیچاپیچروند و دود میمی
 .چند تا موشک اینا هم خورده به حیفا  .سی تا اسب کشته شده  .نزدیک قازانچی

 .دهدهای ماهواره نشان نمیشبکه

دیگرمان می  - نسل  پنج  تا  چی؟  بکشه  طول  سال  پنجاه  جنگه  ئی  اگه  گیمان 
  . بندم به خودمبازار دم گربه میمَ که تو تاریکه  .شن گوشت دم توپخانه مانهمی

  .پزی جلیلیانکنم جلو کاک میاو میاو می

 

چهار چرخ ماشین تو خاک    .یک هفته قبل از جنگ، بار ورق روغنی بردم کلار -
  .اقلیم خوابید و مجبور شدم پیاده برگردم

  !چوونە دەرەوە

 . ی دلنشینی بود در مرز باشماقچه واژه 

به هنگام بازگشت در مرز پرویزخان وارد یک دالان پیچاپیچ و دراز شدم با دمای 
  .دانی که ورود به دوزخ مسجل استدر آن دقایق لزج، خوب می  .درجه  ۵۰حاره  

 

 کژالیا #

عکس گرفتم و فرستادم   .شبانه چند جا را کنده بودند در پی گنج   .روی سنگاو  
 .برای کژالیا

 :با این پاره شعر
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 سازدگفته بودم که زادگاهت بهت نمی

 تو ماهی آمده از دریاهایی 

 کشی به روی ناامیدی خط می 

 هابا بال

 آفرینند در بزنگاه آفرینش، هایی که استعاره میبا دست

  .پاشد به مهرهای گلی شش هزار ساله در تپه تالینهعین نور که می 

 

  عموفری_کتابخانه#

   خوانمدارم و می« را بر می گرو تونیو کرکتاب »

  ن چشماو    ربوی  موها  که  است  نهاییآ  به  من   عشق   نهانیترین و    عمیقترین   ما»ا
  ها داشتنیدوست  به  ،خوشبختها  به  ،موجودات روشن و پرنشاط    به  ،آبی دارند

  رژوا بو  یک  و راا  هنرمند  یتاولیزا   که  کسیست  یگفته  اینها.«  دمان عادی مر  به  و
کژالخوانده آبیهما  ا،ی.  چشم  و  بود  زن  اما  ن  مق  ،اروپایی  هرگز  نه.  شهر    م یو 

 .»لوبک«یم یقد
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 کیومرث #

کسی    .کیومرث، چوپانی از اهالی داردروش سفلی بود؛ او حلقه گوگس نداشت
افلاطون  از  نامی  هرگز  شده  تحصیل  ترک  به  مجبور  ابتدایی  دوم  کلاس  از  که 

نه خودش شنیده، نه پدرش، نه پدربزرگش که حین خدمت نظام وظیفه    . نشنیده
اند توی سراب  اش را انداختهها جنازهدر جنگ جهانی دوم کشته شده؛ انگلیسی 

  .نیلوفر

، در اوج بمباران شهری ۶۲نشستیم؛ سال  با کیومرث پشت یک میز و نیمکت می
  .که همه پناه برده بودند به در و دشت، و غار

پیدا کردهمی شق   . گویند نخستین مهر شش هزار ساله تمدن عیلام را کیومرث 
بچراند که یک روباه دم طلایی را روی  مرئگ  ظهر، گوسفندها را برده در حوالی  

خواسته از زمین سنگی بردارد و حواله روباه کند که آن مهر به دستش   .بیندتپه می
  .آمده

 .چند روزی قایمش کرده

 . بعد عازم شهر شده

 خرند؟ کجا عتیقه می

 . بازارداخل تاریکه

 . دانستهکیومرث فوت و فن آب کردن عتیقه را نمی 

  .های مخفی نبودهحواسش به دوربین 
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 . افتد به دام مامورها می

  .المالخورد به جرم سرقت و اقدام به معامله بیت دو سال حبس می

آباد، او هم با زندانیان دیگر  وقتی موشک اسرائیل خورده به گاراژ کنار زندان دیزل
  .شورش کرده

 .انداند خاک کنند، اما قبرش را کنده جنازه کیومرث را هنوز نیاورده 

 

 نازار_ویس#

 . فردا برویم ویس -

چه وقتی از کرماشان   .اماز کودکی همواره شاهد مزار مرموز ویس روی کوه بوده 
آمدند که در شهر خون به پا  نگریستم و میراژهای عراقی از آسمانش میبه آن می

  .دیدمشیل، میکنند، چه هنگامی که در داردروش بودم و از بلندای دارَ 

گفت در دهه چهل بر فراز کوه نازل شده، با  ها داشت؛ سیمرغی که پدرم می قصه
 … این خبر ناخوش: زال مرد 

  .در همان نزدیکی ده سمنگان واقع شده

 شامار، که نقش او بر سنگی حک شده بود،

کشان به ها تنورهزیسته و شبتر از مزار ویس میسر که در غاری پایین و دیوی سه
 . رفتهآسمان می
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 … یسری وهبا بچیمنه سه

  

 میرسور #

پدربزرگم    .بَتیه به تن   .عکس پدربزرگم توی قاب بود روی تاقچه اتاق ننه فردوس 
درخت    .درخت بالایی، توت قرمز  .از دالاهو دو تا درخت توت آورده داردروش 

سفید توت  می  .پایینی،  هم  با  دو  هر  تابستان  می   .رسیدنداول  رفتیم تعطیلات 
 .شستمبردم کنار چشمه میکندم و میهای سرخ را از شاخه میسیب   .داردروش
از    .آمد جلوی چشممخوردم و پدربزرگم مییکی یکی می  . دادمها میبش مرده

می بیرون  میمزارستان  و  باغآمد  توی  می  .رفت  کلام  از   .شنیدمصدای  صدا 
صدای هزاران کلامخوان از    .آمدها و تشاوی جمخانه کوساری بیرون میپنجره 

  .خاندان میرسور

 

 بیژن _دکتر#

   .ها خاطرات چهار نسل هاشور خوردهها و جادهجا، روی سنگاین 

یک تیرکمان   .سال شصت و یک دکتر بیژن با عموفری آمده بود پیش ننه فردوس 
تانی سیمرغ را هم  گفت با این تیرکمان می  .فنری از کشور انگلیس برام آورده بود 

گه خیلی سال پیش سیمرغ از دالاهو آمده، روی  گفتم کاکه می  .توی آسمان بزنی
   .کوه داریل چرخیده و جار زده زال بمرد زال بمرد 
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هر وقت خواستی بری روی داریل بلوط بچینی، این تیرکمان  .ستگفت اینا قصه
بزن  .شاگه کفتار بهت حمله کرد سنگ چخماقی بذار توی کفه .را با خودت ببر

توی خیابان هم    .چرخدتا وقتی بمیرد دور خودش می  .توی چشم راست کفتار
اونجا باشم با یک ضربه    .ای دیدی بزن توی چشم چپشکمیته البته اگه خودم 

  .کنماوتش میناک 

  .هاش روی دیوار ماندجای انگشت .با مشت کوبید به دیوار خانه ننه

دهانش بوی شیر   .این هنوز کلاس اوله  .عموفری گفت این حرفا را به این بچه نزن
  .دهدمی

  .رفتیم تو باغ

چوب  از  یکی  خاردار  کرد سیم  سفت  انبردست  با  را  باغ  پرچین  تو    . های  گفت 
  .کندت میانگلیس اگه سیم خاردار بکشی دور باغ، ملکه جریمه

  !عمو فری گفت ملکه

 . غش خندیدندهر دو غش 

 ... 

 .گفت خبر بدی دارم  .یک روز عموفری همه خانواده را جمع کرد توی اتاق ننه
   .تا حالا ندیده بودم عموفری گریه کند .گریه کرد  .بغض کرد 

زده  بیسیم  لندن  از  شدهگفته  .اندگفت  غرق  رودخانه  یک  توی  بیژن  دکتر    . اند 
 . آورند ایرانپیکرش را هفته بعد می .رودخانه تایمز
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رفتیم کنیچای، جایی که   . یاد اون روز افتادم که دکتر بیژن آمده بود داردروش  .آخ
ببینیم     .شمارد فرادی می  .عموفری گفت یالا   .بود مرئگ  ترین نقطه رودخانه  عمیق

   .ری اون زیرکنی و می چند دقیقه نفس حبس می

قاطی   .تا دویست  .تا صد شمردم  .اون زیر زیر  .رفت زیر آب  .دکتر بیژن شیرجه زد 
  .چرخیدها توی دهانم نمیشماره .کردم

 .آلای سینه زرد توی دست چپش بود یک  قزل  .ناگهان آمد بالا

 

 خواب #

سنگین   ی پر و هر کدام یک کوله   .پیاده .روم پراوخواب دیدم با عموفری دارم می
تند    ...بابایادگار بود انگار  راه زرده و   .رفتیم که راه پراو نبود از راهی می  .به دوش 

  .عجله  ...گفت عجله کن داشت و هی میتند قدم بر می

است قیر  چشمه  جلوتر  مصری  .گفت  که  سیاه  ماده  را این  مردگان  باهاش  ها 
و برج بابل که حدود سه هزار متر بوده با خشت و ملات قیر    .کردندمومیایی می
  .ساخته شده

  .زد نفس مینفس .سنگتکیه داد به یک تخته .نشست .رسیدیم در یک غار

 گفت از کژالیا چه خبر؟ 

 . گفتم رفته سرزمین سوزیانا

  .ها نام بردهگفت همون که هرودوت ازش در کتاب تاریخ
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درآورد  توی کوله  از  را  آلبوم چسبی جعبه  . آلبومی  را کوک    زنگ  . داریک  جعبه 
 .شدکردی و موسیقی پخش می می

عکس از  بود  پر  آلبوم  و صفحات  سیاه  و   های  چیالا  و  داردروش  مردم    سفید 
 .کل، که با دوربین زنیط خودش گرفته بود شوربلاو و سمایله

شفیع یادت هست؟ همان که همیشه چیزی تو   .گفت نگاه کن این بختم است
روده حرف  خنده  از  را  مردم  که  بود  میهاش  شاوی  .کرد بر  هم  میم   .این  این 

 . این هم کودکی شامار ...خورشید

  .مو فرفری ...گفتم شامار

سوخته های آفتابخواستم آن چهره می   .گرفتمگفت اون روزها از همه عکس می
 . و پر چین و چروک را ثبت کنم

بینی  ها که الان میگفت ببین چه قدر با چهره این آدم .نگاهی به اطراف انداخت
 ی... خواب ابد .یلی دارهاند دامنهشان سر گذاشتهحالا همه ...فرق دارند

  .این هم عکس کانظر

زد  ورق  را  توت  .آلبوم  درخت  زیر  سرپا،  حالت  به  ترک   ...کانظر،  انار  تا  چند 
  .خورده

شیمیایی بمباران  بابایادگار  و  زرده  که  بود  روزی  همون  این  ها جنازه  ...گفت 
می  ...هاجنازه دووا  نذر  داشت  می  .داد کانظر  نذرقال  وسط  دوو    ...کرد    یا 
 ... ی داووگهشایه
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 ی_شصت دهه#

  .گوش تا گوش نشستم پشت پنجره  .دیواخان ها بود تو جلسه معلم 

تابستان، همین    .رسدجفت زمین می  بعد از اصلاحات ارضی به هر خانواده دو   -
روند زیارت  بوس رمضان میشود اهالی شیعه با مینی که فصل برداشت تمام می

 .گردند صفت مشی به نام هر کدام اضافه شدهوقتی بر می  .مشهد

 پس توقع داشتی به شکرانه تقسیم اراضی سالن سینما تو داردروش راه بیندازن؟    -

 .با هدایت شرکای غربی .هاولی انقلاب سفید رودست شاه بود به چپ  .نه -

تحول عرضی   .خوانن نداشته؟ حالا همدیگر را مشی می  .خب، نتیجه داشته   - 
  .گه مشیحالا آقای داور هم بهشان می  .بوده نه جوهری

شب  .نخاک امام رضا را تبرک کرده  .نبوس چکنه رفتهاین همه راه با یک مینی -
 . نهمان سفر زیارتی تبدیل به آدم دیگری شده  اینا تو .نرا توی حرم خوابیده 

اینا نهایتش پشت سر آخوندها    .من امیدی به تحول در ذهنیت روستاییان ندارم   -
انقلاب دهقانی حتی اگه تو چین هم اتفاق بیفته و رهبرش مائو   .کشن صف می

  .باشه محکوم به شکست است

  .پس انقلاب منتفی است  .با این تحلیل ما طبقه کارگر هم نداریم -

  .گام به پیش است  سرنگونی حکومت استبدادی یک .منتفی نیست .نه -
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دزدکی طوری که کسی    .فهمیدم ام پر شده بود از کلمات و جملاتی که نمیکله
وقتی از ژیان    .ها دو نخ سیگار برداشتمپشتی یکی از معلم نبیند رفتم از داخل کوله

  .اشقرمز پیاده شد دیدم سیگار را گذاشت توی کوله پشتی 

چند   .رفتم توی باغ نشستم زیر درخت نذری و سیگار را با کبریت روشن کردم
 .ام گیج رفتزدم کله  پک

پشت   .سه دهه بعد، دم غروب نشسته بودم روی خاک نمناک زمین کنار جاخرمان
گندم بود رسید به کنارهسرم تا می نسیمی سبک،   .ی رود مرئگ، دشت سرسبز 

  .ها را به رقص درآورده بود و نور زرد خورشید بر سراسر دشت افتاده بود جوانه

هایی مشغول بازی بودند، بچه  .جلوی چشمم، دخترم، ایستاده بود توی دروازه
های قدیمی داردروش جلوی خانه  .های دیگر که هرگز ندیده بودمشانهمه از نسل

  .هایم، در مهی از خاطره و خلسه فرو رفته بود چشم 

بروم  فرمان کمباین   خواسن  فقط  ی جلوی خانهچکنه  بنشینم پشت  که  ی عمو، 
انباردارهای گونیاز کمباین   .اش مانده بود فرمان و دنده و شاسی  از     .پر بود نه 

نشستم پشت فرمانش و در خیالم همه  می  .وقتی بچه بودم این کمباین همانجا بود 
ای  عموفری، روی کمباین کنار لوله .کردماراضی گندم و جو داردروش را درو می

زد کرد با بند و گونوژ تَقَل میها را پر می گونی  .ایستاد آورد میکه گندم را بالا می
  .انداخت پایین و روی سرسره می 
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 اعلامیه# 

سوار دوچرخه کُرسی شد یک گونی    .مردادماه  .روزی از روزهای دهه شصت بود
ترک  گذاشت  جاده اعلامیه  به  انداخت  و  پشتش  کجانمی  .باغی  رفت   .دانم 

  .خرساوا، یا چیالای

کله خوابیدممنم  و  کنده  یک  روی  گذاشتم  را  خواب آن   .م  جورواجور  قدر  های 
ش پر از  م و دهانای قرمز که تو راه شوربلاو گذاشته بود دنبالخواب بزغاله  .دیدم

  .روزنامه بود 

پیچ می  بیشرشون  و قاصدک می برند  .خوردند طرف شوربلاوگردبادها    . کلش 
از بس دور بود که تا    .خانه خالوهام  .رفتم همین شوربلاو بود تنها جایی که می

میمی وَلَکَت  می  .شدمرسیدم  مرئگ  رودخانه  از  روی    .گذشتمباید  پلی  یک 
وجب دو  اندازه  بود  طرف   .رودخانه  اون  به  طرف  این  از  میتا  قول  ش  به  رفتم 

جان میمعروف،  دماغم  نُک  زبان    .مآمد  ورد  معروف«  قول  »به  عبارت  این 
بود  می   .عموفری  میخالوم  کاشکی  کیگفت  معروف  این  اهل  دانستم  و  یه 

 !شدم قاتلشمی .کجاست

  .شناخت ی مردم سنجاوی را میعموفری تیره و تبار همه

بود  دور  خیلی  من  برای  می  .شوربلاو  تراکتور  یا  جیب  با  همهاگر  نیم  رفتیم  ش 
مردی بود به اسم مایخان    .رسیدیرفتی و نمیاما پای پیاده هی می   .ساعت راه بود 

قاه بخندند  ها را بترساند و قاه ها ظاهر شود آنکارش این بود که سر راه بچه  .خرسه
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خواست گرگی  م می خیلی دل  . ها هم بخندندو برود برای دیگران تعریف کند و آن
شکم  شود  پیدا  کندچیزی  پاره  را  خرسمی  .ش  پوستین  تو  که   .رفت  خرسی 

خور های بزرگ عسل گفتند چالاوه پر از خرسمی  .خودش در چالاوه کشته بود 
  .است

می داشتم  بار  شدیک  ظاهر  راهم  سر  خرسه  مایخان  که  شوربلاو  اگر   .رفتم 
می رکاب  همچین  داشتم  نگیردمدوچرخه  سال  صد  که  حسرت    .زدم  فقط  اما 

  . های چنار کنار رودخانه مرئگدویدم رفتم روی یکی از درخت  .دوچرخه داشتم
مایخان خرسه دور    .طور از اون چنار خیلی بلند رفتم بالادانم چهخودم هم نمی 

می درخت می و  چنگال  .غریدچرخید  میبا  را  درخت  پوست  بهم  هاش  و  کَند 
  .کرد هَرَشه می

  .تخورمگفت بیا پایین نمی 

   .آمگفتم نمی

خوب بود از ترس خواب تو چشمم نرفت اگر نه از    .تمام شب روی درخت ماندم
می بالا  می همان  لورده  و  له  پایین  سوار    .شدمافتادم  عموفری  دیدم  صبح 

آمد    .صدام را شنید  .فریاد زدم  .کَلزند طرف سمایلهاش دارد رکاب میدوچرخه
ها را بترسان که  گی برو گاردیبه مایخان خرسه گفت: اگه راست می  . نجاتم داد 

   دانی تو شهر تظاهرات شده؟کُشند مگر نمیمردم رو می

  !مایخان خرسه فریاد زد: جاوید شاه

  .اندازه دو نفر بود  .ش را درآورد پوستین 
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  .کیف کنی .به عموفری گفت: بذار یک زیرآبی قشنگ برات برم

  عموفری گفت: فرادی تا چند بشماره می آی بالا؟

  .گفت: تا صد

فکر    .تا صد شمردم بالا نیامد  .خودش را انداخت توی رودخانه و رفت اون زیر
توی دلم خوشحال    .کردم لابد پاش پیچیده به نیلوفرهای ته رودخانه، غرق شده

 . راهم را گرفتم و رفتم طرف شوربلاو .شدم

 

 سنگ_مزار#

  .بر سنگ مزار پدرم نوشته شده: اول و آخر یار

ی سینه هاقصه  .شاننوشتخواندشان و نمیهایی که میقصه  .ها داشتاو قصه
 .به سینه: نوشیدن شیر گرم در نخستین روز جهان

سکوت پشت کلام او   .آورمهای آینده را به یاد می دهه .گردم به دهه شصتبر می
 . شنوم را می

دهه راهدر  از  به کورهی شصت  نمیها گم میراهها  باز  و هرگز  در   .آمدیمشدیم 
چرخیدیم، در گُمَزی بالای کوه، همان که نه دیوار داشت و نه  هفت داردِرَوش می

تشاوی نه  و  پنجره  نه  می  .سقف،  حفره زل  به  تنهزدیم  در  که  سیزده هایی  آن  ی 
بود  داغ میبلوط   .درخت  را زیر خاکستر  زبان  ها  زیر  تا آن طعم گس  گذاشتیم 

نشود  می   .فراموش  سیزده  عدد  دور  داردِرَوش،  همواره  در  عدد  این  چرخیدیم؛ 
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»ی این  سه«  کمنحوس،  زمین و  بر  مرموز  بذری  چنان  طاووس  ملک  که  یی 
  .همو که از هفتنان است .پراکنده

 

 قاصدک #

هایی که همراه باد ی مقدس قاصدک گذشت؛ قاصدک پاییزان کودکی ما در هاله
شان لایه گذاشتم می  .شدندآمدند و وارد خانه میو گردباد از سمت رود مرئگ می

  .صفحات کتابم

مردم گفتند این علامت   .ام قاصدکی نشست روی شانه .یک بار رفته بودم دالاهو 
در زندگی است نظر  ام حسش میهنوز روی شانه   .خوشبختی  از  اینکه  با  کنم، 

 .ترین آدم روی زمین هستمخودم بدبخت

 . حالا گویا خاصیت ضد سرطانی ریشه قاصدک ثابت شده؛ این راز زیبا 

  .جهان، داخل یک حباب است

 . آدم نجیب و نانجیب هم

فقط مطالب علمی و    .حالا نگو چرا این قدر سرم تو صفحات اینستاگرام است
  .دخترهای بلوند چشم آبی را دنبال می کنم

همون که   .و پیش گویی دیوید دوم   .تو فعلا باید موشک سجیل را دنبال کنی  -
 .گفت ترامپ  پیروز انتخاب است ۲۰۱۶سال 

 .ها بالا بود لنگ هیلاری جلو جهادیست -
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 . اون که خودش گفت داعش را ما ساختیم -

این مردم را فقط با شمشیر اسلام    .ساختند و انداختند به جان مردم خاورمیانه 
 .توان کشتمی

به نظرم   ...شوی، این همه سال زندگی در تهرانحالا بگو ببینم کی بازنشسته می  -
  ی...شود سر کار هستصد سالی می 

خبرنگاری جزو گروه ب این    .پارسال افتادم دنبال تاییدیه مشاغل سخت  ...ئاخ -
  . کارفرما فقط چهارده سال با عنوان خبرنگاری بیمه رد کرده  .نوع مشاغل است

حتی اگر دو سال سربازی را هم با قیمت یکصد و بیست میلیون تومان بخرم باز  
  ...یک سال دیگر باید سنگ کلمات بر دوش بکشم و از دره ببرم بالا

فکر نکنم هرگز باز نشسته    .توانستی بخریتا سه سال قبل با چند میلیون می  -
تو این   ...سن را هم بردند بالا  . پول خرید سربازی را که سی برابر کردند  .شوی

پنج سال زنده می و  اینا شود روزگار کی شصت  بگیر  قصدا   .ماند که مستمری 
دادند تغییر  را  ست  .قانون  ورشکسته  بازنشستگی  شست    .سازمان  تو  بره  شستا 

 . انگشتشان

می گفتند تو   .شنیدموقتی بچه بودم اسمت را زیاد می  ...خودت چه کار کردی   -
 .زندان دیزل آباد هستی

  .فقط به خاطر حمل یک نشریه .دهه شصت چهار سال اون تو بودم  -

کردم زندان یک اون موقع فکر می  .ها تو زندان استگفتند یکی از فامیلمی   -
 . مثلا پشت کوه قاف .جای خیلی دور است

 !زیر قاف بودیم -
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 بازگشت#

این جنگ هم هشت سال طول  این  اگر  بمانیم؟  اینجا  باید  تا کی  همه جمعیت 
بکشد چه خاکی به سر کنیم؟ جنگی که از سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت و  

 . با فرمان اسرائیل باید نابود شود شروع شده

  .مانزودتر نابود شود برگردیم خانه  -

بچیامەوهوه  زهخوه  - و  بیاشتام  خوهم  وه  دار    . ماڵێگ  خاک  ناو  وه  هەر  سەر  با  یل 

 1. بنەمەوه
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 کارفرمایان 

 

در یک شهرک  ویلایی،  استخر  دور  بودند  و ملنگ، نشسته  نفری، مست  چهار 
 .نوظهور، از توابع لواسان

 .منتظر پنجمی و ششمی بودند  .خندیدندگفتند و میمی

اولی گفت: مهندس، پیرارسال که اینجا رو ساختم خیلی درخت میوه تو حیاط  
پهن افغانی خشک کرد از  بقیه رو اون کارگر دماغ  .فقط سه تاش بر داد   .کاشتم

  ...بس که کود جورواجور ریخت تو خاک 

  .چرخیدندچند لکه ابر کمی تیره در ارتفاع نزدیک، بالای حیاط می  

از وقتی اومدیم تو استخر،   .رندومی: هیچ دقت کردین این ابرا به هیچ جهتی نمی
 . چرخن دور خودشون می .حتی جریان باد نبردشون .بالا سرمون بودن

می فکر  همین  به  داشتم  منم  اتفاقا  وصل    .کردمسومی:  مداربسته  دوربین  نکنه 
   .ن بهشونکرده
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  .اگه این جوریه، برو شلوارک بپوش  .رو کرد به چهارمی: وا 

سینه انداختچهارمی  بیرون  را  سفیدش  و  بزرگ  و    .های  خراشیده  صدایی  با 
پیش خودمونهولات  کارفرما  رفیقان است  .لوتی گفت:  از  خیلی خرش    .ایشان 
  .کنین ره، حتی اونجاها که مطلقا فکرش رو نمیمی

  .های ورقلمبیده کارفرمابا سیلی زد به کپل 

 . هر دو از خنده ریسه رفتند

 .اونم تو همچین روزی، کنار دوستان قدیمی  .چهارمی: مستی هم عالمی داره
  . خوری برو ملک ری بخورگن می نخور اگه هم میمی

من تو استودیو خودم کنار موزه لوور ثانی    .سومی: ملک ری کجا بود، مهندس
 .هفته بعد قراره با برنارد چومی بریم کویرنوردی، صحرای المرموم  .زنممی می

  .شب، شراب بوردو بزنیم و ستاره بچینیم

ش برده انداخته توی  تویوتای دوست من رو از جلو خونه  .دومی: بپا سیل نبردتون
  .النهارخندق برج 

ابرهای هاش کرد و چشم دوخت به لکههاش را حایل چشم دست .اولی بلند شد
  .کمی سیاه، کمی سرخِ بالای سرشان

 . نور آفتاب دم غروب خورده بهشون  -

  .تلوتلوخوران رفت خودش را انداخت روی کاناپه زیر درخت سیب
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گن اگه با همستر همبستر بشی تو  می  .گفت: یه بازی اومده واسه سرگرمی مردم
میلیاردر می دنیا  پارهاین  دنیا، کونت  اون  توی  اما  چون هنوز معلوم   .ستشی، 

  .یا مال حرام .یهنیست کسب مال حلال و شرعی

  د:صدای دومی بلند ش

عرضه و تقاضا،    ...حباب تو بازار مسکن   .شهبه نظرتون آخر این دولت چی می  -
ترسم باز داستان  می .خوان قیمت بنزین رو دوباره بالا ببرنمث اینکه می ...راکد
  .تکرار بشه 98و  96

  .بحث سیاسی، موقوف  -

حتی    .همه شبیه هم هستیم  .همه همکاریم  .کنهمون جایی درز نمیسومی: بحث
سبیل  و  ریش  هم  می مثل  اصلاح  رو  بزرگ می  .کنیممون  پروژه  خوایم  ترین 

البته اگه متهم نشیم   .سازی تو خاورمیانه رو کلید بزنیم در جنگل هیرکانیشهرک 
   .خواریبه جنگل

  .ما که فقط چند تا درخت پوسیده رو کندیم .اینا خودشون کوهخوارن -

نارون، مهندس  - و  زالزالک  و  بلوط  درخت  دو هکتار   ...پنج هکتار  تازه هنوز 
 .شمشاد و نارون و داغداغان مونده که صاف و ریس بشه

پر از مار و   .حالا تو هی آمار دقیق بده  - نیاز دارن یا جنگل  مردم ویلا و کلبه 
  مور؟
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گفت من   .اون روز که اومده بود مصاحبه  .یاد اون مار هفت خط افتادم  .ها ها  -
 . ..نگارم، نتونستم یه متر خونه تو پایتخت بخرمبیست ساله نویسنده و روزنامه

دنیا و آخرتش باشه یه جوابی بهش دادم که توشه  - گفتم تو باید از خودت   .ی 
 .طلبکار باشی

 .شهدو متر زمین تو یکی از قطعات بهشت زهرا بس .ها ها -

 .لرزید و موهای بدنش سیخ شده بود سومی می

  .بریم تو آتشکده .گفت: یه دفعه سردم شد

  .این منم که سیخ کردم .اولی: تو که موهات رو با ژیلت شش تیغه زدی

 . قاه خندیدندهر چهار نفر قاه 

 

کردی - کار  چی  رو  دختره  بود  .اون  آخر  جایزه   .ترم  مراسم  بهت تو  سالانه  ی 
 ش کردم؟ معرفی

نداد   - که می  .پا  نباشه میمنم  باهام صمیمی  اگه همکارم  دفتر  دونی  فرستمش 
 .روی تپه، طراحی کنه و گاو بچرونه

احیانا جغدای چینی    .اون دفتر هنوز برقراره مگه  ...خیلی باحالی مهندس  .هاها  -
 توش لانه نساختن؟
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  . دلم نیومد  .چند بار خواستم بکوبمش  .یه سرایدار افغانی و زنش نگهبانشن  - 
 .اونجا سکوی پرش من بود 

پایین تپه، شالیزار بود می -  خریدی متری یک میلیون، فاکتور   .دونم مهندس، 
 فروشی؟میلیون، حالا چند می  ۱۵کردی متری 

 .های منطقه یه شهرک ویلایی توش ساختم و واگذارش کردم به یکی از خرپول  -
قارون گنج  روی  نشسته  هیرکانی  .حالا  جنگل  تو  که    .اونم  سرزمینی  نهمین 

 . اهورامزدا آفرید

 

بهت   دکتر،  پرید وسط بحث:  و  استخر شلپ شلپ کرد  توی  پاش  با  چهارمی 
من    .باز خوبه مشاعات دفتر روی تپه مال خودته  .نشنیدی  .گفتم مشارکتی بساز

گفتی کم از پنجره نگاه کن به  یادته می  .طراحی و اجرا رو از اونجا شروع کردم
بسته نم می  .جنگل خزه  وَرگ   .کشهذهنت  نداره  .افته بهتها میچشم    .شگون 

ده برای یه هتل  اونجا جون می .آخرش هم نشد یه بنای خوشگل دامنه تپه بسازیم
 .هفت ستاره، مثل هتل کابین تو کوپنهاگن 

دیگه  - لیبسکیند ساخته  که  تاخوردگی  .همون  و  تابلوئهانحنا  خودم    .ش خیلی 
کنم، هرتسوگ و دمورن هم تو  چند روز بیام اون طرفا یه هتل برات طراحی می

 . خواب نبینن 

اسراره - از  پر  هیرکانی  جنگلای  که  باش  داشته  نظر  در  سال    ۵0  .اینم  میلیون 
ظهر،   .یه مهندس سازه داشتیم که صبح اومد با هم صبحونه خوردیم  ...قدمت
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جنگل وسط  آفرودسواری  جنازه   .رفتیم  پیدا  عصر  راش  درخت  یه  پشت  رو  ش 
   .رفته بود تو هوای آزاد بشاشه .کردیم

 ... سیستم تخلیه گردابی .م داشتاونجا که توالت فرنگی  -

بود   - رسیده  کله  .اجلش  بود  زده  آزاد  هوای  تو  شاشیدن  هم    .شهوس  هنوز 
 .بعد ده سال .ش تو دادگاه شهرستان اونجا مفتوحهپرونده 

خواست چند سالی  پس حواست باشه که اون دختره همچین هوسی نکنه، می  -
 . دکترا بگیره  AA یتو دفاتر معماری رزومه جمع کنه بعد بره مدرسه

 !ده؟انداز، وقتی پا نمیبا کدوم پس   -

  .ستده که شکمت بشکهبه تو پا نمی  -

و عور شد استخر  . سومی لخت  توی  زیرلبی مشغول    .زیرآبی رفت  .شیرجه زد 
بعد مثل خوک خودش را از دیواره استخر بالا    .خواندن ترانه بیقرار گوگوش شد

  .روی شکمش ضرب گرفت .ی آتشکدهرفت نشست روی پله  .کشید

  .هات برگ مو زده بیرونچهارمی گفت: چرا از گوش 

  برگ مو؟  -

  .های پرپیچ و تاب درخت تاک افتاده بود روی گنبد آتشکدهشاخه

کنم  - بازی  رو  ارداویراف  نقش  آتشکده  همین  تو  حاضرم  جام   .من  هفت 
  .گشتاسبی بنگ بزنم و برم تو خلسه
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هاشان را به چنگک آتشین زده  بعد برگردی و بری رو منبر: زنانی را دیدم که سینه   -
روان مردی را   .پس از آن جایگاه گذشتیم و به جایگاهی دیگر فراز رسیدیم  .بودند

سروش اشو گفت این مرد گواهی به دروج داده   .دیدم که کرم اندامش می خورد 
 . است

 . اشروی گوشی  .از ویکیپدیا خواند

بود   - سابقم  زن  پیشنهاد  آتشکده  میهمه  .این  آثار  ش  و  عمومی  فضای  گفت 
کردن نابود  و  تخریب  رو  نمونده  .باستانی  چیزی  حریم    .دیگه  تو  باید 

خونهخصوصی باغ  و  حیاط  تو  باستان،  ایران  به  برگردیم  آتشکده  مون  هامون 
   .چهارقاپی و قلعه یزدگرد بسازیم

 کنه؟ترگل که حالا تو طبقه نود و نهم برج خلیفه زندگی میهمون زن خوشگل  -

  .زنی هستیمگه رفتی سراغش ناقلا؟ عجب مهندس سیخ  .آره -

 !شون زد او دو تا کجا رفتن؟ تا ما مشغول بحث شدیم غیب  -

گم زنگ بزنم دستگاه جرثقیل بیارن این افغانیه رو از چاه  می  ...نتو آتشکده    -
بکشن  خاکه  .بیرون  خروار  چند  زیر  دیروز  سبزه   .از  تخم  چاه  روی  گفتم  اول 

بعد دیدم جواب برادرش ممد رو    .بپاشیم که معلوم نشه خانی اومد خانی رفت
  .دربان شهرکه .چی بدیم

 همون که گفتی ممد، گفت کدوم ممد؟ -
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اومد؟ عاشق لبخند  ش چه قدر بهش میهیچ دقت کردی دندانای مصنوعی  .آره -
  .هر دندانسازی بوده طرح لبخند رو خوب روی صورتش درآورده .مزدنش

 خوای با این افغانی مدفون چه کار کنی؟حالا جدا می  -

می  - مهندسبیرونش  می می  .آریم  قانونی  پزشکی  تحویل  همونجا    .دیمبریم 
  .آشنا دارم .گیریمگواهی فوت می

  .شهاونم لابد شاکی می  .دن دن به برادرش میگواهی فوت رو که به تو نمی -

پارسال   .همین که بگم ساملیکم، قضیه حله  .ممد شاکی بشه؟ این خبرا نیست -
همونجا  .زیر دست و پای جمعیت مرده بود  .اون یکی برادرش رو برده بود کربلا

  . اما اینکه تو چاه گیر افتاده، چنگیزخان مغولی بود برای خودش  .دفنش کرده بودن
 . دو روزه با یه بیل و کلنگ، هشت متر تو دل زمین رفت پایین 

دیگه  - سسته  آرسنیکآبش   .خاکش  و  نیترات  از  سرشار  که  ویلای    .ئهم  تو  من 
تصفیه زدمخودم  کردم  .خانه  نصب  آلمانی  تقطیر  چاه    ...گممی  .دستگاه  وقتی 

  ریزش کرد کسی صدای اون افغانی رو شنید؟

 ن... فغا ...گفت فغانمی .خودم شنیدم .آره -

 

اون زیر آروم    .گفت: ولش کن بابا  .هاش رو گره کرد پشت گردنشسومی دست
ضمنا این استخر خیلی شبیه همون استخریه که آلون دلون و اون بازیگره    .گرفته
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بازیگر زنه اسمش چی بود؟ یه فیلم جنایی   .کدوم فیلم بود   .کردنتوش شنا می
  .بود 

مون با اون بازیگرا گذشت  جوانی .بینمجور فیلما رو نمیمن که حالا دیگه این  -
شد تموم  اکران    .و  برسیم  که  رفتیم  پاریس  تا  کنکورد  هواپیمای  سوار  پدرم  با 

چه سالی بود؟ رومی اشنایدر و شوهرش سوار یه مازارتی گیبلی اومده   ...افتتاحیه
  .بودند تو همچین ویلایی، انجیر بخورن، اونجا هم کلاغا ریده بودن به درختا

و راستی - از شوخی و    .خوبه همه سرمون گرم شده  .مستی  حالا دیگه خارج 
دربارهجمله کمی  بیاین  بزنیمبازی،  حرف  پروژه  تومان    .ی  میلیارد  هزار  ده 

  گیره؟گذاری کنیم چی دستمون رو میسرمایه

امیرتومان، که جد مادری  - برای  بذار  بودهتومان رو  نقش  می  .م  تو میدان  گن 
ی داغ بکنن ماتحتش و السلطان زانو نزده، شازده دستور داده میلهجهان جلو ظل 

  .رود جسدش رو بندازن تو زاینده 

دلاری که محاسبه کنیم چیزی    .گن امیرتومان به خودش می  ...عجب داستانی  -
 . زنهعوضش نرخ تورم تو چند سال آینده سر به فلک می .شهنمی

دلار   .شهشامل مصالح هم می  .ضررش رو هم ببین   .تورم فقط به نفع ما نیست -
من   .البته هر چی تو بگی  .بریزیم تو جیب مصالح فروشا، چی ازشون بگیریم

خوام ببینم این پاپایای زبان بسته رو چه طوری آوردی اینجا کاشتی؟ تو فعلا می
  فرودگاه امام خمینی )ره( بهت گیر ندادن؟
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با هم    .همون شب اول یه دختر روسی به تورم خورد   .پارسال رفته بودم فیلیپین  -
 .اعظم بود خدایی بت  .دو هفته نذاشت برم با زنای دیگه حال کنم  .گرم گرفتیم

خوای چند تا درخت استوایی  گشتم گفت میداشتم برمی  .بلوند و سفید و مانکن 
درختا   .ی صاحب هتلبا خودت ببری کشورت؟ دستم رو گرفت و برد تو گلخونه

حالا منتظرم   .السلطنه اصله چای رو آورد رو با یه زحمتی آوردم اینجا که کاشف 
  .دهببینم خربزه درختی چه طعمی می 

 

  .ی چهارطاقی سبک معماری ساسانی کنار استخر بود آتشکده 

  .مهندس و دکتر اون تو مشغول هم بودند

آتشکده چرخید دور  تلوتلوخوران یک  و  به دست  آیفون  بلند    .سومی  با صدای 
می  رو  صورتش  آینه  بدون  احمدشاه  روزی  که  شنیدین  لابد  و  گفت:  تراشید 

قدر از ایرانی جماعت متنفرم که حتی حاضر نیستم توی آینه قیافه  گفت این می
 !ام را هم ببینمخود مادرقحبه

من هم از اون جماعت که نذاشتن شهرک امیرآباد رو با گروه معماری خودم   -
فقط    .چه سودی توش بود   .هر مترش حالا شده پونصد میلیون  .توسعه بدم متنفرم

دونه و اونا که برای یه برگ مجوز، چک سفید امضا ازم  احمدشاه مادر قحبه می
 . خواستن می

  .هرهر خندید
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دومی در حالی که با دو دست جلوی شکم شل و ولش را گرفته بود که وا نرود،  
ست، شکم طوری که بقیه بشنوند با خودش گفت لامصب بشکه  .پرید تو استخر

  .که نیست

  .آب کردنش تمرین مخصوص داره .سومی گفت: برو کلاس یوگا

جان من بگو   ...اش گفت ممداش را برد توی چاه و با همه قدرت حنجره رفت کله
 ...نفس عمیق .نفس عمیق بکش .کجاستی؟ تا نیروهای امدادی برسند دوام بیار

  ی همستر استخراج کردستی؟چند میلیون سکه  ...چهارمی بلند گفت: ممد

  .و نقش زمین شد 

چند تا سیلی به صورت چهارمی زد و با دهان  .دومی از داخل استخر بیرون آمد
  .بهش تنفس داد 

شه ببریم زیر  بیاین کمک کنیم لاشه   .چیزی نیست  .شراب و ویسکی قاتی کرده   -
 .حالا تو راهه  .شام چی بخوریم؟ ممد دوم اون ماه خاویار الماس رو باخت  .سایه

و اختصاصی از گمرک ترخیص کنی و  امبی   .البته اگه چرخ جلوش دوباره نترکه
م چرخ جلو پراید هم تو این مسیر بترکه یا در  تا حالا نشنیده  .اون بلا سرت بیاد 

اول  .همگی بیاین تو سایه   .این ممد دوم ما، چرخای خودش هم رو هواست .بره 
  .بحث معماری دهکده رو به نتیجه برسونیم بعد برنامه سافاری رو بذاریم

دونین چهارمی: مثل اینکه قرار بود درباره طرح برگزیده داوران صحبت کنیم، می
مهندسم خودم  فضایی   ...من  دیاگرام  و  برنامه  برگزیده،  طرح  با  من  مشکل 

این کار رو   .تو این طرح حجم ساختمان روی شیب زمین خوابیده  .شهیکسان
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اونم تو این روزها که قیمت   .بره هزینه ساخت رو خیلی بالا می  .کنهمشکل می 
  .زنهمیلگرد سر به فلک می 

نمی  چرا  رو  سیمان  چه می  .گیسومی:  طرح  این  فونداسیون  سیمان  دونی  قدر 
آخه این محل نشیمن و   ...بعد هم .تانکر تانکر ببر و دانکر دانکر برگرد  .خورهمی

  . مسابقه برگزار کردیم .موافق نیستم مهندس .خیلی دلگیره  ...یهپذیرایی چی چی 
من خودم طرح اون   .خواستیمپول ریختیم تو جیب داورا، ولی اونی نشد که می

چون خیلی جوان بود داوران فکر    .همون که هشتم شد  .یکی معمار رو پسندیدم
  .ولی اون طرح راست کار ما بود  .کردند چیزی حالیش نیست

  . مال هرتسوگ و دمورن .کانسپتش سرقتی بود  .چی راست کار ما بوددومی: چی
سرمایه و  اومده  عقل  سوره  دانشگاه  از  تازه  که  بچه  الف  یه  دست  بدیم  رو  مون 

  .گیرممن کارت قرمز خودم رو بالا می  .بیرون

 . یک کارت قرمز از تو شورتش درآورد و بالا گرفت

   .همه زدند زیر خنده 

  .ها کرد رفت، نشست زیر درخت انجیر و چند فحش نثار کلاغ

  .با همون معماری  .خوام یه نقش جهان گوشه شهرک بسازیممن می -

رود ریق رحمت رو سر  تو همون زاینده  .ایشالله که بسازی و بری پیش جدت  -
  .تو اون دنیام فقط بهت خاویار و تن ماهی بدن .بکشی
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ش این  دوران کودکی همه  ...کی بود اون یارو؟  پرز دِ خاویر کوئیار  ...خاویار  -
  .شنیدیمها رو از رادیو و تلویزیون مینام

اون روزی که اومده بود ایران،    .وزیر امور خارجه  .شواردنادزه  .یکی دیگه هم بود   -
طرف   .اون موقع تو کار واردات آهن بودیم  .گیر برادرش  .من تو کشورش بودم

دعوتم کرد تو رستورانش،    .برادر ناتنی همین شواردنازده  .مون گرجی بود تجاری
لوسینی جزیره  تجاری  .وسط  مهم  قراردادهای  همه  من  همین  گفت  تو  رو  م 

سر میز نهار ناگهان    .جا دهانم آب افتاده بود خبر از همهمنم بی   .مرستوران بسته
گفت هی شریک ایرانی، تو محموله قبلی یک میلیون و دویست هزار روبل کلاه  

آه از نهادم بلند    .مونی تا تسویه کنیمجا تو انباری رستوران می همین   .سرم گذاشتی
من بودم و یه    .انداختنم تو یه بیغوله و در رو از پشت قفل کردند   ...صهخلا  .شد

زدم ایران و از دوست و تا سه روز هی زنگ می  .میز و تلفنی فکسنی دم دستم
حتی سفارت عظمای روسیه در محله   .خواستم برام روبل بفرستن فامیل و آشنا می

نفسم   .انگار مثل همین افغانه آوار چاه ریخته بود روم   .زرگنده هم به دادم نرسید
نزدیک بود از گشنگی    .سه روز خواب تو چشمم نرفت  .اومدکم داشت بند میکم 

انگار جاسوس   .پ ریختن تو.گ .تلف بشم که ناگهان در باز شد و ماموران کا
فهمیدم به اون همه تلفن که به   حین بازجویی  .سازمان سیا افتاده بود تو تورشون

  . در واقع نجاتم دادن   ...نم کردهردیابی  .نم مشکوک شده ما زدهایران و سفارت عظ
  .جان به در بردم از جزیره لوسینی

  .کشیدیکاش تو همون بیغوله ریق رحمت رو به دست برادر شواردنازده سر می  -
نفوذ روسی کلاه گذاشتی، ما که هر کدوم یه سر کچل داریم و  تو سر شریک ذی

  .هزار سودا
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  .اثری از چند لکه ابر بالاسرشان نبود  .ها کرد بان چشمدست راست را سایه

 .مونه با این موهای پرپشت وزوزیت عین جوجه تیغی میشما که ماشالا کله   -

بعدشم باید همین امشب قرارداد   .وقت شام آخرمونه  ...سومی گفت: ختم کلام
  .رو بین خودمون نهایی کنیم

کشید، اش را از آب بیرون میچهارمی در حالی که پاهای سفید و چاق و چله
   .گفت:  همگی مهمون من، بریم رستوران جزیره لوسینی

 *** 

مصنوعی  چشم  دومی  برگشتند  که  لوسینی  رستوران  و  از  درآورد  را  اش 
 . اش خالی بودحدقه .شگذاشت کف دست

نیست که  قیر  خمیر  جنس  از  گفت:  شهر می   . سومی  کاوش  تو  که  دونی 
سوخته، یه چیز دیگه پیدا کردن عینهو همونایی که رفته بودیم اکسپو دبی، تو  

 ه! لابی جمیرالقصر دیدیم و گفتی اینکه از اونجای فیل افتاد

یم سراغ شهرک خودمون  .خیالدومی: شهر سوخته و اونجای فیل رو بی   .بر
یم چی دست م تو هاوس گیره؟ الان پنت مون می ده هزار میلیارد سرمایه بذار

مونده می   .زعفرانیه  پول مهندس  بیاد،  سندش  که  روزی  همون  شم گفت 
یدار؟می   آد، اما کو خر

اون یارو فوتبالیسته سومی: خودم زنگ می  الان    . ازت بخره  زنم  قلنبه  پول 
  .دست دلالا و فوتبالیستاس
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  .ش را تا آرنج کرد تو خمرهش را بالا زد و دستاولی آستین 

نوش  می گفت:  این  به  می   . گندارو  استراگانف    .کنهمعجزه  بیف  اون  بعدِ 
  .چرب روسی فقط باید سیر سیاه چهل ساله بزنی تو رگ

چند تا بشکن زد و همه را    . اشاش را جا داد تو حدقهدومی چشم مصنوعی 
 . دعوت کرد به اتاق کنفرانس

 

 «فصلی از رمان »کارفرمایان -
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 نفرین 
 

مان صد فرسنگ  فاصله  .بینممی به دیر  دیررا  مادرم  زندگی و کارم طوری است که  
ناف  ،است انگار  هنوز  نبریدهاما  را  هستیم  .اندم  هم  پیش  روزی  چند  بار    . هر 
کند کِش میلهزند و به قول خودش کسیگار آتش میطور که سیگار پشت  همین 

ای که حالا با خاک  و کاشانه  خانهاز    .وش ر  دِ دار  در  زندگی  و  گوید،  از گذشته می
   .رسدهای تنبور به گوش میاش آوای مقاماما از هر گوشه  ،یکسان شده

سال گذشته با هم رفتیم ماه  آبان  . هویا دالا  رویممیداردروش  به  اغلب  من و مادرم   
  .رردیو  پِ 

نخستین جمع حقیقت با حضور گویند  میکه    سنگ بزرگی؛  ساجنار  نشستیم کنار
  .درخت اناری  ی، در سایهبرگزار شدهروی آن هفتنان 

  .رودخانه سیروان خاموش بود 

 . آمدصدای گلوله می 
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  .ش بزندزمین  گوید ذات هفتنانمی کندنفرین می سی رامادرم هر بار ک 

لشکر   دیوانهک  چچییاد  دفتر  در  آن  شرح  که  است  1وره گ  افتادم  سولتان   .آمده 
؛ آنها با خود شوندمیر نو  غار مهوارد    ،پردیورپس از گریز به    هفتنانهاک و  سه

دارندقالیچه راقم    ایقالیچه  ،ای  پیرموسی،  از    ،ورهگ  دیوانهدفتر  که  با خود  را  آن 
داوود به اشارت   ،روز محاصره بنا به روایتی پس از سه شبانه  .دمشق آورده است

 .پاشدو بر سپاه چیچک می   دارد مشتی خاک از زیر قالیچه بر میسولتان سهاک  
در کوری و  لشکر چیچک  .شود می یکزمین تار .گیرد توفانی سیاه در میناگهان 

 .کنندمی تار و مارافتند و یکدیگر را نابینایی با شمشیرهای آخته به جان هم می

 .این روایت سینه به سینه و دفتر به دفتر نقل شده است 

نیاز انار    .چند تن از اهالی داردروش هم آمده بودند  .جشن خاونکار بودآن روز  
  .نیاز آنها را به جا آوردم .آورده بودند

ش چند ستون   .مان بود، پلی ساخته شده از سنگ و ساروجپل پردیوری پیشِ روی 
وره آمده بنا به آنچه در دیوانه  .ریخته بود، پلی که معلوم نبود آن سویش کجاست گ 

  .گردیم به همین جهان گذریم و دوباره بر میمیریم از این پل میما وقتی میاست  
 

   .آمدصدای گلوله می 

    «.قاتلن قاتل»گفت: مادرم 

 
  ترین دفتر آیینی یارسان.مهم .  1
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   .شان کرد نفرین 

ورت وه  دوون و دوون و یورت وه ی  .ک ئیمه وه بهشت ناتیمنهچیچه یی سپاهه -
  . ان داووملیدلن،  یامیبن  مانریپ  .ردن گه  وهلمان ههگانهمردی   .وه هاتیمنههووههدال
 1. ر یارل و ئاخه وهئه

 برگشتنی، سخنی گفت که بارها برایم گفته بود:  

گو وفا کرد نه به  نه به شهرزاد قصه  .عجب فانی و زودگذر است  ی دوناین دنیا»
یک روز شاهد کوچ   .بود   ورهگ  دفتر دیوانه  کاتب های تنبور و  راوی مقامپدرت که  

ای بسازم روی  ای و لانهی پرندهو جامه  نوو دشاید بروم به    .من هم خواهی بود 
البت اگر تا    .هکاشتروش  کنار چشمه دارد درخت توتی که پدرت با دست خودش  

  «.ی تنبور نسازنداش کاسهآن وقت درخت را نبُرند و از تنه

 

 1388تیرماه 

 

 

 

 
ایم.  هو آمده یم. دوون به دوون و یورت به یورت از دالهانكرده  هبوط بهشت  از ما !چیچک سپاه . هی 1

 یار.   آخر و   اول .داوود  ماندلیل بنیامین، پیرمان. گردندمیبر هامانمرده  یهمه
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 دۊن و دۆنیای  

یوم                                                                      زهکانه 
ا

 ر و سڵ

 

  کم(  شی یهبه

 

   . ۱۳۶۷یل تاوسان ساڵ  راێ رووژهئه  . راێ جارانره گرانمه ئهداخ فه

هرد تهگهر وهزهیل کا نهو تاوسانه ئیوارهواو ئهته   . ل هاتیا لەشهیای بیا، شهوه پهیهگهمیر
ه ژهته . ی مڕێگول وه  گهمهی دار بایهوی و نیشتیاده سایهی کوتیا زهگه گوچانه نیاو  میر

م خۊندیاکه
ا
و خستیام تا ماش   منیش نیشتیامه ئی لی مڕێگ  . و وڕاوه کردیا  ڵ

ا
و قوڵ

فهردۊڵهماش زگزه  . بگرم ماسییه  . شره خوهو  وه  ئهبڕێگ  و    شره خوهوقهیل مڕێگ 
ن که چمایگان حهزهمه نهئاخه  . یانسهی گردیهس خۆ ت عیسا وه دهزرهدار بیر زر  ر کا 
تو ناو    . هاتگهس عیسا نهشی ماش دهی دۆنیای دۊنه هۊچ ماسیێگ وه خوهتیا: وهوه

بنیام بووهپیر  ن  بووده گوشت    یر بخه، ماش گری که  و 
ا
قۆڵ ئایمێگ   . و خۊن گیانتو 

فام ها وه لی  سه گیانم شه فتگه و ژان کهو ئالووش وه شێت بۊمهوه داخهجۊر من ک 
   . کردۊم و مردۊمریان نهفت گیانیش بیاشتیام تا ئیسه دهر نه ههگهوه ههیلهئی ماسییه

م، زۊ که ماش ئهگهیهوم: سهوه نووڕیاده ناو چهوه دۊره ر توای گیان ئه  . رام بگر ی پیر
ێ پاتشا وه دانێشگا ده  . مر بکهمه دهزهی دۊ وه رم کرد، یانیش وه نیشتێمان  با دۆنیا بزائن

ن    . وی و ئاسمانئ  زهشایهوه . دۊرم خێسی 

مهچه جۊر  یهگهئه  . گیائن   فتۊیهریزی کهن  دهر  وهردهی  پهدارێگ  ناوه  ههو  بیاتا  ر  یا 
  . خۆت کردیا وه خۆتهر خۆیهخۆی خورانیا و وه وه  . یل هاتیا و چیا جۊر شیته  . ر ئ  زهکانه
 ئ  ئهده

ا
و مورێگ     1سیۊڵ هۊڵ   . ندیا یڵ مهنجا ساڵهجۊر پهوه  ما وه نزیکهور چل ساڵ

 
 ڵ. كا یان ردزه  واته 1
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و  ی سفیدهوه ئارد ئاسیاویش برژانیایده  . کردۊ ی نهڵ چیڵیگیش سیهداشت که دویکه 
بایه  . ویاتا نه داره  ژێر  ویر کارهکه   . گهمهنیشتیاده  زهفتیاده  بان  ده  1رده سات  ر فتهو 

ی کۆردی سه س کردیهت من زانستیایم کام که قهخۊندیا که فه  رقۆسیا کتاو مه  . خۊندیا 
یله  . کرماشائن  ن ر

قرمیێ داشتجلد  خه  یگ  وه  ههو  نویسریاۊ ک  مهتێگ  ر  زهر کانهگهر 
بخۊندیاده زهزهکانه  . یبتوانێستیا  وه  ئ   دانشگاه  ێ  ئێخراج  شا ر  سال    . مان   ۲۵۳۵وه 

  که  2یل لمهچون وه مانگرتن مووه  . ری کردۊنده  ۱۳۵۷پاتشائی چوویه دانیشگا وه سال  
   . شی کردۊ ی ڕێ هاوبهی قوروان خستۊیهئاسه

و گه که
ا
بایهڵ داره  ژێر  نیشتیاده  و  ڕێ کردیا  و  وهگهمهردانیا  خۆییهوه  و  وهر  تیا:  وه 
 ... رینی وهورهموو نه دهرهمه

 ناتیاده ویرێ!     باق  

نه شاعیر و ده که ر قسهزهکانه  ،  . ر قسەکردن ئ  هائ  ههو هات و نهشی  خوه  . ڵۊ ر ئ 
ل رماسییهئ  ههجورێگ قسه کردیا چمایگان مووخاته   . 3دۊن وه دۊن و شۊن وه شۊن 

ئه و  ن  بیر مڕێگ  بایهناو  بشنهوان  مهفتیانهد  نه  نهی  وه  ئهزهردم ک  بۊنر  نوقم    . وه 
یڵ  یشت تا شار، وه خیاوان تا ماڵ،  وه تاریکه بازار تا کارخانهوه ده . وهنوقمیان کردۊنه

ناو که  . هۊچوپۊچ وه  وهبڕێگیش 
ا
مهڵ دهیل  و  دۊد  وهزهکانه   . مشغووڵ  گرد گشت  ر 

ری  رمای عێشق وه سهمرای گهئ  ک ههڵیلی یهده . رق کردیا یلێگ که دۊنیام  فهسه که
    . چۊ ر نهده

وزه، ڕۊ کردیاده قهر نیشتییا بان کۊیهره خوهوقهر ئههه   و ناو ژنهیڵ  ورسان دارهیڵ فیر
 ی چڕیا:    گهرگهمهجوانه

نه ... واهاهاها  -
ا
یوووم ... مگهخاسه  4ژنه هۊڵ

ا
  . واهاهاها  . سڵ

یوم وه ئاو ژاراوئی که
ا
 . رچۊ ، گیائن ده ردهزهشێ ڕووژ دوای بۆمباران    . ئن هانیتا خواردۊ سڵ
رده  زهردم بانرد مهگهوره وهر لهو باوه یاگار، ههرانه  ت سهسه زیارهر چۊنهزهو و کانهئه

شهبینه تۊیش  مه  . ر سه  زنه  ڕووژ  ههشێ  و  دادێ  ندگه، کهر گیان که ندگه  وه  س 
یاس و  تیجه نهناه هاوردیه، نهپه  داووو وه   ر چێگ هاوار کردگه زهر ههکانه   . سیهرهنه
یوم ههئه  . مردگه چون وه ئاو هانیتا نه خواردیهی نهخۆ   . گردیهفا نهشه 

ا
ره  وقهر ئهما سڵ

هه خاو  ههوه  دۊیه  و  هاتیهناسهڵسایه  تێنییهی  و  بن  گردیهسه  خۆی  سهئ   ی، 
 

ێزگای  پار به رسه  نشینه  یارسان گونده  مئه  1988ڵی سا له ردهۆ كیمیابارنكردنی گوندی زه ب یه ئاماژه 1
 ربانی.قو به بوون كه ڵكی گوندهخه  له سكه  دسه دوو له زیاتر داساتهكاره وله وكرماشانه

 مامۆستاكان.  2
ۆحی مرۆڤ پاش ر كه  ێیان واهپ ئاینه مئه نگرانی لایه. دا یارسان ئاینی  ۆ دۆناودۆن لهب یه ئاماژه 3

 ڵ. ۆڤ یان ئاژه مر یستهۆ نێو جه ب وهڕێتهگه ده  رگمه
   .مكهڵهكا ژنه  4
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ئاوه  1سه هانیتاسانێهڕه ناسه  تواین هۊچ که قیقه حه  . وهیهگهو مژ  نزانستیا ئهئ   را  س 

ر جور  ریش ههزهکانه  . ۊهره نهو یله وهو ڕووژهوانێگیش ئهو ڕووژنامهکاس  هۊچ عه . مردگه
س و پای  پووس ده  . وهداۊه پێیه  2قن چمای هه  . راپای داڕزیاسم سه م کهرده که ردم زهمه

گشتیشی   . پای خۆی دۊنیا   ر نوایئی ههو چهچه  . ی وه بان ناتیا ناسههه  . و بۊ گۆڵگۆڵه
ئ  هه شیمیائی  ئاسار  هن  وه  . ر  هاتۊن  'یوئن'ـیش  مووساحبه وه کومیساریای  گردێ 

ی ناو تلڤزوین و  نهو خه ی  ر خۆیان خاسه هیڵێنهزهیگ وه نهر قسهتیا، ههوه  . کردۊن
   . وهیهن و کوشننهوهته لی ئهقیقهێگیش حهر قسهڕادیون، هه

، گشت مههه ناوه زانستیان کا نهردم ئهرچێگ ئ  بییهر عاشق و لێوهزهو  یوم 
ا
  . ی سڵ

هه ئه عشقێگ ک  ناو کتاوهویش  وه  نۊسانهر  ه  . یسهیڵ  تیر وه  یوم، 
ا
جافهسڵ یڵ  ێ 

وان دۊینهوڵ جار یهئه  . ویهنه  3تایفه  . ورامان بییههه  4نکارژن خاوهجه  . کی  وه نزیک سیر
یه  . بییه یوم 

ا
سهسڵ ههوهی  ئه  5نارته  وههاوردیه  ن  دوواداییر مهرای  خاتوون  بان  زار 

بیهزهکانه   . 6مزبار ڕه ن  ی قسه چهوه  . ی دووا داگهگهو باوگ منیش نیازه  7رپا سه سهر 
بڕیاگهر دهو ههئن  ر چووده خوازمهر ههزهکانه  . رێتساڵ گوزه یوم 

ا
باوگ   . شێ وه سڵ

نهو قهئه تهکردیه دۊ بووڵ  تایفه ت خۆی  پیای  پیای جایهئه  . یبکه  8سلیم  ڵ و  ویش 
ائ  بییه وهتیکەزه  یی دۆنیای فانییه یهداری وهڵم ئیخراج  که دارونهمووه یلای  وی میر

هوو 
ا
ده  . داڵ دابهورهوه  ئنقه  9سنجاوی  ڵوی قۊخایهشکردن زهی  دۆوای  و ساڵ  له 

ا
ڵ

نهت ههیه، هه۱۳۵۷ نهزه  وجه  ییه  رهفهفت  وه ئی  بهیایۊن چون وهوی  ی  ڵگهتۊن 
ان و ئهسه شهبۊیه  ۱۳۵۹ساڵ    . ێریت نهوڵهی دهزیفهت وهخزمه ر

ر وه  زهراق و کانهر ئیێ
هترس یه ک ڕویه یڵ  ڕ، خۆی وه ناو دارستانهیڵ شهرهبه  ی  نهوهی و نهگرنهیڵ نهت بگیر
هوو شارێده

ا
یوم  ر ئاواره و ویڵ بیهنج ساڵ ههسه، ک  تا پهیه بیه  . وهداڵ

ا
و وه عێشق سڵ

گریاس پردیوه  . خۊن  داسه  هوو 
ا
داڵ وهوه  و  چییهو ر  شارهره  دوواره  سه  و  زوور 

سه وگه ڵه هه هوو ردیاسه 
ا
داڵ و  قه  . رانه  ههوه  خۆی  ههوڵ  ژێر  وه  هوو  سارهر 

ا
داڵ یڵ 

 . و تاریک ئی دۆنیای دۊنهڵۊڵ مهته لیهشهو  . ر ێده سهبار و  تووانستیا شه

 
ێنێت هۆ دهب گوشاری تی ڵایوم كاتێك تینوویهس داێرهل كه  ردهگوندی زه  هانیتا ناوی كانیاوێكه پیروزه له 1

  نجامدائه له و بووه هراویژه كه كیمیاییه  به ئاوه وڵام نازانێت ئهبه خواتده  كهكانیاوه  ئاوی ێت لهچده
   ێت.مرده
   .ورهگه   ماری یان ، فعی ئه  2
  .بووهنه  یارسان واته 3
  ژنهجه  مئه بنۆژوو دهربه كه  یێ رۆژهس وئه  پاش كه یارسانه ئاینی  نگرانی لایه رمی فه ژنی جه  4
   . گرنده
 ێت.  نرداده یارسان كانی ۆزهپیر میوه  له ێك كیه به  نارهه 5
   رسان.یا ئاینی  رانی ڕابه و وانهوتهحه  له ێكه كیه مزبارخاتوونی ره 6
   .نارههه كه  زرنه شكردنی دابه  كاتی  له ێكردووهجێبه ج ینزاكه كه  یهوهئه  ستبهمه رپا،سهبیه  7
 .  ـ ێكی یارسان ـ پیاو تایفهپیاو به  نۆیان بده خ كچی  بووننه  رازی واته 8
   جێن.نیشته  دا یارسان كانی ناوچه و شیرین  سریقه  و كرماشان كانی ناوچه له ئێل سنجاوی، كه  9
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منیش وه    . ردیانت گهقیقه شۊن حه  وه وهو ڕووژ وه چیا و دارستانهڵم شهوتیا: هاورێیه
یوم وه شۊنیانه

ا
ه ئهوه چیام و تهعێشق سڵ م پردیوهنیام و که ڕایان ژهمیر

ا
   . ری خۊندیامڵ

یوم که وه ناو و ڕهی شهیه  . تیم دانئ  ک یارمهشیان لیم هاتیا یهخوه  رهفه 
ا
ساننمه سڵ

    . ڕێم ئ  وهڕێگ چهمه

یوم ماڵ باوان هێلیده ج   یجوورهوه
ا
دوو ساڵ   . ڵ تێێر ر ههزهرد کانهگهو وهسه ک سڵ

ێری تا ڕووژ بومباران  وهر لێیان نهزائن و خهس نیشانییان نیهکه  . نکه   1ی زنه  وهکهوه یه
   . ردهزهشیمیای بان 

ی دۊنه  ر وهما ههئه  . زانستیمنه  ی  کو نیشائن یهک ناسیمنهر وتیا: دۊن وه دۊن یهزهکا نه
یهبه بیمنشدارعێشق  نیاز   . ک  جۊر  بهبایه  2عێشقیش  بدرێتد  ئایم  بکه  . ش  م  چه 
شێ وه داوان پیر خۆی  مانێگ دهی وه دۆنیا بڕیاگه ئهناسهئیسه هه . م ئ  تمان کهرفه ده

سه ت یهقیقهحه   . می موفت بکهت ناگرم قسهوڵهمن خو مووچه وه ده   . ویهکوتا نه
   . وهسهو هاتیهکه ئه

ێ هاتنهرخیاد و خۆتانیادهگه چهمهور داره بایهوه ده ئیسه   . 3سه پیم ی دانهوهوه: نیشائن
دۊ  ئازهدۆواره  نزیکهوێگه ههت  نه  . یلهرها ئی  یا چوزانم    هندووسانسه  کفتگه خاسه 

 شنهده . ڕ دۆنیا وپهئه
ی

 فم: نگ

 ی ویش  زانوو شۊن جامهس مهر کههه 

 .4ندیش داروو ئهو ڕۆڕۆ مهجه کووچ  

ه چهر تهزهنهوه چڕیام: کا ی لی مڕێگهوه  قام دێرێ؟ن مهمیر

وه بگر تا  رزهرتهرز و سهقام تهر له مههه  ... 5قام فتاو دوو مه فه بۊشم: ههن دهتیا چهو 
هباوگان و دایگان خۆت گشتیان ته  . ی گیانی گیان هه قام ههسیمنه مهبڕه   . ن بینهژهمیر

ه ژهختیگان تهم، باوگت وهسه مه قهوهی دار بایه وه وسیا گووش  ڵ وه ئاسمانهنیا مهمیر

 
 . ژینده  وهێكه پ ن،كهده گی زینده  1
ێوان  ن ێكدا لهراسیممه  له كه ... نكه ده شی ێوان خۆیان دابهن ێر له خ ستی بهمه  به  یشته وئه  نیاز واته 2

 .  نكه ده شی خۆیان دابه
ێكی  كچ یێوهش له ،وهتهڕاوهڵایۆم پاش مردنی گه س یكه ێستا دۆنهئ كه  یهوهئه رزه كانه ستی بهمه  3

 .  یهیهناوچه وله رهه  و بعازه
ێك بزانێت رۆح و سكه  رگهئه  واته یارسان ئاینی  ـ ریردیوهۆز ـ پهپیر قی ده  كانی یتهبه له  ێكهكیه  مهئه  4

  بریتییه وانئه  لای مردن  ڕۆڕۆ ناكات، چونكه و شین ێویست به پ مردن پاش وائه  وهڕێتهگهده  یكهدۆنه
 ۆ دۆنێكی تر. ب وهۆنێكهد ۆنادۆن، چوونی رۆح لهد له
   یچڕن.ده نبوورته  به كانیانۆزهپیر قهڵ ده گه  له كانیارسانه  ۆز كهپیر قامی مه دوو و فتاۆ ههب یه ئاماژه 5
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ێ دیا ده
ی

ر گردیا فتهده  . سه دونیا باوگت ناسهاتگه   قهنتهی مهر چێگ مناڵ وهناو هه  . نگ
   . رهاوردیا ساره دهفت ههو ناویان وه لی هه

و خستیام و چه
ا
ن چوپهوهقۆڵ هنگ تهگه بیام و گوش دیامه دهمهری وه ژێر چییر ی  میر
وا تاریک بیا  ره ههوقهر ئهێگ داشت که ههیه ڕادیۆن قرمزیله  . یگهر یا ڕادیۆنهزهکانه

 ئهده . تیانیلیێ که وهرهوهوازێ کردیاد و گوش دیاده خه
ی

 یوا هاتیا:  ڵ لهوهنگ

  . شنوید ش، صدای ما را از لندن میئ  این جا لندن است رادیوی ئ  

ه ته  ... ی بریتانیا کهڵه ور مهبان قهڵه وهر چێگ ئاژهر وتیا؛ گۊ ههزهکا نه ر
نیشت مرێگه،  ئیێ

 لندن ها وه کو!  

سه ڕادیوه
ا
ئاگادار کانه گۆر خهگه  گۆرایخوڵ ر کردیا ک کووره بومباران بیه  زهور دیا و 

بریارنامه قهر دوو کشوهو ههواو بۊ  ر تهشه  . یان توای بوو  ر  زهما کانهبووڵ کردۊن ئهر 
ێ وه بههه ڵگر ههو توپن تانک  س کوشیانه و چه ن کهنگ چهیل جهرهر تواستیا بزائن

بینهموونهه خهگههه   . دم  شارهوهر  بومباران  نهر  کا  بدریاتا،  چهیڵ  دوریاناده  زر  و 
ێ چهئاسمانه اژ تیهوه تا بۊئن    . رای کوتانن کرماشانن و چنه ئهن میر

یدیانه  باوه یاگار خۆی گله وه گله بخه  . ت بارنڵمهدوواره تووان هه  . تیا: داخمه داخموه 
فههه  . وهخواره بکوتن  جیێگ کوتن  نهقه ر  بیستۊن  نهکوتنت  خاپوور  ن که  کهو 
ین بیه جێگه    . ره ڕشیاگهوهراد وهو خۊن فهی شیر

ئیلا ڵهر سووار کهزهر ماش خاسێگ بگردیاتام کانهگهئه وجاخێگ   . ک بیاد و هاتیاده 
م کردیا  جه  . ش هاوردیا یل کوڵهچێیا وه ناو جاره  . یرزانیادهدروس کردیا و وه کوچگ مه

چیڵگ   ژیر  لینیاده  ئاگردیاده  وه کمریت  ماسییه ئه  . و  زگ  ێ وسا 
ی

ناوزگ دڕانیا،  و    گه 
نیادهوه  ی تۊڵهی قهی و کیشیاده ی درهاوردیا، خاس شوردیادهگهتفیڵه ی بان ئاگر  و 
نیچای  نیچایش، کهیل کهم جنۊکهفتیاده دهی که ئاو کهوجوره برشانێیادهوه  . گهچیڵگه 
ج  ئاسار    . وری ئ  گهپهی تهگهی پیچهنزیکه  . ولتر ئ  میگ وهکه  . یڵ ئ  ی جنۊکهجیگه 
ێ هاتیا دیدره قهردم فه مه

ی
     . یم وه گجاێگ

 وری: گهپهگه خواردیاو ڕۊ کردیاده تهر وه ماسییهزهکا نه

م وه ماش  یش کهئیوه  . وهرزهلهویتۊش زه  بینه  . گشتدان ناسم  . دیمردم قهی مههه 
نه مرێگ کوورهڵبهئه  . خواردینهمرێگ  ئی  نه  ئیسهو کهت  سهفتێگ  ئی  و  ئه  . مهردهو 

ێ که چووار وه
ی

  یشتماسی ده و    رچووارزوهر وه  هه  . ی ئاوێ هاتیا رز ساڵ گێشهمرێگ
خهقهو  

ا
فاوی دۆنیا گردیاده وههارهوه  . کرماشانبگردیاتای تا    خرساواو    رینه ڵ

ا
  . ر یل ڵ

سەیه وه  ئیمه  چەمەر  ئیسه  وه  چەرخمان  یانه  دهوران  له   
ا

وشکەساڵ سەر  قەی  
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وه    . گەردیاس ئەڕام    1گاوارهدۊهکە  گیفان  ناو  ناۊنه  و  وشک کردۊن  پەپوولەیگ 
  . تر یەیشە نامینێت وهێره، ئەوقەره وهز زهوی و ئاسمان خەراوهتیان ساڵیگوه  . هاوردۊن

ئی ئاگره    . ئاگڕێگە بنەوای بۊن و هەستمان کردگەسە خۆڵەکۆ لە بەر وا   . نازانم چە بۊشم
دریاسە ڕۆح ئیمە هەر مگەر وه مەتەڵەوه بۊشیدهی، ئەویش هەڵبەت هەر وه قسە  

ناگرێتناگۆنجڕێت   وهخۆی  فەڵسەفە  ناوه    . و  ئی  وهیڵ 
ا
وه کەڵ چەو  بیاتا  هەگەر 

بنۊقانیایمن ئەوسا عەرووسیش وه سووار هاتیا، مار دۆگۆلەنگ داریش جۊر جار جاران  
   . وه هاتیا ینهوه داره

ن وهسارهنیشائن هه  . 2ناس بۊمهسارهم ههگهو دۊنهوتیا: من وه وه  لمهیڵ زاهیر و باتیر
خاندان خه  . ئ   دۊزهکردم که   3تای  ئی  دۊنایدۊن  ئه  . مهفتمه  وه  یوم 

ا
سڵ و  من  مانێگ 

ههمانهخوه نزیکهوه  هوو رهایمنه 
ا
داڵ شۊنه  . یڵ  نهئی  ئهردهرکهزهیڵه  و  ن،  وڵ 

    . نرمانهئاخه

یوم
ا
یو   ... نالنیا: سڵ

ا
   ... وهورهچوو بهمه . و و کهقژهۊڵ و چه مواها ها ها سڵ

 . گه وه تنیائی خواردیا ماسییه 

ر بکه  سزار کهیڵه من و چل ههزووانهسهر ئی بهگهر مهتیا ههوه 
 . نورشێ  تیێ

ر بییا، زهوه
بان ته  . ناو پیر خۆی بردیا   . وی هاتیا ی چهقهخێ  تیێ وه    . گه چیا ورهپه گهتا 

خویهوه قسه کردیا ر  بان کوچگێگ  . وه  ده  . نیشتیاده  وچانێگ  دیا،   
ی

ر کردیا،  ئاژاژگ
ن گردیا، ده ر

 رخانیا: سێگ چهدواجارهیێ

مگهیهش بوو سهت خۆ ئیواره -  . ی پیر
تا ڕووژیگ  و چیا ئهتیا یه وه ز  وی گه ی زهگهرجنهتر ک دوواره وه گوچانه ئهرای ماڵ، 

 . و، دۊن وه دۊنمان بگردیایمن؛ یورت وه یورتو شۊن قسهبکردیاد و باتیاده

 

 

 

 
 .  ردهزه  گوندی ێزگان كرماشان و نزیك له پار به  رسه كانی نیشینه  یارسان ێنهشو له  ێكهكیه  گاواره 1
 .  بوومه ناسێره ستئه  ترمدا یكهۆنهد له  من  یهوهئه ستی بهمه  2
  و پیر و ئاین یوانهێچهپ به ێت كه كارد به یارسانانه وۆ ئهب كه  كهیهواژهستهده  خاندان تایخه  3
  سزا تووشی  تریان یكه ۆنهد له وا ئه  نرێكی وها بكهكا شسانهكه  وئه ن،كه ێك دهكار وهێساكانی خۆیانهر
   كێشن. ده ریی سهرمه چه  و بنده
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 م( شی دووههبه

  . ن حفزێ کردۊ ن وه بهیت و بهیت وه بهبه  . ێ ئ  وه سینه  ورهدیوانه گهر  فتهر دهزههکان 
نیا و خستیا  ی کهرهره وه لپهلپه  . وه دۊنیامسێیهێگ وه دهره کۊنهێ فهێ نوسخهیه

   . و چیانه ژیر ئاو یڵ خیسیانرهلپه . ناو مڕێگ

ێ سینه  . ره پشکانیا زهکانه
ا
 وه وتیا:  ر خوێیهوه وه . ناسه کیشیا وه ههوه قۊڵ

 نفتهش ههبه

 فتوانه ش ههبه

 نانبه ش چڵته

 ودو نه پیر شاهو  ش نهبه

هوو به
ا
 ش یاران داڵ

 قا  فت سهش ههبه

ر به
 ش باباتاهیێ

 ش باباناووس به

 ش عابدین جاف به

 ورووز سورائن  ش نهبه

   . ش بالۊیل ماشبه

ی  یڵێگیش ک خوهسهناو و نیشائن که . شیان دیا فاتر هاتۊ بردیا و بهس وه دهر کهناو هه
ئاسه  . شناسیا و دووسیان داشتیا، هاوردیا  زا سهناو   که ی قوروان و میر

ا
م کهیاڵ

ا
ر و  ڵ

یوم
ا
 وم:  وه نووریاده ناو چهوه دۊره . کیشیا ڵیگ ههناسهئمجا هه  . سڵ

   . نرمان یارهن ئاخهڵمان یارهوهئه

تماشاێ کردیام ته  . منیش  نیشائن  سهوه  تهئید  دهکانیامرێگ  دیامو  ن  ر
هیێ هۊچ    . سێگ 

ودهبرێگ رووژه  . تیاموهنه  وه  ێ ئ  ک دهرد خوهێ سهناسه ێ ههیڵ جوورێگ گیر
ی

نگ
ێ خه . بان ناتیا 

ا
یش نهچ سفێد و تهوه گه  . راو ئ  حاڵ   . ێتوانستیام بنووسمهباشیر
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و خستم
ا
ئاو    . گ وساۊ مڕئ   . ر چماێگان دونیا هاتۊه سه  . هگمهو دۊرانمه چوپهو چهقوڵ
   . هاتیا هۊچ ماسیگیش وه دی نه . خواردیا کان نهته

 

 2715 رڵوهزهخه
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 «های نوگامکتاب »منتخبی از 
 

 ترجمه  رمان
 نیای اکرم پدرام| جیمز جویس | ترجمه یولسیز

 یم خراسانیمری | ترجمه م کلوئه دلو |  شدهنگسقلب 
 ی فرشته مولوی ها | ماریانو آسوئلا | ترجمهزدهفلک

 باغ ایرانی | کیارا متزالاما | عماد تفرشی
 

 رمان  و داستان بلند ایرانی 
 ای | سرور کسماییگورستان شیشه

 نیااکرم پدرامت بمان | روی ن  
 ش افراز آر|  مات پروانه
 | شیوا شکوری  نهسیما دیوو

 به شهادت یک هرزه | امین انصاری 
 داریوش کریمی|  چه آخرکو
 احمدرضا توسلی|  سقفیبی
 

 نمایشنامه
 ی سیدمصطفی رضیئیمقاومت | آریل دورفمان | ترجمهگانهسه

 نوشت | معین کنعانیان خون
 

 داستان کوتاه
 داستان از سراسر ایران ۲۲|  ایران جان ماست

 فهرست کامل ی  رای مشاهدهب
 . اسکن کنید ،های نوگامکتاب
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 پوربهزاد ناظمیان|   کشی بزرگاسباب
 تا ملکوتیسیب ترش، باران شور | بی 

 بهرام مرادی |  القدسپدر، پسر، روح 
 ها | آرمیک ثمرخواه سمت تاریک خانه

 | امیررضا بیگدلی  های چند سال پیشیکشنبه
 ت | مریم مردانیپس از سکو

 
 علوم انسانی

 حرانیاشکان بی  رجمهترونیک موتیه | سوالیته | وسک 
 ی شهرزاد سلحشور ایو مولیه | ترجمه-| ژان ؛ سانسور از دیروز تا امروزتیغ بر نشر

 خاورمیانه در آتش جهادگرایان | اثر پژوهشی در حوزه سیاسی | کریم پورحمزاوی 
 حرانیی اشکان بخالدی | ترجمهجنگ صدساله با فلسطین | رشید 

 
 نامهخودزندگی

 روحی شفیعی |  های تمدن بزرگدروازه 
 زن، زندگی، آزادی، بگذار از آن بگوییم | فهیمه روبیول 

 سفر به ذن | خسرودهدشت حیدری )دوتتسو ذنجی(
  

 کودک و نوجوان
 نیاتارا کاظمی | +(۶) به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه بال |بال و پولکداستان نازک 

لاتش در غار شگفت   +( | کتایون اسلامی ۷انگیز | کتاب دوزبانه فارسی و انگلیسی  ) گ 
 نکارا+( | فرزاد صیفی ۶رونا، چتر کوچک قرمز | کتاب دوزبانه فارسی و انگلیسی )

 +( ۶)اچه سحرآمیز | آتوسا گودرزی | ین و دری کاسپ
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